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 هوالمعبود

 

ّ ّ:گردآورندهیّمهمقد 

به نام خداوند بخشنده و مهربان، ثنا و ستایش مخصوص خداوندی است که تمام جهان 

 کران او برخوردارند.هستی در ید با کفایت اوست، همگی از الطاف بی

خاتم پیامبران و اهل بیت طاهرینش باد که رهبر و راهنما به سوی سعادت درود فراوان بر 

 ؛کشتی نجات از هلاکت در طوفان حوادث و بلایا و ابدی هستند

رت گرامی اسلامی حض لذا افرادی که خواهان سعادت و خوشبختی هستند باید از پیامبر

ا بتوانند تپیروی نمایند،  السلامعلیهم بیت آن حضرتو اهل ی و سلمّالّه علیه و آلهصلی محمّد

 باشند. السلامعلیهمواقعی خاندان عصمت و طهارت  محبّ 

ظیم السلام تهیه و تنعلیهمبیت عصمت و طهارت پیامبر و اهل تهای محبّ نشانه یکی از

های اساسی هر یک از علما، مداحان و عاشورایی بوده که یکی از لازمه فاطمیکتب اشعار 

ّ او ذاکرین آل  السلام است.علیهم عترت اطهار ین و شیفتگانلّه و همچنین محب

مداحان  یق تعدادی از دوستان عزیز و بزرگوارم که از مجموعههم به اتفا ی حقیربندهلذا 

در  یزهمی گرچند کم و ناچکه سبرای اینالسلام هستند، بیت علیهمی اهلو شاعران دلسوخته

ین ا گردآوریاقدام نمودم به  ،داشته باشمالسلام علیهم بیتو محافل اهل مجالس گونهاین

 وسطت های سروده شدهحاوی اشعار، مراثی و نوحه، سبوی شکستهنام ه ب ی آیینیمجموعه

امید است مورد عنایت خداوند متعال حجت الاسلام والمسلمین استاد رضوانی بهسودی که 

 بگیرد.قرار  السلامعلیهمبیت عصمت و طهارت و رضایت اهل

 

 الّه و برکاتهوالسلام علی عبادالّه الصّالحین و رحمت

 المقدّسه/ قم5931طباطبایی/
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 هوالمعبود

 

ّ ّ:یّصاحبّاثرمهمقد 
اهرین و لعندد  ألحمدددلّه ر ّ  د وآلدده الطددّ لام علی محمددّ لال و السدددّ الّه علی العددالمین و الصدددّ

 ن إلی یوم الدّین، امّا بعد:لآاعدائهم أجمعین من ا

ی و سددلمّ، أنتم نورالاخیار و هدالالابرار و حج  الّه علیه و آلهالّه صددلیّبیت رسددولأهلیا 

 .الجباّر بکم فتح الّه و بکم یختم و بکم ینزّل الغیث و بکم یمسک السّماء

خواهم تو با شنیدن )حسین من می م السدلاالحسدین علیهحضدرت آقا سدیدّالشدهداء اباعبدلّه 

در  رون رفتند و با مکهّ هم با دعای ماندگارشیا اسدددیر ببینمز از مدینه ببیتت ررا کشدددتده و اهل

 شده رسیدند.ترین دیار از پیش تعیینعرفات وداع کردند، تا به تشنه

 تا که به شطّ فرات کشتی به ساحل رسید

 ها بار منزل رسیدشد سر پا خیمه

که در آخرین  ی عبدی اطعنی حتی اکون مثلی او مثلی چنان ذو  شددددنددر شدددعشدددعده

 ...   إلهی رضاً برضاک و شان در شطّ خون چنین سرودند:لحظات عمر شریف

اش را، بلکه ماهه و راز امامت ده سدددالهنه تنها رن  سدددفر شدددش السدددلامامام حسدددین علیه

السددلام، قهرمانی حضددرت السددلام، دعای حضددرت زکریا علیهشددهادت حضددرت یحیی علیه

السددلام، معراح حضددرت محمّد مصددطفی رت اسددماعیل علیهالسددلام و ذبح حضددابراهیم علیه

 السددلام، صددلحی و سددلمّ، درد و  رن  پدرش حضددرت مرتضددی علی علیهالّه علیه و آلهصددلیّ

همه و همه را در یک نصددف روز چنان به نمایش و ...  السددلامبرادرش امام حسددن مجتبی علیه

از ترس و سدددتم دوخته شدددده را به گذاشدددتند که عالم و آدم را مجذو  خود سددداختند و لبان 

ها را تا ابد محکوم کردند و اندیشدددیسدددکوت و مصدددلحت ؛فریداد و داد خواهی بداز نمودندد

 که:ترین بیابان را با خون آبیاری کردند تا اینهای داغ تشنهریگ
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خواهان در اقصدددی نقا  های زمان دمید و آزادیشدددعدارها عو  شدددد و آگاهی به ر 

 ی عالم سر دادند؛ٍ  کربلاء و کلّ یومٍ عاشوراء در همهأر کلّ جهان فریاد 

سددرور و سددالار  و تشددنگان عدالت سددخن از نخواهاآزادیی همهجا و در بین دیگر در همه تا

 هضت خونین حسینی به میان آمد.السلام و نامام حسین علیه شهیدان،

 ترین خاک را خون شهیدان عشقتشنه

 رسید غ پر از لاله کرد موسم حاصلبا

ز شددما قلم و اندیشدده ااحبان تویی آن برازنده مجاهدان که صدد به راسددتی که ای اباعبدالّه  و

 برند.به عنوان بهترین الگو و اسوه نام می

 گوید:می «محمد علی جناح»مؤسس پاکستان 

اد السدلام نشان دهیچ نمونه شدجاعت و فداکاری و شدهامت بهتر از آن که امام حسدین علیه

ی من تمام مسدددلمانان جهان باید از شدددهیدی که خود را در به عقیده شدددود؛دا نمیدر جهان پی

 سرزمین عراق قربانی نمود، پیروی کنند و از مکتبش سر مشق بگیرند.

ّ عبدالّه علایی دانشمند اهل  گوید:می تسن

 هرکسی در زندگی دو روز دارد، روز زنده شدن و روز مر ؛

 !وز داشت و روز زنده شدن و حیاتالسلام تنها یک رولی حسین علیه

ش سددزیرا او هرگز نمرده و بلکه جان شدیرینش را بر سدر عقیده و هدف پاک و آرمان مقدّ 

 هم زنده هست و ... نهاد، به همین دلیل تا حق زنده است، او

 لأزهر مصر:اشیخ محمد محمود استاد و رییس 

راه خدا دید، بال و پر حق شکسته ی مجاهدان در ی برجسدتهالسدلام نمونهامام حسدین علیه

و باطل از چهار سدو راه را بسدته اسدت، خود را دید که شداخ درخت نبوت و پسدر آن امام شیر 

 ّ  ت سر به زیر نینداخت؛دلی است که هرگز از بیم ذل
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ّ الّه علیه و آلهصدددلی از عمق جانش این ندا را شدددنید که تو ای پسدددر پیغمبر قیام  می و سدددل

 :نازل شد ی شریفهبین ببر و بر تو این آیهکن، باطل را از 

 إذا جاء نصرالّه و الفتح؛

 که مردم گروه گروه به دین داخل شدند؛

ای هبود که در نیام نرفت تا گردن اینددهپددر تو همدان کسدددی بود و همدان شدددمشدددیر برّ 

 مشرکان را ذلیل توحید ساخت؛

 !و برخیز ای اباعبدلّه و مثل پدرت و جدّت قیام کن

نداشدددت و به امر خدا قیام کرد ندا را ای جز پاسدددخ به این السدددلام چارهحسدددین علیه امام

 هر دو حال برایش شرافت بود.لیکن اگرچه به ظاهر مغلو  یا منصور، 

 ز15 یآیه ،توبهی سورههل تربصون بنا الا احدی الحسنین )

 در مکتب هدایت و ارشاد یا حسین

 عرفان سرخ را تویی استاد یا حسین

 گونپیچید زیر گنبد این چرخ نیل

 چکان تو فریاد یا حسیناز حلق خون

 کاخ ستم خراب شد از قیام تو

 یا حسین های دین ز تو آبادویرانه

 بیت تو بازو به ریسمانکشتند اهل

 سینکز بردگی بشر شود آزاد یا ح

 ساز و ی خطیبان و سددوزاو شدد زینت بخش سدخن سدخنوران و فریاد آگاهی بخش خطبه

چنان محبو  القلو  خاصّ و عام ی رحمانی و آنی نورانی و اسوهشدعر شداعران باشدد سدو ه

 ی توان خودششدددند که یاد او و زنده نگهداشددتن قیام او را هرکسددی برای خودش و به اندازه
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از اوجب الواجبات دانسددته که نکند مثل یدیر یبار یفلت و فراموشددی رویش بریزند لذا حقیر 

 نوا همین دارد؛ام نسازید، چه کند بیم شرمندهانکنید و از ناتوانی را هم ملامت

 ی پر پیچ و خم عشق دویدمدر جادّه

 آوای بیا هر چه که هستی بشنیدم

 جاسددت کهاین ؛خریدار یوسددف شدددم من هم با اندک توانی که داشددتم و ناچیز متاعی،

 باید گفت:

 ی یوسفی جلوهفهمیده شد از جاذبه

 نبوده است تمناّی زلیخابیهوده 

 الورودالسّلام یومارزقنی شفاع الحسین علیهاللهّم

 سهالمقدّ قم /5931رضوانی/
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 عشق یگلواژه
 

 خان دیار عشقر  رفتم به کوی لاله

 شکار عشق جاآننوای دل شد مرغ بی

 قرار عشقدادم دلم ز دست شدم بی

 سار عشقگشتم اسیر دامنه کوه

 سربدار عشق شدم سارعشقدرکوه
 

 عشق رو کنم یکدهمیبه سوی  خواهم

 کنم با قطره قطره خون رگ دل وضو

 زخم دلم بسوزان مژگان رفو کنم

 گه شراب عشق میان سبو کنموان

 سار عشقرب عنایتی نشوم شرم یا
 

 باختن ز من یارب اشاره از تو و سر

 ز من نتوفیق از تو درهمه دم ساخت

 ختن ز مناخون اند شط  ه بن تکم از تو ح

 تاختن ز منخودت به سوی  راهم بده

 تو عشق آفرینی و من شهریار عشق
 

 شومان نمیمهممعامله  یهبر سفر

 شومائله پنهان نمیغدر پشت هیچ 

 شومتسلیم زور و قدرت و عنوان نمی

 شوممان نمیشیراهی که آمدم پ

 چون بحر در خروشم و کوه وقار عشق
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 شت التهابداین جسم زخمی من و یک 

 های آبموجاین کام تشنه من و این 

 رباب یش کودک من و این نالهنعاین 

 شود بسته در طناب هام کاین هم رقی ه

 عشق رناه من ب یاین هم خیام سوخته
 

 جهانخالق ای کعبه آمدم با پا ز

 سر دوانه باکنون ز تو اشارتی از من 

 در کوفه یک شبی به تنورم شود مکان

 در شام بین طشت زر و چون خیزران

 من آبشار عشق دخترباران اشک 
 

 است رقی هپا ز قبر خموش ه ا بوغغ

 است رقی هدر خرابه خروش  پیچیده

 است رقی هدوش  گویا سر پدر سر

 است رقی هوش ه گرضوانی عبد حلقه ب

 سوزد دلش به آبله پا ز خار عشق
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 اوج خود ندیدن

 

 شبی را با خدایم راز کردم

 دری گفت و شنودی باز کردم

 

 ز بند خود پرستیرها گشتم 

 چو مرغی از قفس پرواز کردم

 

 هاعمق آسمانه چنان رفتم ب

 نهان خود را ز چشم انداز کردم

 

 م خدا بودددیمی هی کیبه هر جا

 نوای بینوایی ساز کردم

 

 زمین و آسمان و بحر و بر را

 ز فریادم پر از آواز کردم

 

 رسیدم تا به اوج خود ندیدن

 گره از مشکل خود باز کردم
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 المضطر ن یجیبام  
 

 بر درب حی  داور، محضره رفتم شبی ب

 تر یاندم به دیدهوخ

وءکشو ی هذا دعاإ ن یجیب المضطر  ام    ف الس 
 

 مدرد دلم بگفت ،مشب تا سحر نخفت

 تراز هر شبی فزون

وءکشو ی هذا دعاإ ن یجیب المضطر  ام    ف الس 
 

 با خویش مایلم کن ،رب تو قابلم کنیا

ربنما دلم   مسخ 

وءکشو ی هذا دعاإ ن یجیب المضطر  ام    ف الس 
 

 درد خودت دوا کن ،گفته ای دعا کن خود

 تردردم شده فزون

وءکشو ی هذا دعاإ ن یجیب المضطر  ام    ف الس 
 

 بر درگه تو یارب من آمدم دل شب

ر  با خاطر مکد 

وءکشو ی هذا دعاإ ن یجیب المضطر  ام    ف الس 
 

 باشد دلم خدایا ،نا قابلم خدایا

 اسپند روی مجمر

وءکشو ی هذا دعاإ ن یجیب المضطر  ام    ف الس 
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 عیفالض   میا راح

 

 غم مبتلا ببخشه رب به این غمین ب یا

 خدا ببخش بر این ضعیف و خوار و حقیر ای

 

 دارمن پرده بر م یهکرد ام زبد کرده

 نوا ببخشعیف به این بیالض  م یا راح

 

 ساتر العیوبیا کاشف الکروب و یا 

 نوب گناهان ما ببخشالذ   یا غافر

 

 ما تحمل دوزخ خدای منهنبود ب

 ساء ببخشحیدر و خیر الن   حق  ه ما را ب

 

 یا سامع الدعا و یا واسع العطا

 الخطا خطاهای ما ببخش یا غافر

 

 بیتاهلان شکوه محب   یدر سایه

 عبا ببخش ضوانی را به حرمت آلر
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 الذنوب ارغفّ یا العیوب و اریا ستّ
 

 من به صد درد و غم مبتلا آمدم

 خدا آمدم عذرخواه محضرت ای

 نوا آمدمدست خالی من بی

 بنوالذ   ارالعیوب یا غف   اریا ست  
 

 چه هستی بیا ما هره خود تو گفتی ب

 گرچه مغروری و خود پرستی بیا

 حال بر درگهت چون گدا آمدم

 بنوالذ   ارالعیوب یا غف   اریا ست  
 

 آلوده هستم تو راهم بدهگرچه 

 فا هم بدهچون مریض تو هستم ش  

 فا آمدمتا دهی نسخه بهر ش  

 بنوالذ   ارالعیوب یا غف   اریا ست  
 

 امشکستهبگرچه من بارها توبه 

 امحال کز معصیت کاملا خسته

 خدا آمدم تو عذرخواه ایپیش 

 بنوالذ   ارالعیوب یا غف   اریا ست  
 

 چون شنیدم نوای سروش آمدم

 نوش آمدمحسین بادهبزم  به من

 سینه زن من به بزم عزا آمدم

 بنوالذ   ارالعیوب یا غف   اریا ست  
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 خون گلوی حسین خدا حق  ای

ت و آبروی حسین  حرمت عز 

 نین پیشوا آمدممحضرت با چ

 بنوالذ   ارالعیوب یا غف   اریا ست  
 

 ام تو کریمی ببخشگرچه بد کرده

 صاحب عفو و لطف عمیمی ببخش

 عا آمدممد  رضوانی پر  همچو

 بنوالذ   ارالعیوب یا غف   اریا ست  
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 رقص قناری
 

 کندمی سوگواریدانم چرا دل امشب نمی

 کنددیدار روی یار را لحظه شماری می
 

 خواهد دلمن مژگان صبر چند بخیه میزوبا س

 کنداری میبو  تم کو بردصد آفرین بر هم  
 

 دانم چرااما نمیام ب ز خود بیگانهامش

 کندام رقص قناری میدل در درون سینه
 

 الغزلبود بیت جااینبر دیوار دل کبنوشته 

 کندبا این بهانه دعوت از مرغ فراری می
 

 ام از بس سر وجد آمدهمردهصاحب این قلب 

 کندداری میاختیار شب زندهچون صوفیان بی
 

 کیستدلدار دانید این می عاشقانای ،عاشقانای

 کندمی قراریبیدل  شایهای دورکز لحظه
 

 نور خدای سرمد است اسم مبارک احمد است

 کندار او خدمت گذاری میدربجبرئیل در 
 

 جیبدرالد   نورالهدی، ،حاالض  ، شمسفخرالوری

 کندانبیا و اولیا او شهریاری می بر
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 اندوه بی پایان
 

 مدینه شاهد اندوه بی پایان دنیا بود

 حرا بودصز وحشت لرزه در دامان دشت و کوه و 

 مرگ خاتم پیغمبران فریاد و غوغا بوده ب

 یکتا بود ر  علی مشغول غسل پیکر آن د  

 نالید زهرا بودکسی که از جگر بسیار می
 

 پس از سه روز مردم امتحان دادند و بد دادند

 القربای احمد با لگد دادندی بر ذویتسل  

 زهرا را سند دادند، فدک را با سر مسمار

 ا مستند دادندراو  علی را دست بستند حق  

 کسی که از لگد بشکسته اعضا بود زهرا بود
 

 نالیدسو دل خونبار میسو حسین یکحسن یک

 نالیده از غم زار میز یک سو زینبین و فض  

 نالیدو دیوار می ز یک سو فاطمه پشت در

 نالیدسار میز یک سو بر غریبی علی کوه

 که پشت در افتاده از پا بود زهرا بود کسی
 

هز ابر   و غم چون شب تاریک دنیا شد غص 

 پس از اندک زمانی بعد از احمد شور و غوغا شد

 دار مرگ سرخ زهرا شدمدینه باز ماتم

 منین مظلوم عالم خیلی تنها شدؤالمامیر  

 و همراز مولا بود زهرا بود کسی که مونس
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 پیمبر سوختمرگ فاطمه جان علی قلب ه ب

 مدینه غرق ماتم گشت مسجد سوخت منبر سوخت

 و کوثر سوختسوخت در آن چنان کز آتش بیداد 

 ز طبع آتشین رضوانی را دیوان و دفتر سوخت

 ایجاد دنیا بود زهرا بود کسی که باعث
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 نوای نی شکسته
 

 ال ل رسولزودی از کنارم یا ه چرا رفتی ب

 ال ل رسولیا  روزگارمز داغت تلخ کام 

 ال ل رسولزودی از کنارم یا ه چرا رفتی ب

 

 بستگی دیگر ندارم مندنیا بعد تو دله ب

 ال ل رسولبارم یا گواهم این دو چشم اشک

 ال ل رسولزودی از کنارم یا ه چرا رفتی ب
 

 پدر تنها بهار شادمانیمتو بودی ای

 ال ل رسولپس از تو شد خزان یکسر بهارم یا 

 ال ل رسولزودی از کنارم یا ه چرا رفتی ب

 

 خودم دیدم امامم را به گردن ریسمان بستند

 ال ل رسولدارم یا ین غم تا قیامت داغا از

 ال ل رسولزودی از کنارم یا ه چرا رفتی ب

 

 این که از مولا نمودم من طرفداریجرم به 

 ال ل رسولکبود از ضرب سیلی شد عذارم یا 

 ال ل از کنارم یا رسولزودی ه چرا رفتی ب
 

 احقاق حق مرتضی بر هر دری رفتمپی

 ال ل رسولاز غبارم یا  پر گواهم معجر

 ال ل زودی از کنارم یا رسوله چرا رفتی ب
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 ز ضرب در پدر پهلوی زهرای تو بشکسته

 ال ل رسولز مرگ محسن خود داغدارم یا 

 ال ل زودی از کنارم یا رسوله چرا رفتی ب
 

 پنهان بماند تا صف محشرام ت کردهوصی  

 ال ل رسولز چشم مردم دنیا مزارم یا 

 ال ل زودی از کنارم یا رسوله چرا رفتی ب
 

 خوار خوان زهرایتد رضوانی دایم ریزهبو

 ال ل رسولفراموشش مکن روز شمارم یا 

 ال ل زودی از کنارم یا رسوله چرا رفتی ب
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 یا ابا فاطمه )ص(
 

 نبیاخاتم الا گریه کن دیده بر

 هم عزای حسن هم عزای رضا

 نوا بابر سر و سینه زن هم بگو 

 یا ابا فاطمه یا حسن یا رضا
 

 در عزای پیمبر جهان گریه کرد

 در غم مجتبی آسمان گریه کرد

 رضا مرگشد خراسان سیه پوش 

 یا ابا فاطمه یا حسن یا رضا
 

 بار نیستهیچ روزی چنین تار و غم

 تار نیست چنین هیچ روزی دیگر این

 اند هم نواآسمان و زمین گشته

 یا ابا فاطمه یا حسن یا رضا
 

 سره شیعیان را شده خاک عالم ب

 در عزای دو سبطین و خیر البشر

 ناله کن در عزای سه تن پیشوا

 یا ابا فاطمه یا حسن یا رضا
 

 شد عدالت یتیم رکن تقوی شکست

 سوخت کوثر زکین نخل طوبی شکست

 هاو  آن گل طا خوار شد فاطمه

 یا ابا فاطمه یا حسن یا رضا
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 اندسبز پوشیده یههر سه تن جام

 اندزهر کین و ستم هرسه نوشیده

 هم رسول خدا هم حسن هم رضا

 یا ابا فاطمه یا حسن یا رضا
 

 اندو یک اصل و یک ریشهنور سه یک  هر

 اندو اندیشه سه دارای یک فکر هر

 از هم جدا ندظاهرا گرچه افتاد

 ابا فاطمه یا حسن یا رضا یا
 

 باز رضوانی با اهل دل راز کن

 ات باز کنای سینهدفتر بسته

 هم صدا ناله سر کن به اهل عزا

 یا ابا فاطمه یا حسن یا رضا
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 فصل خزان
 

 ما قلب پر ز داغ یپنجرهشکسته 

 ست خدایا چه شد چراغ ماا چه ظلمتی

 سردی دی آمده سراغ ما و خزان

 ست فصل باغ ماا غنچه تکانیمگر که 

 

 چرا جواب شدم از بهار شادابی

 ندیدم شکوه آزادیبه عمر  چرا
 

 مگر نصیب من از زندگانی جز غم نیست

 دم نیستآمن یتیم  از جزبه مگر کسی 

 نیستمیثم جز چوب دار ه مگر درختی ب

 گویم از چه بنالم مصیبتم کم نیستچه 

 

 جای سروش از یک سوه دیو بلمیده 

 ی دین فروش از یک سوصدای قهقه

 

 گانی بیزارمبلی بلی که من از زند

 زارمفراقم و آتش گرفته نی ی  ن

 گوش کس نرسد آه و ناله و زارمه ب

 آزارمدل دل دارم وه غم بزرگ ب

 

 یر عشق و گرفتار حاکم رزل استما

 ا عزل استمحکم گر اشعری باشد علی 
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 کسی که فاتح بدر و حنین و خیبر بود

ر بود  سرش ز غم روی زانو دلش مکد 

 خون تر بوده میخ در ب نظرش همیشه در

 ز دیده زمزم اشک از فراق کوثر بود
 

 روی دامان بوده مرگ فاطمه اشکش به ب

 دلش چو موی دوتا دخترش پریشان بود
 

 گریدزار زار می همه دمچرا علی 

 گریدهای تار میبروز روشن و شب

 گریددار میداغچه غم رسیده که چون 

 گریدو آشکار می کشدآه می که
 

 روی زهرایشه مگر کسی زده سیلی ب

 مگر کبود شد از تازیانه اعضایش
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 ءفاالش  دار
 

 ربش قسم رب یا یاه ب

 شبش قسم ینالهه ب

 به اشک زینبش قسم

 رومکز در با کفایتش جای دیگر نمی

 رومبه جز در ابوالحسن به هیچ در نمی
 

 امام ما نام علی

 وام ماالد  علیذکر 

 به صبح و ظهر شام ما

 ؟عنایتش اگر روم کجا روم یهاز سای

 ؟فا کجا رومنوا منم پی ش  مریض بی
 

 ی درشقسم به شعله

 های همسرشنالهه ب

 به آن شکسته گوهرش

 کشمعنایتش دست طلب نمی یهکز سفر

 کشمعزای او پا روز و شب نمی یهاز خان
 

 ستا علیسوز و گداز من 

 ستا محرم راز من علی

 ستا روح نماز من علی

 رودنقش حضور مرتضی از دل من نمی

 رودجز درش جای دگر نمیه پای دلم ب
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 ماکمانی بنگر قد  

 ماپیری و ناتوانی

 امجوانیو اشد صرف 

 ام حالا بگو کجا رومبا قامت خمیده

 م چرا رومابه پیریو اجوانی شد فدای 
 

 داورمحی  ه قسم ب

 اورمبقسم به عشق و 

 قسم به شیر مادرم

 شومو جدا نمیاز تن بود اه تا نفسم ب

 شوموفا نمیمن بی شاچون شیعیان کوفه
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 اول مظلوم عالم

 

 مظلوم هست در عالم هچه ک هر به آه

 آدم یهیدد های نوح و اشکبه نوحه

 

 درد آسیه پاره پاره از ساتوره ب

 یکابد به کودکش در یمهای نالهه ب

 

 مان و خلیل و گلوی اسماعیلیسره ب

 ش اعظمابیح که شد نام نامیذبه آن 

 

 به آن دو چشم که شد در فراق نابینا

 به یوسف که عوض شد به چند تا درهم

 

هکه   و غم و اندوه عالم و آدم غص 

 ت چون شبنمسی اکنار بحر غم مرتض
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 گل خلقت

 

 ن باغ پر از گلاهزار

 غنچه و سنبل گل پر از

 اش بلبلروی هر شاخه

  ارزدل حیدر نمیلد  د  به افسار و رکاب 

 

 هاتمام صحنه سازی

 هاتمام سرفرازی

 هابه مسجد جانمازی

 ارزدبه یک نیم نگاه ساقی کوثر نمی

 

 هزاران سرو بشکسته

 خسته یهسینهزاران 

 هزاران راز سر بسته

 ارزدخون تر نمی دردیدار علی زان میخ ه ب

 

 هزاران کشته چون هابیل

 اسماعیل منا و ذبح

 نیل اندرهزاران کودک 

 ارزدپر نمیتار موی محسن آن گل پره ب

 

 

 



 سبوی شکسته| 18

 خونین یلاله
 

 ای باغبان یاس سفیدت عین نیلوفر شده

 هکوثر شد یواژهدر بین آتش شعله ور گل

 امان از دل حیدر امان از دل حیدر
 

 آماج نیش خارها یاس و شقایق پشت در

 اش چون لاله در خون تر شدهفتهکی نشنو غنچه

 امان از دل حیدر امان از دل حیدر
 

 برگشت از مسجد علی و خانه را پر دود دید

 پروانه خاکستر شده خاموش گشته شمع او

 امان از دل حیدر امان از دل حیدر
 

 مولای من تا در بهشت تنها نماند محسنت

 اصغر شدهعلی ،حسنهم صحبت و هم بازی م

 امان از دل حیدر امان از دل حیدر
 

 المصائب دخترتتا با تو همدردی کند ام  

 شده مادربازوی او از کعب نی چون بازوی 

 امان از دل حیدر امان از دل حیدر
 

 مغتسلدر را شام سه ساله ه اسیران چون ب ددیدن

 تر شدهکچاست کوی ی کبریقهگفتند همان صد  

 حیدر امان از دل حیدر امان از دل
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 و حنین فاتح بدر

 

 من همان خیبر شکن عمرو افکن و شیر خدایم

 قوایم کل   یفرمانده ،و احد فاتح بدر

 

 قدرت حق دست حق حبل المتین حق منم من

 درد هر درمانده را دارو و درمان و دوایم

 

 م من امیر هر امیرمام من ولیامن علی

 رضایم من لسان ال ل ناطق در رضای حق

 

 دین منم ایمان منم مؤمن منم تقوی منم من

حایم یاسینم فرقان و طاها هل  تایمأوالض 

 

 گلویم صبر کردم اندرخار در چشم استخوان 

 ام در مرگ زهرایم شده ماتم سرایمخانه

 

 ستادم نگ از پا نیفتادمجگاه در هیچ هیچ

 لیک در مرگ بتول افتاده از پا در عزایم

 

 که زهرا پشت در نقش زمین شدمن خودم دیدم 

 ماجرایم شرحکن بیان رضوانی با هر شیعه 
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 منم مظلوم این عالم
 

 خودم دیدم انیس و مونس و یار مرا کشتند

 خوار مرا کشتند به پشت در ز راه کینه غم

 المظلوماناالمظلوم انا ،منم مظلوم این عالم
 

 نهای تنها و دیگر این خانه تاریک استتشدم 

 هم شمع شب تار مرا کشتند انیس روز

 المظلوماناالمظلوم انا ،منم مظلوم این عالم
 

 نالمسوزم گهی در کوچه میگهی در خانه می

 مرا کشتند غمخوار هندارم همدمی گویم ک

 المظلوماناالمظلوم انا ،منم مظلوم این عالم
 

 مرگ فاطمه دیگر ندارد زور بازویمه ب

 پیکار مرا کشتند و که روح رزمآن یبرا

 المظلوماناالمظلوم انا ،منم مظلوم این عالم
 

 کف شمشیر اول دست من بستنده نگیرم تا ب

 یار مرا کشتندگه با لگد زهرای بیپس آن

 المظلوماناالمظلوم انا ،منم مظلوم این عالم
 

 نالیدنخواهد رفت از یادم که پشت در همی

 ه که محسن کودک زار مرا کشتندبیا فض  

 المظلوماناالمظلوم انا ،منم مظلوم این عالم
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 خونین یسجاده
 

 عدالت داد از کف پاسدار سنگر خود را

 ب گون است داده از کف سنگر خود راازمین سیم

 علی علی جانم مظلوم علی جانم
 

 تماشا کن ال ل رسولشب یا بیا در کوفه ام

 محراب عبادت غرق خون بین افسر خود راه ب

 مظلوم علی جانمعلی علی جانم 
 

 اش خونینسجادهشده به هنگام نماز امشب 

 خواست گویا او لقای داور خود راچنین می

 علی علی جانم مظلوم علی جانم
 

 روی کشته باباه بگفتا زینب مضطر ب

 پدر جان گوش کن درد نهان دختر خود را

 علی علی جانم مظلوم علی جانم
 

 کردمیوقت دادن جان رخ نهان ه ز تو مادر ب

 بپوشان ای پدر زخم سر خود را هم از او تو

 علی علی جانم مظلوم علی جانم
 

 تو مادر نگفت از درد پهلو زخم بازویشه ب

 هم با او مگو راز رخ از خون تر خود را تو

 علی علی جانم مظلوم علی جانم
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المؤمنین  چون فاطمه شد دفن شب هنگام امیر 

 دفتر خود را جااینهم رضوانیا بربند  تو

 علی علی جانم مظلوم علی جانم
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 خورشید غرق خون

 

 شودمیآرام از طپش دل شیدا ن

 شودمیت که مداوا نساده زخم رسی

 

 ها اسیر اوستدل هست کا شیر خدا علی

 شودمیها نهر دل ستان مالک دل

 

 شکستدر ماتم علی کمر آسمان 

 شودمین یخورشید غرق خون متجل  

 

ر مس  الش   سرود اذمی جبریل  تکو 

 شودمیپا ندیگر چنین قیامت بر

 

 فریادی شد بلند که بی مرتضی علی

 شودمیخاک نجف وادی سینا ن

 

 هیدننبی  او را کنار آدم و نوح و

 شودمیاحیا ن یاچون بی دم او مرده

 

 باشد ابوالبشر ز تراب او ابوتراب

 شودمیجا بدون پدر پا ن آدم ز
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 العجائبمظهر علیا   ناد
 

 شوند مردم حزینشاد می

 د این چنیننمرد و زن اگر خوان

 یا اباالحسن ،نور ذالمنن ،شمع انجمن

 یا علی مدد
 

 ها شود رهااز تمام غم

 هرکه این چنین دارد التجا

 الحسینوالد ،الیدینباسط ،الحنینفاتح

 یا علی مدد
 

 جائب بود علیعمظهر ال

 علی رائب بودغمنبع ال

 باب زینبین ،ماه مغربین ،شمس مشرقین

 یا علی مدد
 

 بارها چنین گفت مصطفی

 شد گذارم از عرش کبریا

 کفو فاطمه ،داشت زمزمه ،عرشیان همه

 یا علی مدد
 

 های دل را بکن تو واعقده

 وانگهی ببر نام مرتضی

 مصطفی نفس ،نور کبریا ،مظهر وفا

 یا علی مدد
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 قرار بودبت شکن خلیل بی

 شعله ور همه کوه سار بود

 ناله کن ز دل ،گفت با خلیل ،خالق جلیل

 یا علی مدد
 

 بر طرف شود ظلم و جور و کین

 بهشت برین زمین شودمی

 عام و ذکر خاص   ،و شام صبح و عصر ،گر شود مدام

 یا علی مدد
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 محراب خونین
 

 ذارش لاله گون شدعز خون سر 

 شدز اندوهش دل محراب خون 

 

 فضا پر شد ز فریاد ملائک

 ی کین سرنگون شدکه عدل از تیشه

 

 

 عروج خونین
 

 چکانش آرزو بود عروج خون

 اگر چه استخوانش در گلو بود

 

 گفتز دل تنگی سخن با چاه می

 که بایک مشت جاهل رو برو بود
 

 

 شراب عشق
 

 شراب عشق در میخانه نوشید

 سبو سنگین شد و پیمانه جوشید

 

 قتلگاهش بست قامتمیان 

 لباس عاشقی مردانه پوشید
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 گلی شکسته
 

 گل شد زهم وای هسرش چون غنچ

 یخون غلطید در روی مصل  ه ب

 

 محاسن را ز خون سر حنا بست

 علی وقت عروجش سوی اعلا

 

 

 قلب شکسته
 

 پس از بابا غرورم را شکستند

 زکین قلب صبورم را شکستند

 

 فدک را با عناد از من گرفتند

 بازی حضورم را شکستند به این
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 شب فراق
 

 باد خزان به گلشن طاها وزیده بود

 ماه ز وحشت پریده بودعذار  رنگ از

 شب تار بود هول قیامت دمیده بود

 در گلشن رسول که آفت رسیده بود

 یاس کبودی خمیده بوداز شاخسار 
 

 گرسیتآن شب تمام ثابت و سیار می

 گریستمیر هساصحرا و دشت و دامن و کو

 گریستبا دل خونبار می ستاده اسماء

 گریستمولا نهاده روی به دیوار می

 چند قطره خون ز تابوت زهرا چکیده بود
 

 آن شب مدینه غرق سکوت سیاه بود

هبود و غم   بود و الم بود و آه بود غص 

 به پرده خون قرص ماه بود مغتسلدر 

 در مرگ سرخ سینه و پهلو گواه بود

 میان کفن آرمیده بود زهرا چون گل
 

 زمان نیاز شدگذشت چون پاس شب 

 دست بتول از کفن بسته باز شد

 شد دراز بر گردن حسن و حسینش

 اش گرم راز شدبا کودکان دل شده

 هجران رسیده بود یهشام فراق و دور
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 رش شکستنگدو سرا ل نجات هر لکف  

 دین گوهرش شکست یذخیره یهگنجین

 بار آورش شکست یشاخه و طوبی خمید

 سردار سرفراز احد سنگرش شکست

 خون پریده بود نگ از عذار زینب دلر
 

 نظم جهان به یک لگد از هم گسسته شد

 رکن علی و پهلوی زهرا شکسته شد

 با میخ در به سینه گل زخم بسته شد

 پایان عمر فاطمه با خون نوشته شد

 بی خلیده بودبی یر اجل به سینهخا
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 زمزم اشک
 

 چرا تنهای تنهایی کجا شد همسرت بابا

 باری ز داغ کوثرت بابااشک می، چو زمزم

 چرا تنهای تنهایی کجا شد همسرت بابا

 

 چرا از دیده گریانی چرا سر در گریبانی

 فدای آن دل غمگین و چشمان ترت بابا

 چرا تنهای تنهایی کجا شد همسرت بابا
 

 کز ضرب در پهلوی زهرا مادرم بشکست دمی

 خیبرت بابا گشای زوی قلعهبه بستند با

 چرا تنهای تنهایی کجا شد همسرت بابا

 

 که در آن روز پر آشوبن آپریشان بود مادر ز

 بابا تمبادا کم شود یک تار مویی از سر

 چرا تنهای تنهایی کجا شد همسرت بابا

 

 خندقو خیبر و  سردار بدر را گریانی ایچ

 مگر از دست دادی پاسدار سنگرت بابا

 چرا تنهای تنهایی کجا شد همسرت بابا
 

 داری نس  ر  می پدر جان در گلو زخم تو مظلو

 ه دیگرت باباای رخ مادر گوکبود

 چرا تنهای تنهایی کجا شد همسرت بابا



 10 | سبوی شکسته

 

 مادرم زهرا ق  حه به رضوانی نگاهی کن ب

 که دارد آرزو باشد غلام قنبرت بابا

 تنهای تنهایی کجا شد همسرت باباچرا 
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 دیار داغ دار
 

 مدینه مدینه ای ه رو اندوه باری ایچاز 

 مدینه مدینه ای زمین داغداری ایرس

 من احمد چه شد حیدر چه شد زهرا چه شده گو ب

 چه شد مناکر   حرمت قرآن چه شد عترت چه
 

 شکوه آبرویم رویم ایه باز کن در را ب

 هرچه گل داری ببویم ای مدینه ای مدینه

 من یاسین چه شد کوثر چه شد طاها چه شده گو ب

 حرمت باغ بهشت و کوثر و طوبا چه شد
 

های تمام   های عالم را تو بسترو غم غص 

 ای دیار بی قراری ای مدینه ای مدینه

 من قرآن چه شد کوثر چه شد طوبا چه شده گو ب

 والاسرا چه شدحرمت والفجر و الرحمن 
 

 در تو کوثر سوخت قرآن زیر پا شد ساکتی

 ت گفتن نداری ای مدینه ای مدینهأجر

 چه شد یمن سبطین کجا شد زینب کبره گو ب

 سوخت بیت فاطمه خود آن در یکتا چه شد
 

 ستکدر تو از ضرب لگد هم پهلو هم حرمت ش

 من تو داغ داری ای مدینه ای مدینه لمث

 ه چه شد اسماء چه شدفض   من کلثوم چه شده گو ب

 الولایت حرمت مولا چه شدحرمت باب
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 مقتل محسن کجا بود در کجا او دفن شد

 ای مدینه ما گر یاد داری ای مدینهه گو ب

 من محسن چه شد مادر چه شد بابا چه شده گو ب

 یکتا چه شد یناسفتهحرمت آن لؤلؤ 
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 مرغ اسیر

 

 سوزدصفای خانه می شت درخودم دیدم به پ

 سوزدمیای شمعی پر پروانه چنان کز شعله

 

 هیچ کس مرغ اسیری در قفس سوزد هندید

 سوزدخودم دیدم پرستویم میان لانه می

 

 ها دیدم بهشت و حور و کوثر رامیان شعله

 سوزدکه هم ساقی و هم میخانه می هچه رخ داد

 

 ام یعنی حریم وحی را دیدمخودم این خانه

 سوزدرحمانه میهای خشم بیمیان شعله

 

 نالیدکه پشت در زهرا ز زخم شانه میدمی

 دوزسصبرانه میبی هکنارش دخترش دیدم ک

 

 نالید ولی آهسته آهستهمی دفن شامه ب

 دسوزای تابوت زهرا علی مردانه میپه ب

 

 ماتم که مولا گفتاز این  پریشان است رضوانی

 سوزدخانه میپشت در صفای ه خودم دیدم ب
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 کوثر قرآن
 

 المتینهمسر و هم سنگر حبل

 للعالمینپاره تن رحمت

 عصمت حق نور خدا اصل دین

 ی انگشت شرف را نگینحلقه
 

 شمس هدی بدر دجا فاطمه

 کوثر قرآن خدا فاطمه
 

 بر رخ تو نور نماز شب است

 ورد لبت تا به سحر یا رب است

 ات مکتب استدر سوخته یهخان

 پرورش زینب است یمدرسه
 

 روز جزا فاطمه یشافعه

 کوثر قرآن خدا فاطمه
 

 ایهای گل خلقت ز چه پژمرد

 ایافسردهنبوت ز چه  یاس

 ایه در زیر پرت بردهچسر ز 

 اییار علی از چه دل آزرده
 

هقامتت از   دوتا فاطمه غص 

 کوثر قرآن خدا فاطمه
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 چون گلی پر پر شدی تپشت در

 تر شدی خونه یاس کبود از چه ب

 کوثر شدی یسوره ور ایشعله

 تا که تو قربانی حیدر شدی
 

 بر رخ تو اشک عزا فاطمه

 کوثر قرآن خدا فاطمه
 

 حق تو یا فاطمه شد پایمال

 شد دل پاکت ز ستم پر ملال

 الجلالوذبه سوی  قامت خم رو

 کنان رفتی تو بشکسته بالناله
 

 بر رخ تو اشک عزا فاطمه

 کوثر قرآن خدا فاطمه
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 یاس کبود
 

 یاس کبودم چرا خمیده قامت شدی

 شدی امت لیات قتپشت در خانه

 کشته به پشت در از کین و عداوت شدی

 یاس کبودم چرا خمیده قامت شدی
 

 مسمار سوخت پهلویت از در شکست سینه ز

 گل زخم دوخت یمیخ در خانه بر سینه

 فاطمه پامال آن ظلم و شرارت شدی

 خمیده قامت شدییاس کبودم چرا 
 

 ابیها تویی محور آل کساء ام  

 تویی دلهاتاج سر شیعیان مالک 

 پشت در خانه ات فدای عدالت شدی

 یاس کبودم چرا خمیده قامت شدی
 

 شاهد درد علی ثابت و سیار بود

 در نظر فاطمه کل جهان تار بود

 غارت شدی هگنج نهان بودی افسوس ک

 یاس کبودم چرا خمیده قامت شدی
 

 پدر در جهان خوار شدی فاطمه بعد

 ای در بستر و زار شدی فاطمهخفته

 ی آتش ظلم و حسادت شدیسوخته

 یاس کبودم چرا خمیده قامت شدی
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 یاس خمیده
 

 ام کوها یاس خمیدهدر بین باغ گل

 ام کومیدهحتنها شدم غریبم یار 

 وام کگانی مرغ پریدهاز باغ زند

 قرینم  وای از دل غمینمای ماه بی
 

 بانشتا دورروز فراق سخت است زهرا 

 م ستاره بارانمتابوت او بدوشم چش

 ام کواقبال من کجا شد بخت رمیده

 قرینم وای از دل غمینمای ماه بی
 

 فریاد وا علیا از پشت در شنیدم

 دم از زندگی بریدم از پا فتادم آن

 ام کوتنها شدم خدایا یار شهیده

 قرینم وای از دل غمینمای ماه بی
 

 در خانه روز روشن دست مرا ببستند

 پهلوی همسرم را با ضرب در شکستند

 ام کوه ماهتاب در خون طپیدهای فض  

 قرینم وای از دل غمینمای ماه بی
 

 ها خود دیدم که کوثرم سوختدر بین شعله

 همسرم سوخت هشش ماهه کودک من همرا

 ام کوآن کودک شهید دنیا ندیده

 دل غمینم قرینم وای ازای ماه بی
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 فاطمه خدایا سخت است زندگانیبی

 ام پریشان او رفت در جوانیمن مانده

 ام کونظیرم غنچه تکیدهآن یاس بی

 قرینم وای از دل غمینمای ماه بی
 

 رضوانی گفت مولا باغ و بهار من سوخت

 شمشاد سایه پر ور در لاله زار من سوخت

 ام کوها آن برگزیدهدر بین باغ گل

 قرینم وای از دل غمینمبیای ماه 
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 زخم گل
 

 ا فاطمهحیای گهر برج 

 مظهر آیات خدا فاطمه

 روح مناجات و دعا فاطمه

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
 

 صبر نما فاطمه با هم رویم

 با دل خون سینه پر غم رویم

 محضر پیغمبر خاتم رویم

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
 

 اتخستهکنان با نفس ناله

 اتبا دل خون و لب خون بسته

 اتوی با پهلوی بشکستهرمی

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
 

 فاطمه جان پشت درت سوختی

 ی بال و پرت سوختیهمه اب

 همره محسن پسرت سوختی

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
 

 رویکجا میه فاطمه بر گو ب

 رویکین همه دل کنده ز ما می

 رویمیبا دل رنجیده چرا 

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
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 اتسوخت در آتش در کاشانه

 اتبسته گلی زخم روی شانه

 اتت پشت در خانههقتلگ

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
 

 در شب دفن تو پریشان شدم

 زخم تنت دیدم و گریان شدم

 گریبان شدمه از غم تو سر ب

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
 

 من فاطمه گریان توست یهدید

 پر از شیون طفلان توست خانه

 توست احسانرضوانی به  یهدید

 فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
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 بیمار مدینه
 

 بار مدینهچشمم بود از اشک گهر

 گلزار مدینهه گم گشته گل یاس ب

 دیدار مدینه ،دلم آرزوه باشد ب

 و دیوار مدینه ا بوسه زنم بر درت

 هرجا سخن دل شده اشعار مدینه
 

 جاآنیا شبی مهمان شدم ؤعالم ردر 

 جاآنغرق غم و اندوه فراوان شدم 

 جاآنافسرده و غمگین و پریشان شدم 

 جاآنگریبان شدم ه از کثرت غم سر ب

 تا تکیه زدم پشت به دیوار مدینه
 

 دیدم همه جا ساکت و پر گرد و غبار است

 زمزمه بلبل و نه صوت هزار است هن

هآن  یههر گوش  شمار است بیرون ز غص 

 جا سخن از یک طبق پر ز انار استیک

 به بیمار مدینه هجبریل بیاورد
 

 زهرا یهگشتم ز غم افسرده و دیوان

 زهرا یخانهبه سوی  تاب دویدمبی

 زهرا یریحانهو بدمریض است  یگفتم ک

 زهرا یگفتند ورم بسته روی شانه

 نبود کسی جز فاطمه بیمار مدینه
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 ؟عالم شده بیمارگفتم ز چه بانوی دو 

 مسمار یو صدمهدر  گفتند که از ضرب

 گفتم کجا بود مگر حیدر کرار

 بسیار یتا این بشنیدند پس از گریه

 یار مدینهشه بی جاآنگفتند که بود 
 

 ربآن در نیم سوخته یا حق  ه رب بیا

 ربن سینه که با میخ بشد دوخته یاآو

 ربی ادب آموخته یاکسا ن اهلآو

 ربرضوانی دل سوخته یاه ب لطف کن

 خواند به بقیع گلچین اشعار مدینه
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 گل محمدی
 

 امجوانیشد قسمتم که خوار شدم در 

 امجوانیداغدار شدم در  وم وممغ

 امجوانیو اعتبار شدم در  بی قدر

 امجوانیاز دیده اشکبار شدم در 

 امجوانیبا باب هم قرار شدم در 
 

 همسر علیه سال داشتم که شدم ن  

 و هم سنگر علی فقر همسر جنگدر 

 ه سال داشتم شرف محضر علین  

 بودم همیشه شاهد چشم تر علی

 امجوانیبا مرگ سر دچار شدم در 
 

 بودم هجده ساله که بابم ز دست رفت

 با مرگ خود قامت سروم شکست و رفت

 من عهد بست و رفتبه در واپسین عمر 

 رفت خست و زاروز داغ هجر قلب من 

 امجوانیبر عهد پایه دار شدم در 
 

 روممن سوی باب با بدن خسته می

 رومخود بسته می یشانهه زخمی ز گل ب

 رومدل پر ز آه و پهلوی بشکسته می

 رومدل از تمام زندگی بگسسته می

 امجوانیدار شدم در غگویم که دا
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 گویم با پدر که من افسرده آمدم

 از ظلم ظالمان دل آرزده آمدم

 دنبال محسن آن گل پژمرده آمدم

 رده آمدمشاف یگل من همچون گلاب

 امجوانیماج نیش خار شدم در آ
 

 م اشک و آه بوداپدر زندگی از بعد

 تر گواه بود خونه بر زخم سینه میخ ب

 های نیمه شبم یا اله بودفریاد

 از بس دلم ز مردم دنیا سیاه بود

 امجوانیدر  من دفن بی مزار شدم
 

 قلم و دفترش بسوخت ه کفرا ب رضوانی

 از آه سینه اش دل در خون ترش بسوخت

 نالید و گفت فاطمه پشت درش بسوخت

 هم خود بسوخت هم گل نیلوفرش بسوخت

 امجوانیهم گفت داغدار شدم در 
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 ررالد  ةگنجین
 

 ای بقیع تتا کی بنالم از غم هجران

 بقیع جانم فدای کوه و بیابانت ای

 شدم شبی مهمانت ای بقیعای کاش می

 داغ فراوانت ای بقیعه سوختم بمی

 غربت مزار امامانت ای بقیع بر
 

 مکان حضور فرشتگان ینای بهتر

 گاندل شکست ای دامن تو خوابگه

 گانشکستلاطم کشتی تر پر حای ب

 گانای مدفن عظیم گروه خجست

 نگهبانت ای بقیع کمینهروح الامین 
 

 پر گهردارم خبر ز وضع تو ای خاک 

 ی قریب تریربت رسول خدابر ت

ررةگنجینای معدن جواهر   الد 

 هستی چرا ز هر چه غریب است غریب تر

 جانم فدای گوهر پنهانت ای بقیع
 

 دستی که تیشه زد به چنارت شکسته باد

 زارت شکسته باده مزد لگد ب هپایی ک

 ارت شکسته باددستی که سیلی زد به زو  

 شکسته بادحکمی که لطمه زد به وقارت 

 احزانت ای بقیع یقربان خاک خانه
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 اشک حضرت زهرا عجین توستخاک  یا

 در آستین توست مخدرهفریاد آن 

 عنبر سرشت خاک و غبار زمین توست

 چون جای پای فاطمه نقش جبین توست

 رضوانی دائم است پریشانت ای بقیع
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 بیتاهلکریم 
 

 بیتاهلو شمیم  وزد از آسمان عطرخوش می

 بیتاهلزیرا به دنیا آمده امشب کریم 
 

 شده یشوق وصالش را فلک یعقوب کنعان

 بیتاهلبر حریم  یافزوده شد یوسف جمال
 

 ور شده رتبه فوق کوه طهاشم بینکوی ب

 بیتاهلدنیا آمده امشب کلیم ه گویا ب
 

 مادر گرفتش در بغل آن کودک فرزانه را

 بیتاهلش زعیم بگذاشت روی زانوی جد  
 

 نور چهارم امشب از انوار حق بگزیده شد

 بیتاهلن بیت قدیم آآورده شد از عرش ز
 

 کندهرکس به مقدار گلیمش پا درازی می

 بیتاهلباشد زمین و آسمان عرض گلیم 
 

 ستکرب و بلاصلح امام مجتبی چون جنگ در 

 بیتاهلیک بام دارد یک هوا کهف رقیم 
 

 قاسم تنش گل پوش شدجای پدر در کربلا 

 بیتاهلها در  یتیم شد پایمال اسب
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 مظلوم مادر
 

 دیدارمه بیا خواهر ب

 مونس و یارمیابیا 

 ببین افتاده از کارم

 المظلوم المظلوم انا انا
 

 بیا بین چشم گریانم

 ن اندوه فراوانمبی

 ز حلقم لاله بارانم

 المظلوم المظلوم انا انا
 

 پایان استه حیاتم رو ب

 ستا رسیده بر لبم جان

 ستا ز صبرم صبرم حیران

 المظلوم المظلوم انا انا
 

 ستا مرا از حد غم افزون

 ستا به قلبم درد و مکنون

 ستا کنارم یک لگن خون

 المظلوم المظلوم انا انا
 

 حسین ای داغدار من

 بیا بنشین کنار من

 ببین حال فکار من

 المظلوم المظلوم انا انا
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 کنار بسترم مادر

 نشسته شال غم بر سر

 نالد به چشم ترهمی

 المظلوم المظلوم انا انا
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 غریب مادر
 

 ای غریب مدینه حسن جان

 زهر کینه حسن جان یکشته

 قرینه حسن جانبی ای شه

 ای غریب مدینه حسن جان
 

 داغ جدت پیمبر تو دیدی

 پشت در مرگ مادر تو دیدی

 بسته بازوی حیدر تو دیدی

 ای غریب مدینه حسن جان
 

 زخم بازوی مادر یهدید

 خون تره میخ در را ب یهدید

 اشک زهرای اطهر یهدید

 ای غریب مدینه حسن جان
 

 عاقبت از ستم زهر خوردی

 همچو نان غنچه گل فسردی

 ات جان سپردیآری در خانه

 ای غریب مدینه حسن جان
 

 جانت از زهر پر از شرر بود

 زیر سر بودیک لگن خون تو را 

 های جگر بودبود پارهنخون 

 ای غریب مدینه حسن جان
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 ی زهر را سر کشیدیکاسه

 ا روی بستر کشیدیدو پ هر

 چون هما از قفس پر کشیدی

 ای غریب مدینه حسن جان
 

 تابوتت شد ز کین تیر باران

 و گریان شد حسین از غمت زار

 شد مدینه پر از آه و افغان

 ای غریب مدینه حسن جان
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 غریب مدینه
 

 اییی یوسف مدینه گل باغ مصطفیتو

 ی تو امام مجتباییبیتاهلتو کریم 

 ی نور چشم زهرا گل باغ مرتضایییتو

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
 

 ات غریبیخانهه فدای غربت تو که به ب

 ز محبت عیالت نبود تو را نصیبی

 سخت بی وفایی به تو بنمود همسر تو

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
 

 چقدر تو درد داری که رخ تو لاله گون است

 کنار بستر تو ز چه طشت پر ز خون استه ب

 دواییبی چرا گرفتار تو بدرد  ایشده

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
 

 ی تویی یوسف مدینهبیتاهلتو کریم 

 ل زهر کینهیی خود تو قتای به خانهشده

 جعده گویا که تو ماه حق نمایینشناخت 

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
 

 به تمام عمر مولا چو گلی فسرده بودی

 به میان آن لگن ریخت خون دل که خورده بودی

 قضای حق رضایی ا بقآ تفدای صبر هب

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
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 حسین برادر توه چه گذشت من ندانم ب

 کنار بستر تو هن بچو بدید طشت پر خو

 ی بینوایییسرود خواهر تو بنواه ب

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
 

  سر تو حسین ز بستر به نهاد روی دامان

 به فغان و ناله گفتا ز دو دیده اشک ریزان

 به گمانم ای برادر شده موسم جدایی

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
 

 هایتاشکفدای ه جواب او بگفتی به ب

 رگ من برادر نرسد به کربلایتغم م

 غریب یثربم من تو غریب کربلایی که

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
 

 عزای سبط اکبره تو بنال رضوانی ب

 تو بگو که گفت زهرا حسن ای غریب مادر

 که عظیم تر نباشد ز عزای تو عزایی

 حسن ای امام دوم تو عزیز کبریایی
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 غریب کوفه
 

 روزی که جای پای حسین پا گذاشتم

 خدمت مولا گذاشتمه کف به سر را ب

 صحرا گذاشتمه فرمان گرفته روی ب

 خود آمدم دو کودک خود جا گذاشتم

 یعنی برای روز مبادا گذاشتم
 

 اممن زیر بار عشق گران سر نهاده

 امر دشمن ستادهبمردانه در برا

 ماعزم و اراده قلزمکوه وقار و 

 امدشمن ندادهه امتیاز بیک ذره 

 پا روی التماس و تمنا گذاشتم
 

 دشمن نداشت تاب و توان حضور من

 راضی نشد به آشتی قلب صبور من

 دیدید زیر بارش آتش ظهور من

 غرور من از چکد ز صورت و سرخون می

 عرفان سرخ را به تماشا گذاشتم
 

 یک شهر مردمند یکی اهل درد نیست

 هیچ مرد نیستدر بین کوفیان به یقین 

 با سنگ و چوب حمله نمودن نبرد نیست

 خدا هیچ فرد نیسته مرد مصاف من ب

یل در کوفه من کلاس   گذاشتم تبر 
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 منم رسنقید ه و بازو ب اکنون اسیر

 فه و دور از وطن منموتنها غریب ک

 در معرض نمایش این مرد و زن منم

 و خونین دهن منمدندان من شکسته 

 ها گذاشتمدله مردم غریب و داغ ب
 

 رکعت نماز کرد با خون وضو گرفت و دو

 نیاز کرددست دعا بلند سوی بی

 ریخت خون ز درج دهن هرچه راز کردمی

 و لب چو باز کرد نبا خنده گفت این سخ

 گذاشتم ل یل گاه نام مصبر قتل
 

 یاد حسین نمود دلش بی قرار شد

 تیغ بشد با وقار شدبه  روه تا رو ب

 شد و استوار شد چون کوه با شکوه

 دارو الاماره خورد شده و شرم سار شد

 گذاشتم ل یل ایثار را چونین به تج
 

 رضوانیا نهال ستمگر نرسته باد

 شد گسسته بادبافته که بارشته  هر

 ماره شکسته بادالاهای داردیوار

 ی تو بسته بادیدستی که بست دست رسا

 من این دعا با خط خوانا گذاشتم
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 سفیر کربلا
 

 منم مسلم به شهر کوفه تنها و پریشانم

 خریدار حسینم من ولی با قیمت جانم

 من حسین جانم حسین جانم بود ورد زبان

 منم مسلم به شهر کوفه تنها و پریشانم
 

 پسر عم حسینم من ولی بسیار تنهایم

 و نیزه خون بارد ز اعضایم ز ضرب تیغ و تیر

 دندانم بود خون از لبم جاری شکسته در  

 مسلم به شهر کوفه تنها و پریشانم منم
 

 به پشت بام آوردند ز خون گلگون عذار من

 ولی شرمنده شد دار الاماره از وقار من

 ین جا از غریبی حسین من دیده گریانما در

 منم مسلم به شهر کوفه تنها و پریشانم
 

 منم پور عقیل ابن اخ شیر خدایم من

 کربلایم من رمنم مسلم سفیر شهریا

 نالم حسین جانم حسین جانمتیغ میبزیر 

 منم مسلم به شهر کوفه تنها و پریشانم
 

 مرا تنها به کوفه هانی بن عروه یاری کرد

 انش پایه داری کردجپای بیعتش تا پای ه ب

 دیگر اهل وفا در کوفه نبود شاه خوبانم

 منم مسلم به شهر کوفه تنها و پریشانم
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 افکندندشان در کوچه سرشان را بریدند جسم

 به پای مسلم و هانی به کوچه ریسمان بستند

 بگفتا دخت هانی وای بابا وای مهمانم

 منم مسلم به شهر کوفه تنها و پریشانم
 

 کسی از کوفیان در کل عالم بی وفا تر نیست

 و مضطر نیست چو مسلم هم به عالم مهمان زار

 بگفت رضوانی من هم زین مصیبت دیده گریانم

 کوفه تنها و پریشانم منم مسلم به شهر
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 کوچه های غربت
 

 شودمیتر نستهشکاز این  امشکسته دل

 شودمیام کسی خبر نز مرگ در غریبی

 شودمیچشم کسی به مرگ من از اشک تر ن
 

 انددستم به پشت بسته، انددلم ز طعنه خسته

 شودمیبدتر ناز این ، انددندان من شکسته

 جای شما به کوفه نیست، کوفه نیسته و وفا ب مهر
 

 زندرا کس با لگد نمی لمرغ شکسته با

 زندسفیر شهریار را کس حرف بد نمی

 شودمیتر نبغری ،کسی ز مسلم غریب
 

 درد و سوز و آه منه ب، کسی نشد پناه من

 شودمینراهم دیگر ، باشد خدا گواه من

 جای شما به کوفه نیست، کوفه نیسته و وفا ب مهر
 

 زندهای غربتم پرنده پر نمیبه کوچه

 زندجز شرر نمیه ار من بدبه قلب داغ

 زندجز ز کشتنم حرف دیگر نمیه کسی ب
 

 شمن بی مروتمد، شکسته عزم قدرتم

 شودمیشبم سحر ن، اسیر ظلمت شبم

 جای شما به کوفه نیست، کوفه نیسته و وفا ب مهر
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 میا به کوفه یا حسین عشق و صفا به کوفه نیست

 کوفه نیسته جز جفا و جور و کین مهر و وفا به ب

 کوفه نیسته اند به کشتنت یاد خدا بصف بسته
 

 در کوفه شد فدای تو، سفیر بی نوای تو

 شودمیترک سفر ن، یه کند برای توگر

 جای شما به کوفه نیست، کوفه نیسته و وفا ب مهر
 

 شودمیمیا به کوفه یا حسین زینب اسیر 

 شودمیمیا که عابدین تو خوار و حقیر 

 شودمیزیر شکنجه دخترت سه ساله پیر 
 

 کسیوای از غروب بی، رسیتو کی به کوفه می

 شودمیتر ندرنده، دشمن ز کوفیان کسی

 جای شما به کوفه نیست، کوفه نیسته و وفا ب مهر
 

 شودمیخریده  جااینرجال کوفه هر شبی 

 شودمیبریده  جاایندست برادرت ز تن 

 شودمیدریده  جااینحرمت حرم  یپرده
 

 باشد کلاس آزمون، ت زبوندربین مل  

 شودمین زرباران ، آخر تگرگ قتل و خون

 جای شما به کوفه نیست، کوفه نیسته و وفا ب مهر
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 تنهاترین دو کودک این عالم
 

 اول در انتخاب هدف هم نظر شدیم

 با سفیر حسین هم سفر شدیم هوانگا

 در شدیمه در بدر جدا شدیم پچون از 

 بحر و بر شدیم یو حقیر در همه اروخ

 در هر دری روانه به چشمان تر شدیم
 

 آتش ز آه خود به همه خشک و تر زدیم

 و پر زدیم تا داشتیم توان پرش بال

 هرجا که آشنای پدر بود سر زدیم

 جا که در زدیم مان نداد به هراکس را 

 شدیم برخوار و حقیر مردم این بوم 
 

 از ما مپرس علت اشک روانه را

 ایم ما وطن و آشیانه راگم کرده

 دیدیم بس حوادث جور زمانه را

 هم طعنه زبانی و هم تازیانه را

 سیلی خور زمانه به شام و سحر شدیم
 

 شدیم که از مدینه ز مادر جداروزی

هبا درد و رنج و   و غم مبتلا شدیم غص 

 بی آشنا و بی کس و بی اقربا شدیم

 ای کوفیان غریب دیار شما شدیم

 در پیش تیغ طعن و حقارت سپر شدیم
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 وان ماردارد حکایت دیگر اشک 

 سوزد در آتش غم و اندوه جان ما

 یادش بخیر مادر بس مهربان ما

 باشد همیشه ورد زبان و بیان ما

 میحالا جدا ز مادر و هم از پدر شد
 

 چه نامحرمیم مادر بین کوفیان ز 

 تنهاترین دو کودک این عالمیم ما

 در فصل شادمانی خود در غمیم ما

 مرگ پدر شنیده و در ماتمیم ما

هال  بدر شدیمتا یتیم شدیم در قص 
 

 زخم دل ما نمک زدنده هرجا شدیم ب

 عیان فدک زدندنام مد  ه گاهی ب

 نام گردش چرخ فلک زدنده گاهی ب

 هر جا کتک زدنده گفته برا ثواب  ما

 دو روز و شب سپر همدیگر شدیم ما هر
 

 رضوانی در عزای دو عزیز بزرگوار

 بارچشمان اشک قلب پر زخون و به با

 مداربنما شکایت از رویش چرخ کج

 ارگطفل دل افتا این زبان حال دو  دبو

 خبر شدیم رؤیااز مرگ مان به عالم 
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 دوتا شمع و دو پروانه
 

 دو آواره دوتا مظلوم دو دردانه دوتا کودک

 دوشاخ گل دوتا بلبل دوتا شمع و دو پروانه

 یا نه شودمیروشن  کیخدایا این شب تار
 

 دو عنبر بو دو مشکین مو دوتا مهر و دو جنت خو

 دو گل را دست گلچین زمان چیده ز گلخانه

 یا نه شودمیخدایا این شب تاریک روشن 
 

 کوفه طوفان زاشبی تاریک و بیم مرگ و شهر 

 نه کاشانه دتن آشنا نه اقربا دارن نه یک

 یا نه شودمیخدایا این شب تاریک روشن 
 

 حارث به مهمانی یدو آن شب خانه برفتند هر

 که حارث هم خبر شد پاس شب زان راز پنهانه

 یا نه شودمیخدایا این شب تاریک روشن 
 

 سان بره آهو سر برید حارثه ا بردو کودک 

 کودکان را برد پیش ابن مرجانهسر آن 

 یا نه شودمیخدایا این شب تاریک روشن 
 

 ز کینه در فرات افکند آن تنهای بی سر را

هدل رضوانی هم از   و غم گشت غمخانه غص 

 یا نه شودمیخدایا این شب تاریک روشن 
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 مرغان اسیر
 

 حارث دوتا آواره ایم رحمی به ما کن

 کن ایم کمتر جفابی خانه و کاشانه 

 م زهرا حیا کنرمارا مزن از ماد

 ایم رحمی به ما کنوارهآتا  حارث دو
 

 تازیانه ما را قدراینظالم مزن 

 ما خود جگر خونیم از جور زمانه

 حارث دوتا مرغ اسیرت را رها کن

 ایم رحمی به ما کنوارهآتا  حارث دو
 

 مهمان تو هستیم و دست ما ببستی

 با تازیانه حرمت مهمان شکستی

 ما را ببخشا حق مهمان را ادا کن

 ایم رحمی به ما کنوارهآتا  حارث دو
 

 ما شمع خود سوزیم مکن خاموش مارا

 بر گوش ما کن حلقه و بفروش مارا

 ما کمتر جفا کنهیا لا اقل ظالم ب

 ایم رحمی به ما کنوارهآتا  حارث دو
 

 ما هر دو دختر زاده شیر خداییم

 آشناییمدر کوفه بی خویش و تبار و 

 حق علی مرتضی مارا رها کن

 ایم رحمی به ما کنوارهآتا  حارث دو
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 داری اگر بر سر هوای کشتن ما

 دار دست از بستن ماما کودکیم بر

 کنختم ماجرا سیلی مزن با تیغ 

 ایم رحمی به ما کنوارهآتا  حارث دو
 

 رحمی برید از تن سرشانآخر به بی

 بین فرات افکند هردو پیکرشان

 پا کنه رضوانی با شعر عزا ماتم ب

 ایم رحمی به ما کنوارهآتا  حارث دو
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 یاور تنهایی
 

 در وقت تنهایی شدی تو یاور من

 لشگر من و گشتی صفا بخش قشون

 ست نور سنگر منا ریش سفید تو

 خوش آمدی خوش آمدی حبیبم
 

 بین دو نهرین فرات حکم حرم داشت

 ارم داشت های باغ کربلا بویگل

 اما بدون تو حبیب یک لاله کم داشت

 خوش آمدی خوش آمدی حبیبم
 

 ی مرا تو یاد کردییدر وقت تنها

 خوش آمدی قلب غمینم شاد کردی

 کردی  امداد گفتم کمک کن آمدی

 خوش آمدی خوش آمدی حبیبم
 

 در بی کسی من تو گشتی یاور من

 گردد ز تو راضی حبیبم داور من

 با آب آور من ای پیشم توهم ربته

 خوش آمدی خوش آمدی حبیبم
 

 با تو شکوه و فر گرفته کرب و بلا

 باغ بهارم رونق دیگر گرفته

 شادی تمام باغ را در بر گرفته

 خوش آمدی خوش آمدی حبیبم
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 های نور بینممن با حضورت شعله

 با تو حبیبم خویش را منصوب بینم

 سرور ببینممام من دختر سه ساله

 مدی حبیبمخوش آمدی خوش آ
 

 مبارکبر بازوی تو پرچم افسر 

 خون سر مبارکه رنگین شود ریشت ب

 تر مبارکمن از جمله نزدیکه قبرت ب

 خوش آمدی خوش آمدی حبیبم
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 بازگشت 
 

 توبه ألت وبهسین جان ح پریشانمحر   من آن

 توبه ألت وبهحسین جان  زهر دو دیده گریانم

 جان توبه ألت وبهحسین  من آن حر  پریشانم

 

 حلالم کن سر راهت ستادم کار بد کردم

 تو از من خواستی مهلت دهم من راه سد کردم

 توبه ألت وبهین کارم پشیمانم حسین جان ا از
 

 تو گفتی مادرم زهراست ولی من اشتباه کردم

 م خطا کردم گناه کردمدنفهمیدم جفا کر

 توبه ألت وبهکنون سر در گریبانم حسین جان 

 

 راهت گرفتم قلب طفلان تو لرزاندم سر

 ز نادانی دل آل علی از خویش رنجاندم

 توبه ألت وبهبهایش میدهم جانم حسین جان 

 

 مصطفی بخشند بیتاهلبگو این بینوا را 

 خصوصا خواهرانت دختران مرتضی بخشند

 توبه ألت وبهز کار خود پشیمانم حسین جان 
 

 بده رخصت شوم من پیش مرگ نوجوانانت

 قربانته قبولم کن که اول جان خود سازم ب

 توبه ألت وبهکه با خونست درمانم حسین جان 
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 گرددنی زین در هیچگاه کس رد نمیاوبلی رض

 گرددسد نمی خدایی لطف دروازه در

 توبه ألت وبهتو هم گو غرق احسانم حسین جان 
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 طلوع ماه محرم
 

 ماتم شدباز ماه اندوه باز ماه 

هپر ز   و اندوه قلب اهل عالم شد غص 
 

 ریزداز درخت صبر دل شاخ و برگ می

هیز درد و ایچون که فصل پ  و غم شد غص 
 

 دیحامیان عاشورا جامه سیه پوش

 م شدشعر محتشم خوانید باز هم محر  
 

 رستخیز عام است این یا که شام عاشوراست

 م شدخوانی از مقتل محر  فصل روضه
 

 پا افتاد باغ ژاله باران شدباغبان ز 

 پایمال گل چینان یاس و سرو مریم شد
 

 آدم و بهشت و حور زار زار نالیدند

 چون به بحر خون غلطان فخر نسل آدم شد
 

 آسمان پر از شیون شد زمین پر از ماتم

 که داغ سنگین بود قامت فلک خم شد بس
 

 کعبه هم سیه پوش است چون خدا عزادار است

 به سیل اشک زمزم شداز دو دیده کع



 80 | سبوی شکسته

 

 رفتمی ستونخوف ریزش رکن کاخ بی

 روی خاک از زین قطب اهل عالم شده چون ب
 

 سوختزخم قلب رضوانی از غم حسین می

 شعر محتشم را خواند زخم سینه مرهم شد
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 الحرمینبین
 

 ای کاش شبی را من بین الحرمین باشم

 باشممهمان ابوالفضل و مهمان حسین 

 سوسردار سپاه یک ،سوشاه شهدا یک

 

 یارب تو بده توفیق تا یک شبی در عمرم

 دربان ابوالفضل و دربان حسین باشم

 سوسردار سپاه یک ،سوشاه شهدا یک
 

 بوسم درشان یکبار در باقی عمر خود

 گریان ابوالفضل و گریان حسین باشم

 سوسردار سپاه یک ،سوشاه شهدا یک

 

 نالم بر من غم دیگر نیستمیسوزم و می

 نالان ابوالفضل و نالان حسین باشم

 سوسردار سپاه یک ،سوشاه شهدا یک

 

هاز   گفتاگر مردم گوئید که خود می غص 

 قربان ابوالفضل و قربان حسین باشم

 سوسردار سپاه یک ،سوشاه شهدا یک
 

 گویم؟ میدر قبرم اگر پرسند تو کیستی

 حسین باشم مهمان ابوالفضل و مهمان

 سوسردار سپاه یک ،سوشاه شهدا یک
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 گوید، در زندگی و مرگمرضوانی همی

 تاوان ابوالفضل و تاوان حسین باشم

 سوسردار سپاه یک ،سوشاه شهدا یک
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 کفش داری حرم
 

 شد دل منکرب و بلا  عاشق

 اشک و عزا شد دل من یهخان

 شبی بین الحرمین بودم من

 تقدیم آن شهدا شد دل من
 

 خواهمالحرمین میبین سعی

 خواهمطوف عباس و حسین می
 

 بار حسینام عاشق درشده

 م سر بازار حسینامشتری

 گاهی بر قبر حسین بوسه زنم

 گاهی بر قبر علمدار حسین
 

 خواهمند و کرم میادو کریم

 خواهمی حرم میکفش دار
 

 ت که تنگ است دل منسیباز از چ

 جنگ است دل منه خیالات ببا 

 امزخمی باغ شهیدان شده

 رنگ است دل منه زان سبب رنگ ب
 

 به گل و غنچه پرپر سوگند

 و اصغر سوگند اکبرعلیبه 

 به سرم نیست سر سودای دیگر
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 نکنم هیچ تمنای دیگر

 کرب و بلاگر روم بار دیگر 

 نروم جز حرمش جای دیگر
 

 کربلا مرکز حاجات من است

 مناجات من استحرمش جای 
 

 باز هم ماه محرم آمد

 غم و اندوه فراهم آمد

 باز رضوانی بخوان شعر عزا

 باز هم موسم ماتم آمد
 

 باز چون پار عزاداری کن

 اشک غم از بصرت جاری کن
 

 ای حسین جان به مزار تو قسم

 خون سرخ عذار تو قسمه ب

 نتتو و العطش آخریه ب

 به همه خورد و کبار تو قسم
 

 موج عزای تو بودکه دلم 

 ی تو بودکرب و بلاقبله ام 
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 کبوتر غریب
 

 ات حسین جان به امید آمدم منخانه در

 وزید آمدم منه لم نسیم رحمت به دب

 غم توست در سرشتم حرمت بود بهشتم

 

 کتاب خاطراتم شبی را چنین نوشتمه ب

 که حسینی مذهبم من حرمش بود بهشتم

 بهشتمغم توست در سرشتم حرمت بود 
 

 سوی تو پر گشودم گهی زار و گاهی خستهه ب

 به در حرم رسیدم ولی بال و پر شکسته

 غم توست در سرشتم حرمت بود بهشتم

 

 ده ایبه کبوتر غریبت تو خود آشیانه

 ده ایبه شکسته بال مرغت تو خود آب و دانه

 غم توست در سرشتم حرمت بود بهشتم

 

 یوش با من تو مرو گناه کاریکی گفت د

 تویی بنده فراری جاآنحرم خداست 

 غم توست در سرشتم حرمت بود بهشتم
 

 اش عظیم استام حسین است و سفینهبه او گفته

 ست چو خدای خود کریم استا او امام مهربان

 غم توست در سرشتم حرمت بود بهشتم
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 تو بیا و دست ما گیر که تو دست گیری مولا

 نظیری مولابه میان خیل خوبان شه بی

 غم توست در سرشتم حرمت بود بهشتم

 

 نظری به رضوانی بنما دلش شکسته

 ها ز گنه خجل نشستهبه میان سینه زن

 غم توست در سرشتم حرمت بود بهشتم
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 الحسین اوسعسفینة
 

 یت استولابرای شیعیان نور 

 صراط مسقتیم شمس هدایت است

 ما هردم عنایت استهاز لطف او ب

 ما را بود برات شابرویهلال 

 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 النجاةحقیقةالحسین سفینة
 

 باشد مسیح ما شش ماهه اصغرش

 تر ز مریم است در رتبه مادرشبر

 گونه بر درشاین باید ز دل نوشت

 النجاةةقیثالحسین ویعةضر

 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 النجاةحقیقةالحسین سفینة

 

 اوماه محرم است ماه عزای 

 باشد در اهتزاز هر جا لوای او

 ها فدای اوخود شد فدای دین جان

 حیات یاسلام را بشد سرمایه

 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 النجاةحقیقةالحسین سفینة
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 طریقةالحسین وسیلةالنجاة

 حقیقةالحسین سفینةالنجاة
 

 اوبه سوی  چشم امید ماست دائم

 باشد مشام جان زنده ز بوی او

 خون گلوی او آب حیات دین

 المماتالغریق هم محیی هم منجی
 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 النجاةحقیقةالحسین سفینة
 

 در سجده سر نهیم بر تربت حسین

 زنیم بر غربت حسینبر سینه می

 ببخش بر حرمت حسین به مایا رب 

 محو سیئاتکن حق حسین ز ما 
 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 النجاةلحسین سفینةاحقیقة
 

 تا جمع سینه زن دور علم گرفت

 شد بزم با شکوه عطر حرم گرفت

 اح دم گرفتزنجیر خون گریست مد  

 کائنات پیچید این ندا در کل  
 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 الحسین سفینةالنجاةحقیقة
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 طریقةالحسین وسیلةالنجاة

 حقیقةالحسین سفینةالنجاة
 

 ولا نوشیده آمدیم یما باده

 جوشیده آمدیمدر جمع عاشقان 

 پیراهن عزا پوشیده آمدیم

 یاد عزای اوست ما را ز واجبات
 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 النجاةلحسین سفینةاحقیقة
 

 بخوان مرضوانی باز هم  شعر حر

 بگو وز محتشم بخوانمفتقر  از

 باز این چه شورش است پای علم بخوان

 بخوان والفجر و عادیات گشا قرآن
 

 النجاةطریقةالحسین وسیلة

 النجاةحقیقةالحسین سفینة
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 سلام بر حسین
 

 تربت مزار توه ب ما سلام ما سلام

 شمار توحلقوم بریده و به زخم بیه ب

 خون فرق قاسمت به بازوی برادرته ب

 و یاورت یار کل  ه ب ،مسلم و حبیب و حر  به 
 

 دار توقلب داغه شکسته و ب یبه سینه

 مزار توسلام ما سلام ما به تربت و 
 

 که شه ز پا فتاده بود یمقتله سلام ما ب

 به آن دمی که سر به روی خاک غم نهاده بود

 تمام هست و بود را به راه دوست داده بود

 ه که خواهرش ستاده بودزینبی   به تل  
 

 ار توگبه اشک و آه خواهر حزینه و ف

 سلام ما سلام ما به تربت و مزار تو
 

 سر تو بر سنانسلام بر تو یا حسین که شد 

 ریسمان هت که بسته شد باکسبی بیتاهلبه 

 شام چوب خیزرانه بر آن لبی که بوسه زد ب

 کودکی که از فراق در خرابه داد جانه ب
 

 ار تودقلب داغه به آن سر بریده و ب

 سلام ما سلام ما به تربت و مزار تو
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 کنیتو زائران خویش را همیشه یاد می

 کنیهمیشه شاد میدلی که شد غمین تو 

 کنیحاد میدعوت ز شیعیان خود به ات  

 کنیت به همدلی و اعتماد میوصی  
 

 قرار توضوانی را عنایتی که هست بیر

 سلام ما سلام ما به تربت و مزار تو
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 ایثار یسهدرم
 

 ای وادی عشقکرب و بلا  ای

 گشته دل من سودایی عشق

 باشد هدفم آزادی عشق

 ترم منوفعم و والوالش   ،من مرجوالف یسوره رس
 

 اماز کعبه شتابان آمده

 امیاران آمده یبا جمله

 امتا هدیه کنم جان آمده

 ترم منوفعم و والوالش   ،من موالفجر یسر سوره
 

 ندامن تن سرباز هفتاد و دو

 نداهم صحبت و هم آواز من

 نداند هم راز مناهم سر  من

 ترم منوفعم و والوالش   ،من موالفجر یسر سوره
 

 ام تا جان بدهممن آمده

 به ره جانان بدهمجان را 

 گی را عنوان بدهمآزاد

 ترم منوفعم و والوالش   ،من موالفجر یسر سوره
 

 ای سنگر منکرب و بلا  ای

 ای جای قشون و لشکر من

 آور منگه آبای قتل

 ترم منوفعم و والوالش   ،من موالفجر یسر سوره
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 باور من با زنده شوددین 

 با خون گلوی اصغر من

 خواهر من با اشک روان

 ترم منوفعم و والوالش   ،من موالفجر یسر سوره
 

 تو محفل انس یار منی

 ایثار منی یتو مدرسه

 بار منیگه خونتو قتل

 ترم منوفعم و والوالش   ،من موالفجر یسر سوره
 

 گوئیم و همه با شور و نوا

 اهل عزازنان ای ای سینه

 فرموده چنین شاه شهدا

فعم و والوترم منسر سوره  ی والفجرم من، والش 
 

 رضوانی شود قربان سرت

 گرتست حسین جان نوحهاعمری

 مید مکن او را ز درتنو

 ترم منوفعم و والوالش   ،من موالفجر یسر سوره
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 عندال ل  یا وجیها
 

 امدرت آمده همن گدایم چو گدایان ب

 امجان به امید کرمت آمدهحسین ی ا

 عبدال ل ما یا ابا هکن عنایت تو ب

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
 

 ام ای شاه تو ارشادم کنراه گم کرده

 ام آزادم کنزار فرو رفتهدر لجن

 اباعبدال ل ما یا  هکن تو امداد ب

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
 

 خواهمگرچه من غرق گناهم تو را می

 خواهماز گناه روی سیاهم تو را می

 اباعبدال ل ما یا  هنظری کن تو ب

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
 

 تو پیر شدم یآن غلامم که در خانه

 در که زمین گیر شدمدر این  قدرآن ماندم

 اباعبدال ل دست گیری بنما یا 

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
 

 شرمنده احسان تواممن گنه کارم و 

 گرچه آلوده و پستم سر خوان توام

 اباعبدال ل مهمانم به شما یا 

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
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 ستا من غریبم که تو خود دیدی غریبی سخت

 ستت است که دیدی سخاگی دردیدرد آوار

 اباعبدال ل خود عنایت بنما یا 

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
 

 داریم که تو خود داغ برادر دیدیداغ 

 بر سر نعش پسر گریه خواهر دیدی

 اباعبدال ل شده خونین دل ما یا 

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
 

 تا دین خدا زنده شودکه تو شدی کشته 

 خدا بنده شوده ب متنع  عبد دنیا و 

 اباعبدال ل خدا یا هچه بگویم ب

 عندال ل شفع لنا إعندال ل  یا وجیها  
 

 شوندتو شدی کشته که تا شیعه هم آهنگ 

 شوندهم زبان هم هدف و هم دل و هم رنگ 

 گونه چرا یا اباعبدال ل نشد این

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  یا وجیها  
 

 افسر دادیهم سرو کرب و بلا  تو که در

 هرچه را داشتی از اکبر و اصغر دادی

 اباعبدال ل خویش را کردی فدا یا 

 شفع لنا عندال ل إعندال ل  وجیها  یا 
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 الهدی الحسین مصباح ان  
 

 ینیا حسین در دو جهان رهبر جاوید م

 من غریبم تو امید دل نومید منی

 فدای حرمت هجان ب، دل به امید کرمت

 یار غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
 

 های مادل یت بود کعبهیبلاکرب و 

 ماات خضر و مسیحای ماهه کودک شش

 حاجات منیمعطی ، روح مناجات منی

 یار غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
 

 بر روی ما غیر درت هیچ دری باز نیست

 آواز نیستهیچ نوازش گری هیچ هم

 ستا یاتخاک درت تو، ستا تو نظرت کیمیا

 یاد غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
 

 آرام دل راحت روحم تویی یهمای

 نوحم توییطوفان منم کشتی ه غرق ب

 برگ براتم بده، خود تو نجاتم بده

 یار غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
 

 نهیمروی تربتت پیش خدا میه سر ب

 نهیمعکس رخت را بکف وقت دعا می

 روح نماز منی، مظهر راز منی

 یار غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
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 هرچه که هستیم ما سینه زنان توایم

 خوان توایمگرچه که پستیم ما بر سر 

 ایماز وطن آواره، ایمما همه بیچاره

 یار غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
 

 م یار نیستادست من و دامنت هیچ کس

 خوار نیستما هیچ کس یاور و غمه بی تو ب

 جمله غلام توایم، عاشق نام توایم

 یار غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
 

 ایمخستهما همه رضوانیا مضطر و دل

 ایمهمه کس نا امید دل به حسین بسته از

 دهدجاه و پناه می، دهداوست که راه می

 یار غریبان حسین، شاه شهیدان حسین
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 ای عاشورا
 

 لفقاراای هلالت آسمان را ذو

 ل تو ابلق لیل و نهارد  لد  
 

 سمان عشق چون در باز شدآ ز

 چه شاهین بود در پرواز شد هر
 

 کربلابازی شد دیار عشق

 فرازی کربلاجایگاه سر
 

 کربلا یک اردوی ممتاز بود

 و دو سرباز بود هفتاداو بین 
 

 پیر مردانی سوار باره داشت

 کودکانی در دل گهواره داشت
 

ه  تاختندکوتاه هریک می قص 

 و دو تن جان باختند تا که هفتاد
 

 شد آغاز صحرا در گرفت جنگ

 کربلا را وحشت محشر گرفت
 

 لاله بود و یک حسینگاه پر قتل

 ها پر ناله بود و یک حسینخیمه



 سبوی شکسته| 011

 (مییت در  ) الموت احلی من العسل

 

 تن پوشیده یتیم مجتبی رخت شهادت چون ب

 ست کز گل پیرهن پوشیداتو گویی شاخ شمشادی

 

 ش در بغل بگرفتچو شد آماده آمد پای عم  

 ز دست عم شهد عشق آن شیرین دهن نوشید

 

 بر او فشار آوردش جنان غم تنهایی عم  

 های بدن جوشیدطاقتی خونش برگکه از بی

 

 ریختروان شد جانب میدان ولی از دیده خون می

 چنان خونی که از حلق حسن بین لگن جوشید

 

 اند دل ببریده از دنیارسوی کوی شهادت 

 اکبر کفن پوشیدرهن همچون علییپ زیره ب

 

 سخن کوتاه کن رضوانی با تعریف کوتاهی

 رهن پوشیدیست کز گل پا گوی شمشادیر بفقط 
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 علیه السلام گل باغ مجتبی
 

 ارمگام ده که یتیم و دلفجان اجازهوعم

 تو که خود یتیم نوازی عموی بزرگوارم

  یمگل باغ مجتبا، پسر امام دوم
 

 ام ده هوس جهاد دارمعموجان اجازه

 برسم حضور بابم غم دل زیاد دارم

 مجتبایمگل باغ ، پسر امام دوم
 

 دست خود عمو جان به تنم کفن بپوشانه تو ب

 بروم ز دل خروشان اکبرعلیز پی 

 ایمگل باغ مجتب، پسر امام دوم
 

 نه هوای باغ دارم نه هم از بهشت گویم

 هر کجا تو باشی گل روی تو ببویمه که ب

 گل باغ مجتبایم، پسر امام دوم
 

 م تو امام تشنه کامممتویی مقصد و مرا

 قسم عمو جان تو امیری من غلاممخدا ه ب

 گل باغ مجتبایم، پسر امام دوم
 

 بشنید صدای زارش عموی بزرگوارش

 برسید در کنارش ولی وقت احتضارش

 گل باغ مجتبایم، پسر امام دوم
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 عمو روی نعش قاسم دل پر ز غم نشسته

 اش شکستهبدن که گشته پا مال سرو سینه

 گل باغ مجتبایم، پسر امام دوم
 

 جان ز جای برخیز بنگر که من غریبمعمو 

 شده بعد مرگ اکبر غم مرگ تو نصیبم

 گل باغ مجتبایم، پسر امام دوم
 

 حسن برادر منه برسان سلامی از من ب

 غریبی یاور منه بگردید  وبگو قاسم ت

 گل باغ مجتبایم، پسر امام دوم
 

 آهتارد ذتو بنال رضوانی که اثر گ

 پر گناهتشو کن تو دو چشم و به اشک شست

 گل باغ مجتبایم، پسر امام دوم
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 مروارید نا سفته
 

 چون یادگار مجتبی شد عازم میدان

 مادر تو را قربان، چون ماه سرگردان
 

 بگرفت مادر وقت رفتن بر سرش قرآن

 را قربان مادر تو، صد افغانه گفتا ب
 

 ویتمبنشین دمی مادر که تا شانه زنم 

 را قربان مادر تو، بوسم گل رویت
 

 خندان یای میوه باغ دلم ای غنچه

 مادر تو را قربان، خوانای بلبل خوش
 

 سر برهنه سوی میدان رو ملای نونها

 را قربان مادر تو، مثل یتیمان رو
 

 مرجان ام چون لؤلؤ ومروارید ناسفته

 مادر تو را قربان، چون کوکب رخشان
 

 ای کاش بابت مجتبی بودی دم رفتن

 را قربان مادر تو، ای زینت گلشن
 

 رود میدانید فرزندش چو مردان میدمی

 مادر تو را قربان، خندان یبا چهره
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 فردا به نزد مادرت زهرا سرافرازم

 مادر تو را قربان، نازم یای مایه
 

 دیه کردی جان خود را در ره جانانچون ه

 مادر تورا قربان، ای خسرو خوبان
 

 بستهقاسم ز میدان آمده چشم از جهان 

 را قربان مادر تو، با صدر بشکسته
 

 صد افغانه بالین سرش گفتا به مادر ب

 مادر تو را قربان، شاهزاده قاسم جان
 

 مادر شود قربان زلف عنبرین تو

 را قربان مادر تو، ماه جبین تو
 

 امت سروت چرا در خاک و خون غلطانشد ق

 مادر تو را قربان، ای ماه سرگردان
 

 و بالایت چرا از قد  چکد مادر خون می

 را قربان مادر تو، بشکسته اعضایت
 

 مادر شدی زیر سم اسبان سره اکم بخ

 مادر تو را قربان، چون گوهر غلطان
 

 خون تر را هل ل شمشیر بابردار عبد

 را قربان مادر تو، تیغ برادر را
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 قاسم لبی عطشان بین خسته از ره آمده 

 را قربان مادر تو، خون غلطانه گشته ب
 

 ثریا سوخت تبس کن دیگر رضوانی کز آه

 را قربان مادر تو، دریا سوخته ماهی ب
 

 دفترت آتش گرفت هم شد قلم سوزان هم

 مادر تو را قربان، ات گریانشد دیده
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 سرباز کفن پوش
 

 فرمان جهادم ده من عازم میدانم

 نوک کفنم بنگر از چاک گریبانم

 روی دامانمت بنگر اشکم اکسیاز بی

 عموجانممظلوم ، عموجانم مظلوم
 

 رزمم من سرباز کفن پوشم یآماده

 سرشار ز عزمم من میسوزم خاموشم

 خدا بستم من بر سر پیمانمه عهدی ب

 عموجانممظلوم ، عموجانممظلوم 
 

 یک بار بده فرمان صد بار فدا گردم

 بگشا چون مرغ رها گردمدر از قفسم 

 گریبانمدنیا نرسد هرگز دستش به 

 عموجانممظلوم ، عموجانممظلوم 
 

 تر از من نیستکس مکتب عشقت را دل داده

 تر از من نیستاز بهر نثار جان آماده

 از ترس عدو نبود این دیده گریانم

 عموجانممظلوم ، عموجانممظلوم 
 

 کس نیست نظیر تو افسوس که تنهایی

 هاییم آماج ستمن پدر و جد  وهمچ

هزین   روی دامانم مبود جاری اشک غص 

 عموجانممظلوم ، عموجانممظلوم 
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 پا مال سم اسبان چون شد بدن قاسم

 یار عشق بر تن کفن قاسمشد خاک د

 ماتم گوید که پریشانماز این  رضوانی

 عموجانممظلوم ، عموجانممظلوم 
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 ال ل قربانی ثار
 

 ال ل ابروی کجش بسم، ال ل مهش وجهرخسار 

 وضع مدنی دارد، رهن یثربییبا پ

 ال ل فرزند حسن عبد، ال ل بود در حرم آل

 

 و گیسویشیل دل  وال، ضحا رویش مس ووالش  

 غنچه دهنی دارد، قوسین دو ابرویش

 فرزند حسن عبدال ل ، ال ل بود در حرم آل
 

 چون ختم رسول رخسارش، چون شیر خدا رفتارش

 وجه حسنی دارد، دیدار حسین کارش

 فرزند حسن عبدال ل ، ال ل حرم آل بود در

 

 با چشم گهر بارش، با آه شرر بارش

 نیکو سخنی دارد، با حضرت دادارش

 فرزند حسن عبدال ل ، ال ل بود در حرم آل

 

 عموجانمگشته گم، گفت پریشانممی

 شیرین دهنی دارد، دانممن عازم می

 فرزند حسن عبدال ل ، ال ل بود در حرم آل
 

 رفتبا اشک روان می، رفتاز خیمه دوان می

 لرزان بدنی دارد، رفتاما نگران می

 فرزند حسن عبدال ل ، ال ل بود در حرم آل
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 چون بازوی آن سرور، گررضوانی بس است دی

 خون بدنی داردپر، ببریده شد از خنجر

 فرزند حسن عبدال ل ، ال ل بود در حرم آل
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 السلاملیهع دومین پور حسن
 

 مانند قرص ماه گاه آمد برونیمهاز خ

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل شد جانب کوه منا سوی خلیل

 ال ل چون ذبیحهم

 مانند قرص ماه گاه آمد بروناز خیمه

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
 

 اشک جاری بودگان نازنینش از دید

 با آه و زاری بود

ه آهوی فراری بودلر  زان تنش چون بر 

 قراری بوددر بی

 گاهگویا خبر دارد که خواهد رفت قربان

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
 

هدوید و او می  رفتدنبال سرش می عم 

 رفتچون باورش می

 رفتال هر دو اشک ریزان مادرش میدنب

 رفتآن گوهرش می

 زد مادرش برگرد عبدال ل اد میفری

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
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 خون غلطیده و رفته ز دست منه قاسم ب

 داده شکست من

 تنها تو هستی جان مادر سرپرست من

 ست دست مناخالی

 مگذار تو تنها مرا برگرد عبدال ل 

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
 

 بود این امیدم با تو راهی وطن گردم

 دور تو من گردم

 دستم بگیری زائر قبر حسن گردم

 سرو چمن گردم

 پر درد و سوز و آه لاین دبرگرد مشکن 

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
 

 زددر خودم دیدم عمو وا غربتا میما

 زدمارا صدا می

 زدخون دست و پا می یم   گاهش دردر قتل

 زدغربتا میوا

 ال ل تنهاست ثار روم باید به امدادش

 ابن حبیب ال ل 

 ال ل چون ذبیحهم

 ابن حبیب ال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
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های   جان زینب تو هم با مادر زارمعم 

 دیگر میازارم

 ها مشکن دل زارمسوی خیمه گردبر

 بارمبین چشم خون

 ال ل گذار من باشم ذبیح عمم خلیلب

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
 

 انی بس دیگر مگو دستش ز تن افتادرضو

 سرو چمن افتاد

 ش آن گلگون بدن افتادآخر کنار عم  

 افتاددستش ز تن 

 شد دومین پور حسن قربان ثارال ل 

 شهزاده عبدال ل 

 ال ل چون ذبیحهم
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 و منطقا   و خُلقا   لقا  خ   ال ل رسولاس باشبه الن  
 

 کردخدا چون عاشقان را امتحان در کربلا می

 کردیکایک را به مرگ و درد و هجران مبتلا می
 

 وداع شهریار عشق و فرزندش چه جانسوز است

 کردرا از خودش با بوسه بر دستش رضا میپدر 
 

 تاخت در میدانپسر با تیغ عریان جان به کف می

 کردپدر استاده رو بر قبله و او را دعا می
 

 تکبیر شد خاموشی هعلی افتاد از زین نعر

 کردپدر خم قامتش شد خواهر خود را صدا می
 

 پسر با پیکر خونین اسیر دست دشمن شد

 کردحق داشت بر عهدش وفا میپدر عهدی که با 
 

 پسر در انتظار مقدم بابش دم مردن

 کردتم ماجرا میپدر با بوسه بر رخسار خ
 

 آوردخیمه میشد نیمه جان گر پیکرش در چه می

 کردپا میه گمانم مادرش لیلا قیامت را ب
 

 بلی رضوانی ما هم انتظار آن مسیحاییم

 کردمیو رنج از هر مریض و مبتلا که رفع درد 
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 الوداع
 

 اهل حرم شد نوبت اکبر خداحافظ

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 

 اهل حرم شد نوبت اکبر خداحافظ

 مادر خداحافظ خواهر خداحافظ
 

 خداحافظبینید رخسارم دم آخر 

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 

 خداحافظبیند مرا دیگر هرگز نمی

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
 

 دم آخر در آغوشممادر بیا گیرم 

 خود کن کفن پوشم بنما فراموشم

 خداحافظدیدار ما باشد صف محشر 

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
 

 ای دختران مرتضی روز رهایی شد

 وقت جدایی شد اکبر فدایی شد

هبنما دعا ای   خداحافظی مضطر عم 

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
 

 ای عابد بیمار من رفتم حلالم کن

 حالم کن ترک وصالم کنآسوده 

 خداحافظدار و در بستر تن تب ای با

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
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 تو نالانم لروم مثمی رقی هخواهر 

 زار و پریشانم از دیده گریانم

 خداحافظکوچکترین خواهران خواهر 

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
 

 ام ای کودک عطشانلب تشنه یهماهشش

 لب رسیده جانای بلبل نالان بر 

 حافظام اصغر خدانو غنچه پژمرده

 افظمادر خداحافظ خواهر خدا 
 

 رفتم عمو عباس بابم را تو غم خواری

 و علمداری سقا و سرداری یار

 خداحافظآب آور  بر کودکان تشنه

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
 

 اول شهید کربلا از آل عمرانم

 با تیغ عریانم افسوس عطشانم

 خداحافظگفت با خود ای تن و ای سر می

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
 

 گو که آن سروررب رضوانی با اشک روان

 ر آن شبه پیغمبروآن مظهر دا

 خداحافظسر بر دامن بابا نهادش 

 خداحافظمادر خداحافظ خواهر 
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 القمرشق  
 

 خندان تو نرخ شکر بشکند یغنچه

 سرو تو شاخ شجر بشکند پیش قد  

 دو چشمان تو شمس و قمر بشکندبرق 

 نرگس تر بشکند یپیش رخت جلوه

 م شاخه نیلوفرماکبرعلیوای 
 

 خم شده رنگین کمان بهر تماشای تو

 خیره قمر گشته از صورت زیبای تو

ی خجل گشته ز سیمای تو  کوکب در 

 حال دل مادر و بابای توه وای ب

 اکبرم شاخه نیلوفرموای علی
 

 قلبم چنان سرو خرامان شده یهپار

 حاصل عمر حسین عازم میدان شده

 یوسفم از مصر تن رفته برون جان شده

 طور عشق چون پور عمران شدهبه سوی  رو

 اکبرم شاخه نیلوفرموای علی
 

 سای اواش زلف سمن عم هشانه بزن 

 غالیه افشان نما موی چلیپای او

 بند نقاب دیگر بر رخ زیبای او

 ی اودل از برق تجلا  تا که نسوزد 

 اکبرم شاخه نیلوفرموای علی
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 مادر اکبر تو هم زهر غمش نوش کن

 زندگی با اکبرت را تو فراموش کن

 قامت چون سرو او خیز و کفن پوش کن

 بهر خداحافظی زینت آغوش کن

 م شاخه نیلوفرماکبرعلیوای 

 

 بردرود عشق و صفا میدید علی می

 بردمیهرچه دلست در حرم او ز قفا 
 

 و گفت بر فرس تند رو هر که ورا دید»

 «بردبرگ گل سرخ را باد کجا می
 

 شاخه نیلوفرم اکبرموای علی

 

 سره ثوب امامت ببر تاج ولایت ب

 حسین روی دوش شال حسن در کمر رمح

 تیغ علی در میان داشت ز حمزه پسر

 گرجانب میدان جنگ گشت چنین جلوه

 شاخه نیلوفرم اکبرموای علی

 

 اسب عقاب علی سوی کمین پر گرفت

 ش هر طرف سطح زمین در گرفتام  س   رزی

 وحشت وادی محشر گرفت کرب و بلا

 ی صحنه را در کفش اکبر گرفتداور

 اکبرم شاخه نیلوفرموای علی
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 تا که نمایان شود ارزش ایثار او

  تا که خدا خود شود مشتری ثار او

 تا که پیمبر شود مایل دیدار او

 خون شد تن و گیسو و رخسار اوه غرقه ب

 اکبرم شاخه نیلوفرموای علی

 

 زنیدر میه ی غم از چه رضوانی بحلقه

 زنیبر دل سوزان چرا باز شرر می

ه نشتر  زنیرا روی جگر میچ غص 

 زنیسر میه وقت سرودن چرا دست ب

 م شاخه نیلوفرماکبرعلیوای 
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 مسوالش  
 

 مس ماه رویشوالش  

 تار مویش یلل  وال

 سویشه چشم حسین ب

 ست اکبرا سرو روان

 ست اکبرا میدان روان
 

 گانشجم دیدوالن  

 قوسین ابروانش

 معراج آشیانش

 ست اکبر رو بر جنان

 ست اکبرا میدان روان
 

 خواهر بخوان تو ولفجر

 صروالعادیات و الن  

 طاها و نجم و الفجر

 در امتحان است اکبر

 ست اکبرا میدان روان
 

 ی کمانمقد  گر من 

 از داغ این جوانم

 گانمدیده بنگر ب

 ست اکبرا اشکم روان

 ست اکبرا میدان روان
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 گل احمر
 

 شمشاد پدر یا ولدی یپسرم شاخه

 لدیوخار من ای نور بصر یا گل بی

 و رفتی ز برمگیم بودی حاصل زند

 دلم مرگ تو افکند شرر یا ولدیه ب

 

 شمشاد پدر یا ولدی یپسرم شاخه

 شمشاد پدر یا ولدی یشاخهپسرم 
 

 گل احمر دارمشاد بودم که چنین نو

 اکبر دارمکس و یاور علینیستم بی

 بینمخون میه به که گویم علی غرقه ب

 خون شبه پیمبر دارم در میان شط  

 

 کسی من بنگر یا ولدیخیز بر بی

 شمشاد پدر یا ولدی یپسرم شاخه

 

 گی را حاصل نیستزند بی تو ای جان پدر

 کس مایل نیسته صل من جز تو بحادل بی

 منم ابراهیم این دشت بلا خیز زجای

 ام در برم اسماعیل نیستهتک و تنها شد

 

 خفتی و یاد نکردی ز پدر یا ولدی

 شمشاد پدر یا ولدی یپسرم شاخه
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 رفتی از دست حسین و پدرت تنها شد

 ش حال دیگر امضا شداکسیسند بی

 طوبی سوزان و زمزم وسلسبیل کوثر و 

 زهرا شدبه سوی  یحوریان بهر تسل  
 

 سوی خیمه بیا بار دیگر یا ولدیه ب

 شمشاد پدر یا ولدی یپسرم شاخه
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 ماه کنعان

 

 توسن بران آهسته اکبر جوانم مهلا

 آرام جانم مهلا روح و روانم مهلا

 

 روی به میدانبابا چنین شتابان چون می

 سرو روانم مهلابگذر ز زیر قرآن 

 

 ای ماه کامل من ای کل حاصل من

 مشکن علی دل من جان جهانم مهلا

 

 قدری عنان سبک تر ای نوجوانم اکبر

 ای زاده پیمبر ابرو کمانم مهلا

 

 ویت چون مصطفاست خویتمه دل بسته ام ب

 قربان ماه رویت عشق نهانم مهلا

 

 ای لاله ای بهارم بنشین دمی کنارم

 ماه کنعانم مهلام رزاعیوسف گل 

 

 فصل خزان رسیده بنگر قدم خمیده

 از زانوها رمیده تاب و توانم مهلا
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 ی عارفانفاالش  دار
 

 کف دادم گانی را زخواهر بهار زند

 فریادمه خود رس ب

 طیده در دریای خون بین سرو آزادمغل

 شاخ شمشادم یا

 غلطیده در دریای خون بین سرو آزادم

 شاخ شمشادم یا

 آزادمای سرو 
 

 از منا برگشتمن بیا اسماعیل خواهر 

 رنگین قبا برگشت

 خون بسته حنا برگشته گیسوی مشکین را ب

 دوتا برگشت شفرق

 اکبرم برکند بنیادم مرگ علی

 ای شاخ شمشادم

 ای سرو آزادم
 

 ین یوسف مصری من در خون شناور شدا

 مویش به خون تر شد

 دیدم ز دست مادرم سیر آب کوثر شد

 داور شدرو سوی 

 از پا کنار پیکر خونینش افتادم

 ای شاخ شمشادم

 ای سرو آزادم
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 ای شاخ شمشمادم

 ای سرو آزادم
 

 م با فرق بشکستهاکبرعلیآمد 

 چشم از جهان بسته

 شکش طوق خون بستههای خین لبخواهر بب

 قلب مرا خسته

 شنیدی آه و فریادمکاش اکبر مییا

 ای شاخ شمشمادم

 ای سرو آزادم
 

 رود از خاطرم روی دل آرایتمیکی 

 رخشنده سیمایت

 گون شده از خون علی رخسار زیبایتگل

 چلیپایتزلف 

 ام بابا همیشه هستی در یادمزندهتا 

 ای شاخ شمشادم

 ای سرو آزادم
 

 فرق سرت چون غنچه خونین ز هم وا شد

 خون قلب زهرا شد

 آغشته در خون سرت زلفین زیبا شد

 در خیمه غوغا شد

 آرزویم را ز کف دادمو  امیدافسوس 

 ای شاخ شمشادم

 ای سرو آزادم
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 بعد از تو بابا زندگانی را صفایی نیست

 قدر و بهایی نیست

 فایی نیستخم دلم را یاعلی دارالش  ز

 دیگر دوایی نیست

 ر روی زانوی غم از هجر تو بنهادمس

 ای شاخ شمشادم

 ای سرو آزادم
 

 سیدی رضوانی را ره ده به دربارت یا

 خیل زوارتدر 

هگردم فدای آن دل از   خون بارت غص 

 چشم گهر بارت

 گفتی ای ناکام و ناشادم دمی کهحق 

 ای شاخ شمشادم

 ای سرو آزادم
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 یا باب الحوائج
 

 فگار یا عباسداد من دله برس ب

 یا عباس رخود شما مرا گدای در
 

 را دارم یروی آورم ک یکجا روم به ک

 سار یا عباسگجز تو کیست مرا غمه ب
 

 تو خلق مصطفوی داری و دم عیسی

 منم غریب و مریض و نزار یا عباس
 

 تو از خدا بخواه حاجتم روا گردد

 که داری آبرو و اعتبار یا عباس
 

 تو را قسم به لب خشک کودکان حسین

 که چشم لطف ز ما بر مدار یا حسین
 

 ریختی ببریده تو خون میوهر دو باز ز

 ز یمین و یسار یا عباس رگوقت مه ب
 

 کشیدی تا آیدمیحسین  رتو انتظا

 بماند انتظار یا عباس رقی هولی 
 

 مسیح من تو به رضوانی یک نگاهی کن

 سار یا عباگریض و حقیر و فکه هست م
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 بین الحرمین شک نکنید باغ بهشت است
 

 من عاشق و شیدای حسینم

 الفضلوگرفتار اب

 بازار حسینمز من مشتری جنس 

 الفضلواب خریدار

 من مشتری جنس ز بازار حسینم
 

 الفضلواب گرفتار، مجنون حسینم
 

 مبین الحرمین یک شبی تا صبح نشست

 ستمبخود عهد ب به

 گفتم نروم هیچ کجا هرچه که هستم

 عهدم نشکستم

 الفضلوز امیدوار ابباخدا ه هستم ب
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
 

 هستم یکتم که خودم را بشناسم که رف

 هستم هدنبال چ

 دیدم در میخانه ام و باده پرستم

 همان توبه شکستم

 الفضلوار ابمن مست حسین هستم و خم  
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
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 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم

 

 بین الحرمین شک نکنید باغ بهشت است

 ته استشگونه نواین

 است را به همان خاک سرشت و گل ماآب 

 است کشتگاه که آن

 ضللفواام باز به دربار ابمن آمده
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
 

 ین الحرمین جای مناجات و دعا بودب

 بزم شهدا بود

 ق و صفا بودهر گوشه آن موج زنان عش

 کانون وفا بود

 الفضلون حسینم بدهکار ابمدیو
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
 

 که دیدهبرگوی به من عاشق بی دست 

 گوش که شنیده

 رنگ پریدهآمده  بار  کی دیدن او

 حسین قد خمیده

 الفضلودیدش به یم خون تن خونبار اب
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
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 سو علم افتاده دوتا دست بریدهیک

 یک مشکی دریده

 از خیمه حسین دیده خونبار رسیده

 رخسار پریده

 الفضلوگفتا تو مرا میر علمدار اب
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
 

 گشت میسرای سینه زنان کاش که می

 ا یک شب دیگرت

 زدی بر سینه و بر سرالحرمین می بین

 بین دو برادر

 ضلالفودیوار ابه ز جان بوسه ب یدادمی
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
 

 رضوانی بگفتا بخدا عهد به بستم

 بر عهد خود هستم

 تا دیدی که مستم م به تو مادر کهناز

 دستمه زنجیر ب

 الفضلوگفتی پسرم رو سوی دربار اب
 

 الفضلوگرفتار اب، مجنون حسینم
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 قطعات نور
 

 ساقی به میدان، با کام عطشان

 از پا فتاده، امید طفلان
 

 مشکی دریده، دستی بریده

 فتاده جاآن، رنگ پریده
 

 دست رسایش، یک سو لوایش

 جا فتاده هر، تاج و کلایش
 

 وز جمع یاران، دور از شهیدان

 تنها فتاده، در آن بیابان
 

 میر معظم، چون اشک زمزم

 دریا فتاده، در نهر علقم
 

 امواج نور است، تبزم حضور اس

 موسی فتاده، است طورا کوه ی
 

 ناید خروشش، از لعل نوشش

 ها فتادهگل، از هر دو دوشش
 

 فرق شکسته، با قلب خسته

 فتادهاز پا ، در خون نشسته



 010 | سبوی شکسته

 

 وز سوز و آهش، شه با نگاهش

 غوغا فتاده، گاهشدر خیمه
 

 بر گو به افغان، نی نالانرضوا

 ا فتادهسق  ، خوانانای نوحه
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 گونلوای گل
 

 و سپاه منی تو امیر جند

 د منی تو پناه منیامیتو 

 اتفدای دست بریدهه ب

 که به غربتم تو گواه منی

 

 سپاه منیتو امیر جند و 

 تو امید منی تو پناه منی
 

 اتدهیفدای دست بره ب

 اتریدهدبه مشک  منظر

 به لوای گشته نگون تو

 اتریدهببازوان به دو 

 

 تو امیر جند و سپاه منی

 تو امید منی تو پناه منی

 

 شده ام چو لاله به باغ تو

 کمرم شکسته ز داغ تو

 را رقی هچه دهم جواب 

 سراغ تو که بگیرد اگر

 

 تو امیر جند و سپاه منی

 تو امید منی تو پناه منی
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 ایچو گلی ز تاک فتاده

 ایتن چاک چاک فتاده

 نکنی به غربت من نظر

 ایسر خود به خاک نهاده
 

 تو امیر جند و سپاه منی

 تو امید منی تو پناه منی
 

 رایتت شده سرنگون

 شده خون دیده حکایتت

 من هکنی نظری بتو نمی

 عنایتت به منشد قطع از چه 

 

 تو امیر جند و سپاه منی

 تو امید منی تو پناه منی
 

 تو ز جای خیز که بهم دویم

 به سوی خیام و حرم دویم

 ز کنار علقمه یا اخی

 حرم قدم به قدم دویمه ب

 

 تو امیر جند و سپاه منی

 تو امید منی تو پناه منی
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 ستهکسبوی ش
 

 امهر دو بال شکسته و من

 امخستهمن و جسم زخمی و 

 من انتظار حضور تو

 امعهدی که بستهه و وفا ب

 

 تو مرام منی من تویی مقصد

 تویی هادی من تو امام منی
 

 فدای نام تو یا حسینه ب

 که منم غلام تو یا حسین

 گانسوی خدا و فرشتهه ب

 ببرم پیام تو یا حسین

 

 تو مرام منی من تویی مقصد

 تویی هادی من تو امام منی

 

 قسمکرب و بلا  ه دیارب

 و به کعبه بیت خدا قسم

 به حرا و زمزم و کوه نور

 و صفا قسم سعیبه منا و 

 

 تو مرام منی من تویی مقصد

 تویی هادی من تو امام منی
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 منبه سوی  نظری بنما تو

 شکسته سبوی من بنگر

 امبه نماز عشق و به سجده

 شده خون دیده وضوی من
 

 تو مرام منی من تویی مقصد

 هادی من تو امام منیتویی 
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 ساقی بی دست
 

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی

 تا بخون سر رنگین شد عذارت ای ساقی

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی

 

 در کنار نهر آب رفتی و ننوشیدی

 نهر علقمه گردید شرم سارت ای ساقی

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی
 

 بحر خون خفتی با دو دست ببریدهتا به 

 خود لرزید از وقارت ای ساقیه کربلا ب

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی

 

 ساقیا ز جا برخیز مشک را بدوش افکن

 ساقی ای کودکان عطشانند انتظارت

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی

 

 بس که داغ سنگین بود قامت حسین خم شد

 قرارت ای ساقیت شد بی کوه استقام

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی
 

 ها آمدچون برادرت تنها سوی خیمه

 شدند یکسر اشکبارت ای ساقی بیتاهل

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی
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 گر خدا به رضوانی باز هم کند لطفی

 باز نوحه خوان آید بر مزارت ای ساقی

 قلب اهل عالم شد داغ دارت ای ساقی
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 البنین دل ام   یمیوه
 

 تو یمردی گهر تابنده

 تو یسرداری بود زیبنده

 تو یشد شط فرات شرمنده

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
 

 دستان رسایت بوسیدنی است

 شمشیر و لوایت بوسیدنی است

 خاک کف پایت بوسیدنی است

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
 

 علی در سینه تو ای قلب

 سیمای حسین آئینه تو

 قربان دل بی کینه تو

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
 

 ای بسته به جانت جان حسین

 ای در همه دم نالان حسین

 مردانه شدی قربان حسین

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
 

 ای مونس و ای غمخوار حسین
 ای پور علی ای یار حسین

 نسردار حسیکرب و بلا  در

 دلاور عباس سردار، سای ثانی حیدر عبا



 019 | سبوی شکسته

 

 ای بحر سخا ای مظهر جود

 مادر چون شنید از ضرب عمود

 بشکسته سرت باور ننمود

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
 

 گفتا که شجاع است چون پدرش

 بازوی قوی بر کف سپرش

 باور نکنم بشکسته سرش

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
 

هزین   بشیر مشکن تو دلم قص 

 کز بازوی افتاده علم

 یا آنکه دو دستش گشته قلم

 سردار دلاور عباس، یدر عباسای ثانی ح
 

 آب یاو داده به طفلان وعده

 ا را ز رکابپخالی نکند 

 تا آب برد بر طفل رباب

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
 

 استگوشش پند من ی آویزه

 او قلب علی دلبند من است

 سرباز حسین فرزند من است

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس

 سردار دلاور عباس، ای ثانی حیدر عباس
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 هم با پیر و جوان رضوانی تو

 هم سینه بزن هم نوحه بخوان

 زنانفریاد بزن با سینه

 دلاور عباس سردار، ای ثانی حیدر عباس

 دلاور عباس سردار، ای ثانی حیدر عباس
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 پرچم خونین
 

 لوا در علقمه چون لاله پر پر شد صاحب

 در خون شناور شد

 جدا شد از بدن پرچم به خون تر شددستش 

 زهرا مکدر شد

 دستش جدا شد از بدن پرچم به خون تر شد

 زهرا مکدر شد

 چون لاله پرپر شد، در خون شناور شد
 

 آغوش حیدر راچم خم بوسیده این پر

 دوش غضنفر را

 ه احد و جنگ و بدر و فتح خیبر رادید

 ر رافتح مکر  

 شد رامروز روی بازوی ثانی حید

 میدان منور شد

 ، چون لاله پرپر شددر خون شناور شد
 

 یک روز روی بام کعبه در فراز آمد

 آمد ر اهتزازد

 روز دیگر با مصطفی سوی حجاز آمد

 راه دراز آمد

 ددوش عباس دلاور شامروز هم بر 

 افسوس به خون تر شد

 ، چون لاله پرپر شددر خون شناور شد
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 پشت زین روی زمین صاحب لوا افتاداز 

 سقا ز پا افتاد

 شه مشک و پرچم و دست و لوا افتادگو هر

 از هم جدا افتاد

 ناطق روی خاک این گونه پر پر شد قرآن

 در خون شناور شد

 شد ، چون لاله پرپردر خون شناور شد

 

 تا بود در میدان شعاع بیرقش پیدا

 بر دوش آن مولا

 ون در میان نخل ها گردید نا پیداچ

 شد غوغادر خیمه 

 شهیدان بی کس و بی یار و یاور شدشاه 

 بی میر لشکر شد

 

 ، چون لاله پرپر شددر خون شناور شد

 

 آمد حسین از خیمه بالین علمدارش

 سردار و سالارش

 چشم خون بارشگریست با دست بریده ب

 عباس غمخوارش

 د آن گل را حسین خم چون صنوبر شدتا بوس

 خون تر شده ریشش ب

 ، چون لاله پرپر شددر خون شناور شد
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 ار سپاه قد حسین خم شدر مرگ سردد

 دل خانه غم شد

 گفتا اسیری رفتن زینب مسلم شد

 دوران ماتم شد

 مرگ سردار سپاه در خیمه محشر شد از

 دل ها مکدر شد

 ، چون لاله پرپر شدخون شناور شددر 

 

 خیمه از میدانبه سوی  تنها حسین آمد

 ای خواهر نالان

 ا به زینب خواهرش ای یاور طفلانگفت

 ای خواهر نالان

 و یاور شد دیگر حسینت بی کس و بی یار

 پرچم بخون تر شد

 ، چون لاله پرپر شددر خون شناور شد

 

 یا رفتدنز خواهر ابوالفضل علمدارم 

 دل ها رفت امید

 ها رفتسیاه بر تن کنید امید دل رخت

 در پیش زهرا رفت

 وانی هم از اشک دیده دامنش تر شدرض

 خونبار دفتر شد

 ، چون لاله پرپر شددر خون شناور شد
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 نوای نی شکسته
 

 کندلب خشک اصغر نوا می

 کندفرات از چه یاد از وفا می

 درآغوش آن مادر تشنه اش

 کندنهاده سرش را دعا می
 

 الهی که باران ببارد کمی

 های خشکم نمیبریزد به لب

 نم آب یک برگ گل را بس است

 شبنمی یبه اندازه قطره
 

 خدایا به قلبم تجلی نما

 غ از آب و دنیا نمارمرا فا

 خدایا شکیبایی ام بیش کن

 دوش زهرا نما تمرا زین
 

 شومبند وا میاز این  چو مرغی

 شومروی دست بابا رها می

 رومعرش بالک زنان می سوی

 شومگل آویز عرش خدا می
 

 چه بد مردمی رحم بر گل نکرد

 ترحم به پر بسته بلبل نکرد

 چه بد مردمند کوفی و اهل شام

 که شش ماه را هم تحمل نکرد
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 تو رضوانیا کن سخن مختصر

 الم شرره عز آهت فکندی ب

 بلی راست گفتی که گفتا حسین

 ترکسی نیست از اصغرم تشنه
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 چکاوک خونین پر
 

 مه آسمانی من تو به من نظر نداری

 گل ارغوانی من ز دلم خبر نداری

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 به فدای روی ماهت پسر صغیر مادر

 تو مکن نگاهت از من گل بی نظیر مادر

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 مده جان زتشنه کامی دلم از غمت دو نیم است

 بچکد ز ابری باران پسرم خدا کریم است

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 ار مادرگف مگذار داغ مرگت به دل

 مادر که دیگر توان ندارد دل داغدار

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 گانی ز چه نا شکفته رفتیگل باغ زند

 من سخنی نگفته رفتیبا ز لبان غنچه 

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
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 خروشیپسرم چرا خموشی ز چه رو نمی

 باب رفتی پسرم که آب نوشیروی دوش 

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 تو برفتی اصغر من بکی ذکر خواب گویم

 پرسید به او چه جواب گویم رقی هاگرم 

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 روی زیادمنمیبه تمام عمر مادر تو 

 خدا ز دست دادمه را ب گیکه امید زند

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 توانی بدهی جواب مادرتو اگر نمی

 شبی را چکاوک من تو بیا به خواب مادر

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
 

 به نوای رضوانی بده گوش دل مکرر

 بشنو که گفت مادر به کنار نعش اصغر

 انورم علی جان ، مهگل پرپرم علی جان

 گل احمرم علی جان، به بهار زندگانی
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 نیلوفر خونین
 

 سفر رفتهه گهواره شده خالی اصغر ب

 ببریده دل از مادر بر دوش پدر رفته

 ای وای علی جانم

 ای کودک عطشانم
 

 ستم گشته چون رفع نیاز اوبا تیر 

 ماز اونآغوش پدر گشته محراب 

 ای وای علی جانم

 ای کودک عطشانم
 

 خشکیده لبان او چون غنچه پژمرده

 که عطش دیده نیلوفرم افسرده از بس

 ای وای علی جانم

 ای کودک عطشانم
 

 و پر بسته اشکش ز بصر ریزد با بال

 خون از دولبان اون بر دوش پدر ریزد

 علی جانمای وای 

 ای کودک عطشانم
 

یت امضا  درخشان داد یدر دفتر حر 

 با خنده مستانه بر دوش پدر جان داد

 ای وای علی جانم

 ای کودک عطشانم
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 سرباز بی سنگر

 

 و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال

 مادر لای بلب

 شته ای خشکیده لب با حلق از خون ترگبر

 مادر یماههشش

 ای بلبل مادر، و پر بسته بالای بلبل باغ دلم ای 

 ای بلبل مادر، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال

 

 ای مرغک نالان من از چیست خاموشی

 جوشیدیگر نمی

 ات شد شط خون غلطان در آغوشیگهواره

 چون گل کفن پوشی

 ی احمرای غنچه خونین دهن ای لاله

 پرای غنچه پر

 بلبل مادرای ، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال

 

 نیلوفر من ای خدا از چیست پژمرده

 هوش از سرم برده

 رسته افسردهنو ییا رب چرا این غنچه

 یا از من آزرده

 چشمان مستش بسته شد تا دامن محشر

 این لؤلؤ احمر

 ای بلبل مادر، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال
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 ات از قید تن رستیبا دست و پای بسته

 قلب مرا خستی

 بستی دهنمروارید خونین چرا دور 

 رخت از جهان بستی

 ام داغ دل مادرای کودک لب تشنه

 ای بهترین گوهر

 ای بلبل مادر، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال

 

 هایتپر خون شده از قطره قطره خون لب

 آغوش بابایت

 گلگون شد از خون گلو رخسار زیبایت

 چشمان شهلایت

 سنگرسرباز بیمادر شود قربانت ای 

 ماهه مادر شش

 ای بلبل مادر، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال

 

های   اش زینب بیا بین اصغرم آمدعم 

 تاج سرم آمد

 پر خون روی دوش پدر نیلوفرم آمد

 منظرم آمد هم

 بر روی دوش باب خود بنهاده سر اصغر

 از خون گلویش تر

 مادر ای بلبل، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال

 ای بلبل مادر، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال
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 رضوانی هم در این عزا با چشم تر سوزد

 شام و سحر سوزد

 اش دستش به سر سوزدزنجیر روی شانه

 خون در جگر سوزد

 در ماتم اصغر زند بر سینه و بر سر

 های تربا دیده

 ای بلبل مادر، و پر ای بلبل باغ دلم ای بسته بال

 ای بلبل مادر، و پر باغ دلم ای بسته بال ای بلبل
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 بلبل عاشق
 

 قافله سالار عشق رو سوی میخانه کرد

 جان عزیزش فدا بر سر پیمانه کرد

 

 تا سفر آغاز شد

 دفتر غم بازشد

 رو سوی کوی دوست

 شدموقع پرواز 
 

 همچو ضیاء بصر رفت ز یثرب برون

 را زلطف منزل جانانه کرد کرب و بلا
 

 جان گرفت کرب و بلا

 منظر جانان گرفت

 دوستی تفسیر شد

 عاشقی عنوان گرفت

 

 خود هرچه داشته در گروی عاشقی داد ب

 آری وفای به عهد کرد چه مردانه کرد

 

 آب چو از سر گذشت

 از سر و افسر گذشت

 هرچه که آورده بود

 از همه یکسر گذشت
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 در بغلش کودکش شد هدف تیر کین

 خنده مستانه کرددور لبان طوق خون 
 

 پا چو به میدان نهاد

 بر سر عهد ایستاد

 گفت علی اصغرش

 تیر بمن آب داد
 

 خورمگفت پدر جای آب خون گلو می

 ا قسمتم خون به پیمانه کردضدست ق
 

 روی به بابا نمود

 خنده زیبا نمود

 بر سر دست پدر

 جان خود اهدا نمود
 

 لاله خونین دهن بر سرو دوش پدر

 سوی حضرت جانانه کردخنده زنان رو 
 

 غنچه لب باز کرد

 و آغاز کردنحرف 

 یعنی که تکبیر گفت

 وانگهی پرواز کرد
 

 مکتب عشق است این کودک عاشق چنین

 وقت رحیل از جهان جلوه دو چندانه کرد
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 عاشقی آموخته

 و پرش سوخته بال

 کین نناوک پیکا

 حلق ورا دوخته
 

 لبش بوسه داد خون ز لبش پاک کرده شه ب

 سر انگشت خود موی ورا شانه کردبا 
 

 جان پدر الوداع

 غنچه تر الوداع

 رارضوانی  یناله

 بخش اثر الوداع
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 خونین دهن یغنچه

 

 امنو رستهی غنچه، اممرغک پربسته

 امگوهر بشکسته، امکودک وارسته

 طفل کفن پوش من، بلبل خاموش من، ای گل آغوش من

 وای علی اصغرم

 

 شد کباب تلعل لب، از قحط آباصغرم 

 گشته چرا دوش باب، مککود تگهقتل

 طفل کفن پوش من، بلبل خاموش من، ای گل آغوش من

 وای علی اصغرم

 

 کودک کم سال من، قمری بی بال من

 وای بر احوال من، کوکب اقبال من

 طفل کفن پوش من، بلبل خاموش من، ای گل آغوش من

 وای علی اصغرم

 

 لیل و سجا موی تو، شمس و ضحا روی تو

 ماه نو ابروی تو، خلد برین بوی تو

 طفل کفن پوش من، بلبل خاموش من، ای گل آغوش من

 وای علی اصغرم
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 خون خدا براق شهادت سوار
 

 شه دین زخیمه چون شد روان

 ز قفای او همه کودکان

 سرود خواهرش آن زمانه ب

 همال  ج  جا ب  الد   ف  ش  ک   ،همال  ک  ب   لیل الع   غ  ل  ب  
 

 همای سعادت است فرسش

 کوی شهادت استه سفرش ب

 ای امامت استدبه تنش ر

 همال  ج  جا ب  الد   ف  ش  ک   ،همال  ک  لیل ب  الع   غ  ل  ب  
 

 ز میان خیمه چو آفتاب

 سوی رزمگاه شد آن جناب

 به تنش زره به رخش نقاب

 همال  ج  جا ب  الد   ف  ش  ک   ،همال  ک  لیل ب  الع   غ  ل  ب  
 

 داشتخود شاه طاقت طاق 

 شتاب براق داشت فرسش

 بوی خون فضای عراق داشت

 همال  ج  جا ب  الد   ف  ش  ک   ،همال  ک  لیل ب  الع   غ  ل  ب  
 

 رفت همامز حرم امام 

 گه ز خیام رفتسوی قتل

 رفت سر نی سرش سوی شام

 همال  ج  جا ب  الد   ف  ش  ک   ،همال  ک  لیل ب  الع   غ  ل  ب  
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 روی نی شکوه قمر شکست

 روی طشت قیمت زر شکست

 بدهن دو لؤلؤ تر شکست

 همال  ج  جا ب  الد   ف  ش  ک   ،همال  ک  لیل ب  الع   غ  ل  ب  
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 غسل شهادت
 

 کندامشب امام عاشقان غسل شهادت می

 کندگه حق را عبادت میفردا میان قتل

 کندامشب امام عاشقان غسل شهادت می

 

 زندیک به یک سر میرا امشب تمام خیمه ها 

 کندبیمار خود امشب عیادت میاز عابد 

 کندامشب امام عاشقان غسل شهادت می
 

 دارد حسین با خواهرش امشب هزاران راز دل

 کندفردا حدیث عشق را با خون روایت می

 کندامشب امام عاشقان غسل شهادت می

 

 ها عباس سردار سپاهامشب میان خیمه

 کندبا نوجوانان تا سحر مشق شجاعت می

 کنداشقان غسل شهادت میامشب امام ع

 

 امشب علی آموزد از عمش رموز جنگ

 کندفردا قیام قامت اکبر قیامت می

 کندامشب امام عاشقان غسل شهادت می
 

 امشب کند تفسیر آیات خداوندی حسین

 کندفردا سرش بالای نی قرآن تلاوت می

 کندامشب امام عاشقان غسل شهادت می
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 سینه زن همراه شو رضوانیا با سینه زنها

 کندشفاعت را عنایت می برگکامشب حسین 

 کندامشب امام عاشقان غسل شهادت می
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 مهمان عرش
 

 ستا امروز هم روز عزا هم روز هجران

 هم عید قربان است

 هم روز ایثار است و روز عشق و ایمان است

 هم عید قربان است

 امروز پیغمبر غمین زهرا پریشان است

 ستا روز هجرانهم 

 هم عید قربان است
 

 کی دیده در دنیا کسی وقت گرفتاری

 از شاه بی یاری

 همسر رکابش گیرد و دختر کند یاری

 خواهر جلو داری

 ستا خوبان نلطااین گونه میدان رفتن س

 ستا هم روز هجران

 هم عید قربان است
 

 گفتا به اسبش ای براق آسمان پیما

 در عصر عاشورا

 نیل د  أ   و  أ  پرواز کن پرواز کن تا مرز 

 چون لیلةالأسرا

 ستا تعجیل کن کامشب حسین در عرش مهمان

 ستا هم روز هجران

 هم عید قربان است
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 امروز دنیا بر حسین تنگ است رلفقاواای ذ

 جنگ است یهنگامه

 آهنگ استبر کشتن من کوفی و شامی هم

 شان سنگ استهایدل

 ستا دوراناما حسین چون باب خود مظلوم 
 

 ستا هم روز هجران

 هم عید قربان است
 

 رفت موسی وارجانب فرعونیان می رو

 آن حجت دادار

 ادارون امیر المومنین در جنگ عبد  یا چ

 شد عازم پیکار

 ستا د ولی افسوس عطشانجنگچون حمزه می
 

 ستا هم روز هجران

 هم عید قربان است

 

 وفایش شعله پرور شد تا نعل اسب با

 ر شدآذ  رصحرا پ  

 کفش در جنگ خیبر شد اندرتیغ علی 

 ر شدخ  س  میدان م  

 تا بام کیوان است گرد و غبار کربلا
 

 ستا هم روز هجران

 هم عید قربان است
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 چون از ذوالجناح عرش پیمایش تاداف

 گه جایششد قتل

 صد پاره اعضایش ستمگردیده از تیغ 

 هایششکیده لبخ

 دامان استه نالد ز غم اشکش بمی رضوانی
 

 هم روز هجران است

 هم عید قربان است
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 هنفس مطمئنّ
 

 آفتاب امروز رنگ خون دارد

 ستون داردلرزش ارکان بی

 ذوالجناح زین واژگون دارد

 آفتاب امروز رنگ خون دارد
 

 کربلا بر تن رخت غم پوشید

 گه چون شد منزل خورشیدقتل

 گودال جوی خون جوشیددر دل 

 لرزش ارکان بی ستون دارد
 

 در سکوت غم آسمان یک سو

 از طپیدن مانده زمان یک سو

 انتظار شه کودکان یک سو

 ذوالجناح زین واژگون دارد
 

 در میان خون شاه دین خفته

 قرص مه عریان در زمین خفته

 خفته صاحب نفس مطمئن

 شاه دین امروز آزمون دارد
 

 ار افتادبر زمین عرش کردگ

 نفس آن شه چون در شمار افتاد

 کم ز کار افتادقلب عالم کم

 لرزش ارکان بی ستون دارد
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 گردیدیگر ای گردون از چه می

 گرییآسمان از چه خون نمی

 ای فرات ای آب از چه بی دردی

 تشنگی شه از حد فزون دارد
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 عشق یمدرسه
 

 ساحل رسیده فرات کشتی ب تا که به شط  

 بار به منزل رسید هاشد سر پا خیمه
 

 مکتب ارزنده شد، زنده شد کرب و بلا

 مدرسه عشق را جمع افاضل رسید
 

 شد چو شب امتحان خلق پراکنده شد

 هر که دو دل بود رفت تا همه یک دل رسید
 

 ترین خاک را خون شهیدان عشقتشنه

 دشتی پر از لاله کرد موسم حاصل رسید
 

 نصف روز سوی خدا تاختند به یکجمله 

 قدرت شمشیر رفت نوبت محمل رسید
 

 شد به اسیری روان آل رسول خدا

 و قبایل رسید ی از آن میریفصل جدا
 

 بلا شامآل علی شد روان جانب 

 تا سفر آغاز شد رنج منازل رسید
 

 و جوان کودک و پیر کسانبیپی آن  از

 س حسین بر سر نیزه قاتل رسیدأر
 

 کسانبیبسته به یک ریسمان جمله آن 

 رسید سللاساد هم قید حضرت سج  
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 شام غریبان
 

 در آن غروب شام غریبان کربلا

 پر از ستاره بود بیابان کربلا

 دامان کربلاه فرات اشک ب شط  

 ته حرمت مهان کربلابر باد رف
 

 گاهگودال قتله یک ماه پاره پاره ب

 گاهگودال قتله کوچک ترین ستاره ب

 پهلویش یک گواره به گودال قتلگاه

 اند گوهر دامان کربلاهگردید
 

 ی خمیده به علقمهییک قامت رسا

 مهقلبا یک لوا و مشکی دریده به ع

 سرداری با دو دست بریده به علقمه

 آن دست ها گرفته گریبان کربلا
 

 که سوخته اکستری به جاست ز خیامخ

 دودی است در هوا ز خیام که سوخته

 ای بپاست ز خیام که سوختهخیمهیک 

 پاست شام غریبان کربلاه ب جاآن
 

 یک باغ گل ز باد خزان ریخته به خاک

 ها تکیده آب گل آمیخته به خاکگل

هال  هر چه لاله و گل ریخته به خاک قص 

 ه گل نمانده به بستان کربلایک دان
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 ده بودمیرآن شب دو طفل چون دو غزاله 

 پریده بودرنگ از عذار زینب مضطر 

 خون دویده بود دنبال آن دو کودک دل

 در کوه سار و دشت و بیابان کربلا
 

 رضوانی باز حرف مصیبت ز سر گرفت

 با دیدن دو گمشده زینب شرر گرفت

 وای از دمی که نعش دو کودک به بر گرفت

 شد تازه داغ مرگ عزیزان کربلا
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 غمگساربی
 

 شام تار مابتاب ای ماهتاب آسمان بر 

 مادرم زهرا بمان امشب کنار ما حق  ه ب

 اکبرعلیعباس و  هنه ما امشب حسین داریم ن

 تو ای مه روشنی انداز براین شام تار ما

 بر شام تار ما بتاب ای ماهتاب آسمان
 

 رها را سوختند یکستش از کین خیمهفکندند آ

 بهار مانو ،خزان شد از ستم ای ماه تابا

 شهیدان است گاه شاهمیان قتل

 سوزد دل اندوه بار ماین ماتم همیا از

 بتاب ای ماهتاب آسمان بر شام تار ما
 

 شکستند حرمت اهل حرم را کوفی و شامی

 نشان از جای سیلی ستم دارد عزار ما

 نداریم هیچ کس از ما نگهبانی کند امشب

 دار ماکنار علقمه بی دست و خفته پاس

 تار مابتاب ای ماهتاب آسمان بر شام 
 

 ر دامن صحرا ز غم سر در گریبانمدهمه 

هنماید حراست می  مابی غمگسار ای عم 

 کرد و گفتا با دل خونین رو به یثربگه پس آن

 کبار ما تو ای جد   ال ل رسولکمک کن یا 

 بتاب ای ماهتاب آسمان بر شام تار ما
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 المصائب امّ
 

 امشب به صحرا شاه شهیدان

 عریاندر بستر خون خوابیده 

 زینب پریشان با چشم گریان

 شام غریبان سحر ندارد، المصائب یاور ندارد ام  
 

 و پرش سوخت در آتش کین بال

 های برادرش سوختهم خیمه

 قلب غمینش چون چادرش سوخت

 شام غریبان سحر ندارد، بیمار در تب بستر ندارد
 

 بر بینوایان امشب نوا نیست

 هم امشب به پا نیست اییک خیمه

 اهل حرم را یک آشنا نیست

 شام غریبان سحر ندارد، لیلای محزون اکبر ندارد
 

 آل پیمبر بی یارو یاور

 عباس و اکبر در خون شناور

 زینب پریشان کلثوم مکدر

 شام غریبان سحر ندارد، پدر ندارد رقی هامشب 
 

 رفت هر سو حال مکدرمی

 قلب پر از خون چشم بخون تر

 بشنید ناگاه فریاد مادر

 شام غریبان سحر ندارد، دیدار مادر باور ندارد
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 گفت ای جان مادرزهرا همی

 ای جان زهرا جانان مادر

 باشد حسینم مهمان مادر

 شام غریبان سحر ندارد، اما دریغا او سر ندارد
 

 ضوانی سوزد زین غم که زینبر

 گفت مادر مادر مرتبمی

 در این بیابان تنهاست زینب

هجز   شام غریبان سحر ندارد، و غم یاور ندارد غص 
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 خون شناوره بخت ب
 

 من یقرینهمه بی ای، داغ غمت به سینه من

 من یخون طپیدهه سرو ب، و ناتوانم ارگکرده ف

 کفنی چرا برادرتو بی، رور مهربان خواهرس
 

 تو یبوسم گلوی بریده، خون طپیده ای توه ب سرو

 از خواهر خود چه دیده ای تو، ت کمانمامقبه بنگر تو 

 پیرهنی چرا برادربی، ای مه آسمان خواهر
 

 ای نور دو دیده تر من، خون شناور منه ای بخت ب

 خون برادر منه ای خفته ب، ای مونس قلب ناتوانم

 عریان بدنی چرا برادر، خون طپان خواهره ای سرو ب
 

 پیکرت راپا مال نموده ، اند سرت رااز چیست بریده

 آوای غریب مادرت را، گوش جانمه شنوم بمن می

 گلگون کفنی چرا برادر، بر خیز ز جای جان خواهر
 

 هم رکاب و همراهبودیم دو ، جااینبا هم ز مدینه تا به 

 کس و بی نوا و تنهامن بی، باغ رضوانبه سوی  رفتی تو

 دور از وطنی چرا برادر، خون نهان خواهره ای ماه ب
 

 با قلب غمین و چشم خونبار، تو شهید و من گرفتارگشتی 

 تو کشته شوی و من شوم خوار، این گونه نبود در گمانم

 خونین بدنی چرا برادر، کمان خواهر بنگر به قد  
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 افتخار زینب یهای مای، گار زینبای مظهر کرد

 ار زینبگدل فه تسکین ب، خیز و ز جا بده برادربر

 گون بدنی چرا برادرگل، ای عزت جاودان خواهر
 

 یک شب نگذشت پیر گشتم، حیات سیر گشتم بی تو ز

 در دست عدو اسیر گشتم، تو کشته شدی و من برادر

 عریان بدنی چرا برادر، ای نام تو حرز جان خواهر
 

 برادر یگفتا سرکشته، ناله دخت حیدره رضوانی ب

 گاه بی سربه قتل ماندی تو، من جانب شام غم روانم

 عریان بدنی چرا برادر، سر تو جان خواهره گویم ب
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 باغبان تشنه
 

 خداحافظسر روم من ای تن بیاسیری می

 تو ماندی در بیابان ای دل خواهر خداحافظ

 خداحافظ حسین من خداحافظ حسین من
 

 شهادت شد نصیب تو اسیری قسمت زینب

 سوی شام رفتم با دو چشم تر خداحافظه ب

 من خداحافظ حسین منخداحافظ حسین 
 

 شهیدان با تن عریان تو ماندی در بیابان با

 معجر خداحافظخلخال و بیروم در شام بی

 خداحافظ حسین من خداحافظ حسین من
 

 گاه ای باغبان تشنه لب ماندیدر قتل تو آن

 پر خداحافظپر یمیان یک گلستان لاله

 خداحافظ حسین من خداحافظ حسین من
 

 بی مروت با لب عطشان خودم دیدم که شمر

 سرت را از قفا ببرید با خنجر خداحافظ

 خداحافظ حسین من خداحافظ حسین من
 

 سرت با همسرت با دخترت با خواهرت همراه

 تنت با قاسم و عباس و با اکبر خداحافظ

 خداحافظ حسین من خداحافظ حسین من



 سبوی شکسته| 011

 نان و ریسمان کنج ویرانهسمن و کعب 

 زر خداحافظ تو و بزم شراب و چوب و طشت

 خداحافظ حسین من خداحافظ حسین من
 

 من و تو از ازل با هم شریک درد و غم بودیم

 رفتم به چشم تر خداحافظتو در خون خفتی من 

 خداحافظ حسین من خداحافظ حسین من
 

 سوزد دل رضوانی زین ماتم که زینب گفتهمی

 روم من ای تن بی سر خداحافظاسیری می

 افظ حسین منخداحافظ حسین من خداح
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 خطیب بیمار
 

 کربلا رفتم درروزی که همراه پدر  آنمن 

هبه استقبال درد و   و رنج و بلا رفتم غص 

 خروش خون بابایم

 گلی از باغ زهرایم
 

 گر دیدمبه نوک نی سر پرخون بابا جلوه

هروی ناقه زینب ه ب  ام را نوحه گر دیدم عم 

 خروش خون بابایم

 زهرایمگلی از باغ 
 

 روی ناقه عریان سفر کردمه چهل منزل ب

 از آه آتشینم بوم و بر را پر شرر کردم

 خروش خون بابایم

 گلی از باغ زهرایم
 

 دمی دروازه ساعات مردن آرزویم بود

 رویم بوده روی نی سر پر خون بابا رو به ب

 خروش خون بابایم

 گلی از باغ زهرایم
 

 زدسنان مییکی با سنگ و چوب و دیگری کعب 

 زدزد دیگری زخم زبان مییکی لبخند می

 خروش خون بابایم

 گلی از باغ زهرایم
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 شام یلدا بود رقی هخرابه در شب مرگ 

 وقت دادن جان راس بابا بوده در آغوشش ب

 خروش خون بابایم

 گلی از باغ زهرایم

 

 العابدین ارکان عالم سوختز درد و رنج زین

هدل رضوانی هم زین   و اندوه و ماتم سوخت غص 

 خروش خون بابایم

 گلی از باغ زهرایم
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 شکسته دلان
 

 رومعابدین گفتا مقید در سلاسل می

 رومگفت زینب من کنارت روی محمل می
 

 با لب آزرده از چوب جفا گفتا حسین

 رومبا شما من روی نی منزل به منزل می
 

 کودکی سه ساله ای آهی کشید آهسته گفت

 رومام دل میگرچه من از زندگی ببریده
 

 شیر خواره اصغر از نوک سنان لب باز کرد

هگفت من هم   رومبا بابا مقابل می عم 
 

 ام کلثوم گفت عباسم کجایی یا اخی

 رومشام با ارباب باطل میبه سوی  من
 

 بر سر بالین اکبر مادرش با ناله گفت

 روممن به همراه سرت ای ماه کامل می
 

 مادر قاسم گلوی خون چکان بوسید و گفت

 رومی از تو مشکل مییگرچه می باشد جدا
 

 شد اگر ترویج دین با خون جوشان حسین

 رومتا نمایم دین جد خویش کامل می
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 ر خونحگر تن فرزند زهرا شد غریق ب

 رومدریای خون رو سوی ساحل میاز این  من
 

 گفت رضوانی که من هم وقت رفتن زین جهان

 رومکنم این شعر در گردن حمایل میمی
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 رنگین کمان
 

 جان زینب عم هست ا های پر خون بر سنانچرا سر

 جان زینب عم هچرا در گردن ما ریسمان است 

 امان از دل خونم

 فغان از دل خونم
 

 روی محمل بی سایه بان ما بهر منزله ب

 زینب جان عم هسر پر خون بابا سایه بان است 

 امان از دل خونم

 فغان از دل خونم
 

 مگر چون کرد آل مصطفی با کوفی و شامی

هکه مارا بدرقه زخم زبان است   جان زینب عم 

 امان از دل خونم

 فغان از دل خونم
 

هکنون فهمیدم ای   ؟که انگشتش کی ببریده عم 

هچو انگشتر به دست ساربان است   جان زینب عم 

 امان از دل خونم

 دل خونمفغان از 
 

 ما نوک نی گلهای رنگارنگ به بالای سر

هو یا در آسمان رنگین کمان است   جان زینب عم 

 امان از دل خونم

 فغان از دل خونم



 سبوی شکسته| 081

هچه غم دیدی تو ای   کوتاه فرصتکه در این  عم 

هشده مویت سفید قدت کمان است   جان زینب عم 

 امان از دل خونم

 فغان از دل خونم
 

 بی گفترضوانی با آه و نوا بر گو که بی تو هم

هچرا سرهای پر خون بر سنان است   جان زینب عم 

 امان از دل خونم

 فغان از دل خونم
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 همسفران
 

هحال که ما   رویممیکرب و بلا  از عم 

هناقه عریان سوار   رویمکجا می عم 

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
 

 سفر هم پدر و هم عموبود با ما هم 

 رویمهمسفران مانده جا ما چرا می

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
 

 رسن جسم حسین بی کفنبازوی ما شد 

 رویمسوی کدامین وطن ما اسرا می

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
 

 گرچه که ترویج دین گشته بخون حسین

 رویمما پی تکمیل آن شام بلا می

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
 

 خریمجان میه رنج و بلا هرچه هست ما ب

 رویمتا شود از مومنین دفع بلا می

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
 

 طعنه و دشنام ها سنگ سر بام ها

 رویممانع ره نیستند سوی خدا می

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
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هخانه ما   ستجان شهر رسول خدا عم 

 رویمکجا آمدیم حال کجا میما ز

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
 

 ی آن کودک استی رضوانی از نالهگریه

 رویمگفت که ما با غم و اشک و عزا می

هکو پدرم  هجان تاج سرم  عم   جان عم 
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 باغ خزان زده
 

 در بهار شادابی شکوه از خزان دارم

 هم چو لاله صحرا داغ باغبان دارم

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 هادر کمین گلچین بی مروت گل

 آه و نارون دارم اشک ارغوان دارم

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 ها باغ ژاله باران شددر هجوم آفت

 ها ناله و فغان دارمماتم گله من ب

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 گل چینان دانه دانه گلها چید دست ظلم

 سنان دارم تهای خون آلود زینغنچه

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 ها شد در میان محمل هاچیده در سبد

 دسته های نیلوفر بار اشتران دارم

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 شکسته و حیرانشام دلبه سوی  روممی

 ها جای باغبان دارمسرپرستی از گل

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
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 باغ من پر از گل بود با خزان نبردم شد

 یاس و ارغوان دارم نی هاینخلهروی 

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 ها خواهرها نوک نیزهدر میان این گل

 نو شکوفه هم دارم هم گل جوان دارم

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 شام آیمه نی با شما ببه نوک  حالیا

 آخرین نبردم را باز با خزان دارم

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 در میان طشت زر با یزید بد گوهر

 باز هم من ای خواهر جنگ نهروان دارم

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم
 

 زیر دست گلچین باز از خدا سخن گویم

 غنچه لبان زیر چوب خیزران دارم

 زهرایمیادگار ، سرپرست گلهایم
 

 اشک رضوانی صحفه دیگر تر کردزباز 

 که قلب سوزان و اشک بی امان دارم بس

 یادگار زهرایم، سرپرست گلهایم

 

 



 081 | سبوی شکسته

 

 باغبان تشنه
 

 من باغ بان تشنه ام باغ پر از گل داشتم

 شمشاد و یاس و نسترن نسرین و سنبل داشتم

 هم عشوه گل داشتم هم ناز بلبل داشتم
 

 های من کمیاب بودگلبا غم بسی شاداب بود 

 هم جوشش گل در چمن هم صوت بلبل داشتم

 هم عشوه گل داشتم هم ناز بلبل داشتم
 

 در آن شب آخر که فردا با خزانم جنگ شد

 پا حال توسل داشتمه ی شد بیبزم خدا

 هم عشوه گل داشتم هم ناز بلبل داشتم
 

 فردا خزان بیداد کرد امید من بر باد کرد

 تن تاب و تحمل داشتمه تا ب ماستاده بود

 هم عشوه گل داشتم هم ناز بلبل داشتم
 

 باغم گل نمانده جز ناله بلبل نمانده آخر ب

 در کف گرفتم ذوالفقار بر حق توکل داشتم

 هم عشوه گل داشتم هم ناز بلبل داشتم
 

 کربلا نامش حسین آباد شد منبا خون 

 بر روی دستم بلبلی گرم تغزل داشتم

 هم ناز بلبل داشتمهم عشوه گل داشتم 
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ه  کوفه یقص 
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یتولی و  درس  گرفت تبر 

 آئینه دل رخ مولا گرفت

 مرتبه از عرش معلی گرفت
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 

 

 مش افروختمغدل از ه شعله ب

 نام حسین بردم و خود سوختم

 عاشقی از مکتبش آموختم

 همه جا را گرفت شآتش عشق
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 

 

 کوفه ای لب دوختهبه سوی  شد

 سوخته گاه به شبرخصاحب 

 شعشعه نور رب افروخته

 نوک سنان جلوه عیسی گرفت
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 
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 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 
 

 شد به تنور حامل آیات نور

 نور خدا شد به تنور در ظهور

 شده چون کوه طور لیمطبخ خو

 سینا گرفت از وادی خاصیت
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 
 

 الا رسیداز عالم ب یهودج

 و حوا رسید آسیه و هاجر

 فاطمه و مریم عذرا رسید

 حوریه بازوی زهرا گرفت
 

 دلم جا گرفت عشق حسینی به

یدرس تولی و   گرفت تبر 
 

 آغوش شدآن سر خونین گل

 هوش شدداد زد و فاطمه بی

 حضرت زهرا چو خاموش شد

 غلغله در عالم بالا گرفت
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 
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 ای به فدای تو شود مادرت

 خاک تنور از چه شده بسترت

 چشم گشا من به فدای سرت

 صبر از دل زهرا گرفت داغ تو
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 
 

 یوسف کنعان منی یا حسین

 چشمان منی یا حسین نور دو

 گوهر دامان منی یا حسین

 از غم تو این دل شیدا گرفت
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 
 

 آسیه و مریم و هاجر گریست

 گریست حضرت زهرای مطهر

 رضوانی به دفتر گریست یخامه

 از بغل فاطمه حوا گرفت
 

 عشق حسینی به دلم جا گرفت

یدرس تولی و   گرفت تبر 
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ه  راهب دیر یقص 
 

 یای خودؤنقل کند راهب ر

 چه بدیده به کلیسای خود آن

 خوابش رخ مولای خوده دیده ب

 اشک فشان دیده مسیحای خود

 بدیده به کلیسای خودچه  آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
 

 اربگفته به رخسار بس اندوه 

 با خبر ای راهب شب زنده دار

 پیش محمد نشوم شرم سار

 مشکنی راهب دل مولای خود

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
 

 چشم من افتاد به یک کاروان

 غم زده ماتم زده پیر و جوان

 بازوی شان بسته به یک ریسمان

 یافتم آن گوهر یکتای خود

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
 

 چند سر ببریده بدیدم به نی

 ید  ج  یک سری چون مه دیگران چون 

 ی ویسوختم از برق تجلا  

 که  بدیدم سر مولای خود چون

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
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 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 

 

 هوش دگر از سر راهب پرید

 غیرت دریدز صبررهن یپ

 و آن سر انور خرید رداد ز

 خود بین کلیسای خوده برد ب

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
 

 یاد حضور روح عیسی نمود

 مسیحا نمودگوش به فرمان 

 سا نمودزینت محراب کلی

 ی خودمصلا  داد مکان روی 

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
 

 ای گل خونین دهنت باز کن

 با من دلداده دمی راز کن

 حق مسیحا سخن آغاز کن

 شرح بده ماتم گلهای خود

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
 

 گفت به هستی گلی یکتا منم

 پور علی زاده زهرا منم

 لبی مانده به صحرا منم تشنه

 ای خودبده شرح تمن   شگو

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
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 ستا ءسامادر من فاطمه خیرالن  

 استی من احمد پدرم مرتض جد  

 ستا دخترکم برون دیر شما

 آبله دارد به کف پای خود

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 

 

 پسر فاطمه نسل رسولای 

 مظهر آیات خدا در وصول

 زار و ملولاین کم رضوانی 

 کن قبول ای شاه به امضای خود

 چه بدیده به کلیسای خود آن، ی خودرؤیانقل کند راهب 
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ه  کوه حلب یقص 
 

 کسانبی یقافله یروپیش 

 به نوک سنان هشد سر ببرید

 خترانراس شهیدان همه چون ا

 چون قمر کهکشان راس حسین

 

 کسانی بیقافله یپیش رو

 به نوک سنان هشد سر ببرید
 

 راس حسین ابن امیر عرب

 مظهر حق پادشه تشنه لب

 یک شبی در دامن کوه حلب

 شد به سر نخل گل ارغوان

 

 کسانی بیقافله ی پیش رو

 به نوک سنان هشد سر ببرید

 

 پاسی ز شب دختر آزرده تن

 رسنگردن ه آبله در پای و ب

 یا ابتا گفت به صوت حزن

 نخله خرما روانبه سوی  شد

 

 کسانی بیقافله ی پیش رو

 به نوک سنان هشد سر ببرید
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 کسانی بیقافله ی پیش رو

 به نوک سنان هشد سر ببرید
 

 آرزوی دیدن بابا نمود

 زیر همان نخله بغل وا نمود

 ا نموداز سر ببریده تمن  

 آی در آغوش من ناتوان
 

 کسانی بیقافله ی پیش رو

 به نوک سنان هشد سر ببرید
 

 خمید آن قدرخرما  یشاخه

 به سر رقی هتا که رسید دست 

 راس حسین را بگرفتی به بر

 تی بودی نهانگفت چرا مد  
 

 کسانقافله بی ی رو پیش

 به نوک سنان هشد سر ببرید
 

 از غم دوری گله دارم پدر

 آبله دارم پدر از پای پر

 دارم پدربازوی در سلسله 

 گلویم اثر ریسمانه بین ب
 

 کسانی بیقافله ی پیش رو

 به نوک سنان هشد سر ببرید
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 آن گهر حق  ه بار خدایا ب

 همان کودک خونین جگر حق  

 شاخ شجر یگل آویزه حق  

 رضوانی به محشر امانه ده تو ب
 

 کسانی بیقافله ی پیش رو

 به نوک سنان هشد سر ببرید
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 مطبخ نورانی
 

 مطبخم چرا امشب روشن است نورانی

 بر مشام جان آید عطر نور رحمانی

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 شک وادی طور استرام چرا امشب خانه

 ال ل آمده به مهمانییا مگر کلیم

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 چه را به کوه طور دیده من عیان بینم آن

 سبحانی روی خاک و خاکستر وجه حی  

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 بیدارمکه است این خواب یا  ای خدا چه سر  

 د حرف حرف قرآنیوداو یلهجه لهجه

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 خواندجبرئیل می جااینیا حرا بود 

 بر پیامبر خاتم آیه های قرآنی

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
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 ت ای وایگفیک سر پر از خون دید در تنور 

 مسلمانیاز این  این سر حسین باشد داد

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 نالیدزد زار زار میدست غم به سر می

 زیرا بر خاکستر ماه من تو پنهانی

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 گلاب آن دم او سر امامش راشست با 

 چکد ز پیشانیدید قطره قطره خون می

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 حرامم باد در این منزل زندگیاز این  بعد

 در نهاد خود دارد خولی کفر پنهانی

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
 

 النبیین استاین سر حسین سبط خاتم

 دانیر تو مگر نمیستگستم ایخولی 

 ستجاایننور کبریا 

 ستجااینسبط مصطفی 
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 انگشتر غارت شده
 

 نی سرت بابادرخشان است به نوک چه زیبا و 

 های کبودت دخترت باباشود قربان لب

 چه زیبا و درخشان است به نوک نی سرت بابا

 های کبودت دخترت باباشود قربان لب
 

 خاکستری ز مهمان کرده خولی روی یپذیرا

 روی صورتت باباه نشسته خاک و خاکستر ب

 نی سرت بابادرخشان است به نوک چه زیبا و 

 های کبودت دخترت باباشود قربان لب
 

 دیدم چنین روزیمردم نمیخدایا کاش می

 سرت زیب سنان و در بیابان پیکرت بابا

 نی سرت بابادرخشان است به نوک چه زیبا و 

 دخترت باباهای کبودت شود قربان لب
 

 چرا پیشانیت بشکسته رخسار تو خونین است

 زدند با سنگ کین در نوک نیزه بر سرت بابا

 نی سرت بابادرخشان است به نوک چه زیبا و 

 های کبودت دخترت باباشود قربان لب
 

 گه ببریده انگشتتشنیدم ساربان در قتل

 که تا غارت برد آن بی حیا انگشترت بابا

 نی سرت بابادرخشان است به نوک چه زیبا و 

 های کبودت دخترت باباشود قربان لب
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 ی گفتبسوزد دل رضوانی زین ماتم که بیهمی

 بیا یک دم به آغوشم به حق مادرت بابا

 نی سرت بابادرخشان است به نوک چه زیبا و 

 های کبودت دخترت باباشود قربان لب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 099 | سبوی شکسته

 

 گل ناشاد
 

 ار حسینمحیدر کر  ای مهر دل 

 ای دسته گل احمد مختار حسینم

 من عازم شامم دل خونبار حسینم

 من عازم شامم دل خونبار حسینم
 

 من بسته به بازو رسن و تو تن عریان

 من رفتم و ماندی تو برادر به بیابان

 من اشک فشان تو تن خونبار حسینم

 من عازم شامم دل خونبار حسینم
 

 شهادتشد قسمت تو بستر خونین 

 عریان و اسارت یشد قسمت من ناقه

 سخت است جدایی ز تو بسیار حسینم

 من عازم شامم دل خونبار حسینم
 

 برادرخون با تن صد چاک ه ای خفته ب

 ناک برادررفتم ز برت با دل غم

 بار حسینمبا قلب غمین دیده گهر

 من عازم شامم دل خونبار حسینم
 

 به در و اشک فشان رار این قافه د

 این جمع اسیران غمین و نگران را

 ه سالار حسینملبعد از تو منم قاف

 من عازم شامم دل خونبار حسینم
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 در شام کنم غلغله ایجاد برادر

 گل ناشاد برادر رقی هبا مرگ 

 در کنج خرابه به شب تار حسینم

 من عازم شامم دل خونبار حسینم
 

 از جا بکنم کاخ یزید اموی را

 علوی رابالا ببرم پرچم سرخ 

 با قد کمان آه شرر بار حسینم

 من عازم شامم دل خونبار حسینم
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 کشتی طوفان شکن
 

 خانه راتا بدهد پیر عشق رونق می

 خانه رابرد به همراه خود ساقی و خم

 چون سفر آغاز شد درب حرم باز شد

 موقع پرواز شد بلبل و پروانه را
 

 کربلاکعبه و زکعبه سوی به سوی  شد

 ملاتا که نماید بسی راز نهان بر

 جوشیده بودخم  رازی که پوشیده بود در

 غیر ننوشیده بود آن می و پیمانه را
 

 کشتی طوفان شکن در لب ساحل رسید

 ها بار به منزل رسیدشد سر پا خیمه

 زنده شد روشن و تابنده شد کرب و بلا

 جانانه را یدید شتابنده شد جلوه
 

 با همه خورد و کباردید حسین آمده 

 با همه خویش و تبار بیتاهلبا همه 

 آمده آن شهریار آن گل دائم بهار

 غنچه دارد کنار کودک دردانه را
 

 تا که پس از قتل او خفته نماند قیام

 پرچم آزادی را خود ببرد سوی شام

 پرچم دین وا کنند غلغله بر پا کنند

 ویرانه را دار مسیحا کنند مسجد
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 رفت نوبت محمل رسیدقدرت شمشیر 

 جمع سفیران عشق قید سلاسل رسید

 شام پر از ناله شد باغ پر از لاله شد

 نوبت سه ساله شد مرگ غریبانه را
 

 شعر تو رضوانیا باز شرر بار شد

 دستت قلم دیده خون بار شده باز ب

 طرف طرف خرمن غم یک اشک قلم یک

 طرف گم نکنی خانه را مایه کم یک
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 مانده جا
 

 هاسرگشته و حیرانم ما جمع پریشان

 هاهر شهر و صحرا و بیابان یآواره

 من لؤلؤ مکنونم من کودک محزونم

 هاسه ساله و دلخونم در جمع پریشان
 

 من یک شبی در صحرا از قافله جا ماندم

 در تاریکی وحشت چون صید رها ماندم

 د رها مانده از قافله جا ماندهیچون ص

 هانوا مانده چون واله و حیرانبا آه و 
 

 که دویدم من شد آبله پاهایم از بس

 ی نرسیدم منیاز خستگی افتادم جا

 بله پاهایم نیلی شده اعضایمآشد 

 هاه بیابانگمگشته به صحرایم تنها ب
 

 شب بود پر از وحشت من بودم و تنهایی

 ییای وای ز بی مهری صد داد ز تنها

 و صد خواری من بودم، بس تاری بود یک شب

 هاجز خار مغیلان، کس نیست کند یاری
 

 شب من نقش زمین گشتم سیلی زجر آن از

 گشتم جبینآلود گل گونه خاک یهبا چهر

 رخسار کبود من، باشد ز شهود من

 هاچون شمع به بستان، سوخت وجود منمی
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 شب از زجر جفا دیدم رضوانی بگو آن

 پا دیدمه بشکسته ب خار دل صحرا را

 چون گل پژمرده با صورت آزردههم 

 هاغمدیده و افسرده کی دیده به دوران
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 هاشعله یگدازه
 

 هایت از باد خزان پرپر شدهای باغبان گل

 شمشاد و یاس و نسترن بی شاخ و برگ و بر شده

 پر شدههایت از باد خزان پرای باغبان گل
 

 فشانها آتشاز داغت ای سرو روان شد سینه

 ها اسپند در مجمر شدهدل در گداز شعله

 پر شدهاز باد خزان پر هایتای باغبان گل
 

 دزت عطر گلاب و گل وااز مرقد نورانی

 ات مهد علی اصغر شدهگویا که عرش سینه

 پر شدههایت از باد خزان پرای باغبان گل
 

 تنها مزار پاک تو شش گوشه باشد یا حسین

 شده اکبرعلیین پای شما قبر یچون پا

 پر شدههایت از باد خزان پرای باغبان گل
 

 ها را سوختندافروختند تا خیمه آتش ز کین

 صحرای سوزان کربلا بر آل پیغمبر شده

 پر شدههایت از باد خزان پرای باغبان گل
 

 اما فضا پر دود بود دبیمار چشمش باز کر

 ها گهواره خاکستر شدهدیدش میان شعله

 پر شدههایت از باد خزان پرای باغبان گل
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 باغ خزان
 

 درگاهت دلی بشکسته آوردمه خداوندا ب

 هایم ز سوز تشنگی خون بسته آوردمبلبل

 تن خونین به زیر بار هجران خسته آوردم

 المظلوم انا العطشان انا، غریب کربلایم من
 

 سر شور هوای توه روز و شب دارم ب خدایا

 تومنتهای دل دارم امید رحمت بیه ب

 دلی خونین که در او تیر غم بنشسته آوردم

 المظلوم انا العطشان انا، غریب کربلایم من
 

 خداوندا حضورت یک گلستان لاله پرپر

 من آوردم همه خونین همه صد پاره از خنجر

 رسته آوردمنو یها یک غنچهبه جمع لاله

 المظلوم انا العطشان انا، غریب کربلایم من
 

 منمنای  کوهگاه من بود خدایا قتل

 قبولم کن اگر چه سر بریدند از قفای من

 به درگاهت دلی از بند دنیا رسته آوردم

 المظلوم انا العطشان انا، غریب کربلایم من
 

 های عاشق با تن خونبار کوچیدندکبوتر

 سوی باغ بهشت و دیدن دلدار کوچیدند

 ت بلبل پر بسته آوردمبرای باغ جن  

 المظلوم انا العطشان انا، غریب کربلایم من
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 هزار و نهصد و پنجاه زخم و این تن زارم

 ها در خیمه ماند جسم بیمارممیان شعله

 خدایا کمکش کن مبتلا و خسته آوردم

 المظلوم انا العطشان انا، غریب کربلایم من
 

 اسیری سوی شام غم اندربرای رفتن 

 م ای خدایا بین نامحرمبیتاهلتمام 

 خواهر وارسته آوردم پرستیکند تا سر

 المظلوم انا العطشان انا، غریب کربلایم من
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 خون زخم گوشواره
 

 فگارمچه کنم چه چاره سازم که یتیم و دل

 که آید پدرم من انتظارمنآبه امید 

هکس نسوزد به دل ز دل هیچ  زارم غص 

 بارمنکند کسی ترحم به دو چشم اشک
 

 به بخت واژگونممن نسوزد نه ه دل کس ب

 های پایم نه به طالع زبونمنه به زخم

 نه به اشک دیده من نه به قلب پر زخونم

 بارممصیبت ز دو دیده اشکاز این  شب و روز
 

 ستا خط خون ز تازیانه روی دوش من هویدا

 ستا خون زخم گوشواره به دو گوش من هویدا

 استا غم و درد بی نوایی ز خروش من هوید

 هم عمو و نه برادرم کنارمنه پدر نه 
 

 به کف دو پای عریان سر خارها شکسته

 دل نازکم ز طعن عدو بارها شکسته

هسر   ام به محمل ز چه ماجرا شکستهعم 

 نرسم به شام شاید سر راه جان سپارم
 

 همه توان خود را شبی من ز کف بدادم

 روی زمین فتادمه شب ب که ز پشت ناقه آن

 خاک غم نهادم سر خود به زیر خاری روی

 دچارماجل شده شاید که  رسید دلمه ب
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 ز صدای زجر ناگه دل بی قرار من سوخت

 ز فشار نوک نیزه تن داغ دار من سوخت

 خدا عذار من سوخته چو بلند شدم ز سیلی ب

 ننمود هیچ رحمی به دو چشم اشک بارم
 

 ام زدبه فرار نسبتم داد و به این بهانه

 ام زدتازیانهگهی با رکاب اسبش گهی 

 ام زدبه شانه گهی روی پشت و پهلو گهی هم

 فگارمدلدلش نگشت هرگز که یتیم و ه ب
 

 به فدای تار مویت رقی ههمه جهان 

 فدای آبرویت هفدای آن مقامت ب هب

 بنما به رضوانی نظری رسد به کویت

 گر که گوید او هم ز شما امیدوارمبن
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ه  هجران یقص 
 

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 

 و تبارم ایلمن در یم خون دیدم تمام 

 از آن تهاجم تنهای تنها من یادگارم

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

 سوختدر نار می در آن غروبی که خرگه ما

 سوختدر بین آتش در بسترش این بیمار می

هبهر نجاتم مظلومه   آمد کنارم عم 

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

 تاب و توانمرحمی نکردند بر آن تن بی

 گردن غل گرانمه دستم ببستند کردند ب

 چون اسیر روم تتارمبردند سوی شام هم

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

 من یچکید از زنجیر گردن برجامهخون می

 سوخت بر سر عمامه مناز آتش نی می

 ارمگقلب ف رحمی نکردند بر حال زار و

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

 ال از من حال حزینمهپرسید یک روز من

 ست در آستینما گفتم نگاه کن این خون بازو

 ال نالید چون گشت آگه از حال زارمهمن

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
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 یک شب خرابه حال و هوای باغ جنان داشت

 فغان داشتمرغ حزینی از فرقت گل آه و 

 آن گل من داغ دارم داغ تا زنده هستم از

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

 شب بود دیدم خرابه پر شور و شین استدر پاس 

 حسین استبابا ها با اشک جاری ورد زبان

 بین طبق بود ریش پر از خون باب کبارم

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

 بالک زنان شد بسملچون مرغ  رقی هدیدم 

 سر روی دوشش بر خواست از جا هر سو دوان شد

 گفت بابا من دوریت را طاقت ندارممی

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

 نقش زمین شد بابا کنارش رقی هدیدم 

 خوان و هم داغدارشهستم همیشه من نوحه

 ارمذعلآن گ رقی هوای از غریبی حیف از 

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
 

هاد ای جان مظلومه زینب گفتا به سج    عم 

هرا بادا مبارک جانان  نوتمرگ   عم 

 قرارمغم دل بیاز این  رضوانی گوید من هم

همن   از نیش خارم رقی هگوی پای قص 
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 یک خطبه و دو منبر
 

 زینب به صبا گفتا ،ی ویرانهاز گوشه

 با مادر من زهرا ،ای باد صبا برگو
 

 در خاک بقیع از تو ،الحزن ای مادربیت

 شام از منی چراغ و فرش ویرانه بی شمع و
 

 ضرب در و مسمار و پهلوی کبود از تو

 سنگ لب بام از من ،کعب نی و خاکستر
 

 کمان از تو با قد   ،رفتن به سوی مسجد

 در مجلس عام از من ،بازو به رسن رفتن
 

 از ما و تو ای مادر ،یک خطبه و دو منبر

 پایان کلام از من ،آغاز سخن از تو
 

 مقتول به پشت در ،محسن ز تو ای مادر

 سر باز قیام از من ،شش ماهه علی اصغر
 

 آن آتش و دود از تو ،ای کوثر سوزانم

 مانده به خیام از من ،سوزان تن بیمارم
 

 با باد صبا گفتا ،بیرضوانی بگو بی

 گوی سلام از منبر ،با مادر من زهرا
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 مییت در  
 

 با چشم گریان با آه و زاری رقی هگفتا 

 خرابه با قلب سوزان با اشک جاری اندر

 ییز غریبی وای از یتیمی داد از جداوای ا

 ییوای از غریبی وای از یتیمی داد از جدا
 

 رقی هاسیری جای  اندرگشته خرابه 

 رقی همجروح گشته از خار صحرا پای 

 تا کی بنالم از بی نوایی بابا کجایی

 ییز غریبی وای از یتیمی داد از جداا وای
 

 تا کی بمانم با قلب خسته در این خرابه

 تا کی بمانم با بال بسته در این خرابه

 تا کی بمانم در این خرابه با آه و زاری

 ییوای از غریبی وای از یتیمی داد از جدا
 

 بابا نظر کن از تازیانه پشتم کبود است

 ستا بودبابا ندانم جرم و گناهم آخر چه 

 گویا پدر جان از حال زارم خبر نداری

 ییوای از غریبی وای از یتیمی داد از جدا
 

 بار دیگر بینم پدر رادعا کن یک عم ه

هگویم به بابا ای   جانم رنج سفر را عم 

 نواییی راه از بیسختاز جور اعدا از 

 ییوای از غریبی وای از یتیمی داد از جدا
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 من در بیابانشب فتادم از پشت ناقه یک

 خون خوار بودند در آن دل شب خار مغیلان

 من بی نوایم بین زخم پایم بنما دوایم

 ییوای از غریبی وای از یتیمی داد از جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 | سبوی شکسته

 

 مروارید شکسته
 

 شده شاد امشب دل ناشادم

 نرود این لطف تو از یادم

 تو که مهمان منی ای بابا

 گل دامان منی ای بابا
 

 فدای ریش پر از خونته ب

 بشود این دختر محزونت

 تو که جانان منی ای بابا

 گل دامان منی ای بابا
 

 ا دیدمهپدرم بعد تو چه

 غم و درد و رنج بلا دیدم

 نور چشمان منی ای بابا

 گل دامان منی ای بابا
 

 های تو خون بستهز چه لب

 ز چه دندان تو بشکسته

 شه خوبان منی ای بابا

 نی ای باباگل دامان م
 

 که روان بودیسوی میدان چون

 تو برای من نگران بودی

 تو پریشان منی ای بابا

 گل دامان منی ای بابا



 سبوی شکسته| 101

 گهی بوسم من گل روی تو

 های گلوی توگهی هم رگ

 تو که مهمان منی ای بابا

 گل دامان منی ای بابا
 

 تو بگو بابا به کجا بودی

 ز چه رو از من تو جدا بودی

 منی ای باباتو که جانان 

 گل دامان منی ای بابا
 

هبشنو   تو خروش من عم 

 سر بابا شد گل دوش من

 گل ریحان منی ای بابا

 گل دامان منی ای بابا
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 طوفان
 

 دادند در خرابه جا آل مصطفی را

 کشتی شکستگان طوفان کربلا را

 مصیبتاز این  ای داد

 مصیبتاز این  فریاد
 

 ینه فرش و نه چراغ نه سقف و بام و در داشت

 ک دادند جا آل مصطفی رابر روی خا

 مصیبتاز این  ای داد

 مصیبتاز این  فریاد
 

 کوفهبه سوی  با بازوان بسته بردند

 از کوفه جانب شام بیمار کربلا را

 مصیبتاز این  ای داد

 مصیبتاز این  فریاد
 

 مروتشان آن قوم بیبعد از شهادت

 ها راپا مال اسب کردند اجساد کشته

 مصیبتاز این  ای داد

 مصیبتاز این  فریاد
 

 از ساربان بپرسید با او چه کرده بودم

 ارامدنیا ببرید دست  مال کز بهر

 مصیبتاز این  ای داد

 مصیبتاز این  فریاد
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 فریاد دل
 

 امشب پدرم مهمان من است

 پایان شب هجران من است

 من یامید دل افسرده

 روی دامان من استه امشب ب

 وای از دل محزونم، از جگر پر خونموای 
 

 ست دل منا امشب به خدا شاد

 از بند غم آزاد است دل من

 ز دل فریاد کنمخواهم که 

 چون مرکز فریادم است دل من

 وای از دل محزونم، وای از جگر پر خونم
 

 دارد سر من سودای دیگر

 دارد دل من غوغای دیگر

ه ام ایگم گشته  ز خودم عم 

 پیش توام دل جای دیگر دخو

 وای از دل محزونم، وای از جگر پر خونم
 

 من یای جان جهان جانانه

 من یآمدی در ویرانهخوش

 ی توتو شمع و منم پروانه

 من یای روشنی کاشانه

 وای از دل محزونم، وای از جگر پر خونم
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 قربان رخ نورانی تو

 بشکسته چرا پیشانی تو

 لبتخون از چه گرده خورده به 

 نی توآلب قر چوب و دو

 وای از دل محزونم، وای از جگر پر خونم

 

 ، در گلشن دین آلاله منم

 در کوی وفا غزاله منم

 پهلوی کبودم را به نگر

 چون فاطمه سه ساله منم

 وای از دل محزونم، وای از جگر پر خونم
 

 تو یاین غنچه گل نو رسته

 ی توطفل یتیم و خستهن ای

 شب و روزبود منتظرت بابا 

 تو یدل بشکسته کاین کود

 وای از دل محزونم، وای از جگر پر خونم
 

 رضوانی همی سوزد ز الم

 گوید غم دل با اشک و قلم

 گلی هچیست شده رخسار از

 نیلی و کبود از جور و ستم

 وای از دل محزونم، وای از جگر پر خونم
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 باغ سوخته
 

 خوش رنگ و زیباها نو غنچه بودم نشکفته بودم در بین گل

 پژمرده گشتم افسرده گشتم آزرده گشتم از خار صحرا

 قرارممن داغدارم من بی

 و بابا ندارم هستم اسیر
 

 در شهر وحی و مهد نبوت باغ ولایت کاشانه ام بود

 بابم حسین است جدم پیمبر سالار بطحا رقی هنامم 

 قرارممن داغدارم من بی

 و بابا ندارم هستم اسیر
 

 بودم کردند اسیرم از زندگانی کردند سیرمسه ساله 

هاز   جا تنهای تنهادر این  و غم چون گل فسردم هستم غص 

 قرارممن داغدارم من بی

 و بابا ندارم هستم اسیر
 

 رفتم زخم زبانها بشنیده رفتم من از خرابه رنجیده

ه از درد پاها نالیده رفتم از پیش  من سوی بابا عم 

 قرارممن داغدارم من بی

 و بابا ندارم هستم اسیر
 

 ستا کبود یلی رخساره نیلی وز تازیانه پشتماز ضرب س

 با زخم بازو با درد پهلو رفتم چو زهرا آخر ز دنیا

 قرارممن داغدارم من بی

 و بابا ندارم هستم اسیر
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 رقی همهمان 

 

 رقی هشدی از لطف 

 رقی هتو ای روح دل و جان 

 

 مرا زین آمدن شرمنده کردی

 رقی هفدایت چشم گریان 

 

 عجب وصل غم انگیز است بابا

 رقی هشب پایان هجران 

 

هخوشم ای   جان زیرا که امشب عم 

 رقی هبود پایان دوران 

 

 هزاران بار رضوانی بگردد

 رقی هچشم گریان  فدای
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 راز دار کوچک
 

 سوخت یکسر حاصل زینب رقی هغم مرگ 

 زینبدیگر تا روز محشر حل نگردد مشکل 

 امان از دل زینب

 شده غم حاصل زینب
 

هات از لب خون بسته  های بس فراوانتغص 

 نخواهد تا قیامت شد فراموش از دل زینب

 امان از دل زینب

 شده غم حاصل زینب
 

 سر شد راز دار کوچکم گم شده عجب خاکم ب

 ل زینببسمبلبل بشکسته پران  شد کجا

 امان از دل زینب

 شده غم حاصل زینب
 

 مرگ تو گهی بر سر زنم گاهی ز دل نالم به

 به اندوه و غمت بسرشته شد آب و گل زینب

 امان از دل زینب

 شده غم حاصل زینب
 

 عریان یروی ناقهه رفتم بهر منزل که میه ب

 من چراغ محمل زینب دارتو بودی راز

 امان از دل زینب

 شده غم حاصل زینب
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 ها ای عزیز دلطوفان غم از به دریایی پر

 شد ساحل زینبزبان بلبل آسای تو می

 امان از دل زینب

 شده غم حاصل زینب
 

 سوزد دل رضوانی زین ماتم که زینب گفتهمی

 سر حاصل زینبکسوخت ی رقی هغم مرگ 

 امان از دل زینب

 شده غم حاصل زینب
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 یک سبد گل
 

 چینان یک سبد گل آوردنددر خرابه گل

 بلبل آوردندیک سبد گل خونین پیش 

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل

 

 نالیدشب زار زار می بلبل از فراق آن

 نالیدداغ دار گلها بود بی قرار می

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل
 

 فصل سوگواری یاس و سرو و مریم بود

 گاه پر از گل بود فصل فصل ماتم بودقتل

 آوردندیک سبد گل ، چیناندر خرابه گل

 

 شب چو شام یلدا بود در خرابه غوغا بود

 شور نغمه ای بلبل وای وای بابا بود

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل

 

 خم شد آن لب خشک از قحط آب را بوسید

 آن بریده رگهای حلق باب را بوسید

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل
 

 کردبا محاسن خونین گیسویش حنا می

 کردنالید زیر لب دعا میکودکانه می

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل
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 ای خدا شد پایان طاقت و توان من

 سوخت داغ بابایم مغز استخوان من

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل

 

 تازه کرد آن بلبل داغ آل یاسین را

 حلقه گشت دستانش آن عقیق خونین را

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل
 

 نالید ناگهان زمین افتاددوید و میمی

 ها ز هم وا شد بر زمین نگین افتادحلقه

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل

 

 بلبل از خروش افتاد شد خموش و واویلا

 زخم ریسمان دارد روی دوش واویلا

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل
 

 پهلویش کبود از نیمثل مادرش زهرا 

 لک ریغاصب فدک کشتش در هوای م  

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل

 

 سوخت باز رضوانی زین سخن دل خامه

 امهم  عه در خرابه شد دفن و شد کفن ب

 یک سبد گل آوردند، چیناندر خرابه گل
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 اشک طور
 

 یاد بابا غوغا کنیم و غوغاه امشب ب

های   شاید او را پیدا کنیم و پیدا عم 

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب

 

 امشب خرابه ما گردید طور سینا

 موسای ما نیامد نجوا کنیم نجوا

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب
 

 دهد گواهی کامشب شب وصال استدل می

 م بر پایبزم نشاط و شادی بر پا کن

 غوغا غوغا کنیم و، یاد باباه امشب ب

 

 تا شامیان نگویند برمن پدر نداری

 فریاد وا حسینا بر پا کنیم و بر پا

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب

 

هدیدم به خواب   بابم کنار من بود عم 

 م بابایجان را نثار راه بابا کن

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب
 

 روز و شب از فراقش آنقدر اشک بارم

 خود دریا کنیم دریاتا دامن دل 

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب
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 خرابهدر این  صبرم دیگر سر آمد تا کی

های   واو مأم یوا کنمأ ون غریبانچ عم 

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب

 

 دیدن من هبا ریش پر خون آمد بابا ب

 م اهدایمن نیمه جان خود را اهدا کن

 کنیم و غوغاغوغا ، یاد باباه امشب ب
 

 ام نمودی زین آمدن پدر جانشرمنده

 م پروایوا کنکی از سپردن جان پر

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب

 

 نقدر ره بپویمآبا صبر و بردباری 

 م و رسوایتا دشمن خدا را رسوا کن

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب
 

 در عین وصل خاموش رقی هرضوانی شد 

 او را بر پا کنیم و برپا ما هم عزای

 غوغا کنیم و غوغا، یاد باباه امشب ب
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 خال خونتب

 

 ای شمع شبستانم ای قاری قرآنم

 ای نور دل زهرا ای ماه درخشانم

 

 از چیست به دیدارم دیر آمدی ای بابا

 از دختر مظلومت سیر آمدی ای بابا

 

 شرمنده شدم امشب زین آمدنت بابا

 دور دهنت باباخون خورده گره از چه 

 

 شکت یا ریش پر از خونتگریم به لب خ

 گونتبا حلقوم ببریده با صورت گل

 

 هایت تب خاله خون بستهبابا ز چه لب

 دهن بابا دندان تو بشکستهه خاکم ب

 

 دیگر نکنم شیون شامم به سحر آمد

های   م ز سفر آمدبشارت باد باب عم 
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 بلبل افسرده
 

 باباخونم در گهر ای کودک دل

 کس مغمومم ای همسفر باباای بی

 پروینم یای خوشه

 ای دختر غمگینم
 

 کی از تو جدا بودم جا با توبودم همه

 تا آمدم ای بابا امشب سوی ویرانه

 پروینم یای خوشه

 ای دختر غمگینم
 

 تا شام با تو همه جا بودمکرب و بلا  از

 ول دعا بودمغبالای سرت بر نی مش

 پروینم یای خوشه

 ای دختر غمگینم
 

 ن دیدمس  ر  ه آندم که تو را از کین بستن ب

 دور دهن دیدمر دل د خون یغم حلقه

 پروینم یای خوشه

 ای دختر غمگینم
 

 از ناقه چون افتادی من نوک سنان بودم

هچون   خونت بهرت نگران بودمی دلعم 

 پروینم یای خوشه

 ای دختر غمگینم
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 اطر افسردهتو قلب غمین داری من خ

 تو زخم رسن داری بابت لب آزرده

 پروینم یای خوشه

 ای دختر غمگینم
 

 ی پایتسوزد دلم ای بابا بر آبله

 ضایتعاز کعب نی و سیلی آزرده شد ا

 پروینم یای خوشه

 ای دختر غمگینم
 

 ننالی چرا ای گل در این شب افسردمی

 ی بیزاری داری هوس مردنگاز زند

 پروینم یای خوشه

 غمگینمای دختر 
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 بیابان یآواره
 

 بستان من یلاله، شمع شبستان من

 گمشده ای ساربان، بلبل نالان من
 

 امبلبل پر بسته، امغنچه نو رسته

 گمشده ای ساربان، امدخترک خسته
 

 لالای من ؤللؤ، گوهر والای من

 ای ساربان گمشده، های منمونس شب
 

 محفلمروشنی ، بلبل باغ دلم

 گمشده ای ساربان، سفر منزلمهم
 

 امشاخه ی ریحانه، امدانه یک هرگو

 گمشده ای ساربان، امکودک دردانه
 

 قافلهاز این  مانده، تند مران راحله

 گمشده ای ساربانه، پای پر از آبل
 

 سترنج سفر دیده ا، ستمرگ پدر دیده ا

 گمشده ای ساربان، دیده است تر یدیده
 

 دل این شام تاردر ، دامن این کوهسار

 گمشده ای ساربان، اردقلب من داغ
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 گل همیشه بهار
 

 ای چراغ شام تار محملم

 ای همیشه در کنار محملم

 های منای انیس و مونس شب

 ای زلال آبشار محملم
 

 ای شکسته در کف پای تو خار

 های تارها و در شبدر بیابان

 هاپشت ناقهه تا چهل منزل ب

 نهار هم عنان بودی مرا لیل و
 

 ای سه ساله لاله ی گل پوش من

 تا چهل منزل گل آغوش من

 از چه افتادی تو از شور و نوا

 ده جواب ای بلبل خاموش من
 

 یرفتی داغت بر دلم بگذاشت

 داشتیکاش مادر یا پدر می

 هم اسیر و هم یتیم و هم غریب

 داشتیبلبلم ای کاش پر می
 

 پای پرآبله صورت نیلگون

 شکیده خونها خ ات چون وصلهجامه

 ود شدعهمتا خرابه منزل 

 پر شد از انا الیه راجعون
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 پای پر آبله و جسم کبود

 ای گل باغم گناه تو چه بود

 راز من ای همیشه هم دم و هم

هرفتنت ای جان   زود بود عم 
 

هچون تو بودی راز دار   اتعم 

 اتعم هدر مصیبت ها کنار 

 شامه روم تا باز گردم من بمی

هانتظار  جااینباش   اتعم 
 

 باز رضوانی بگو با اختصار

 شام شد با یک گل خوشبو بهار

 آن خرابه صاحب گلدسته شد

 دفن شد آن داغدار جاآنتا در 
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 درد فراق
 

 کس خبر دار نشد از غم پنهانی من

ه  ام گشت پریشان ز پریشانی منعم 
 

 دل شب اشک فشان طالب دیدار شدم

 آن گوهر روحانی من شد عنایت به من
 

 خواندمآلاله غزل می خدر فراق ر

 گل آمد به غزل خوانی منسبد پر ز
 

 چون که سر پوش گرفتم ز طبق داد زدم

هآمده باب من ای   به مهمانی من عم 
 

 تو امشب نبود هیچ نیازه تابا ب ماه

 روشن از روی پدر شد شب ظلمانی من
 

 ایخون آمدهه پدرم از چه چنین غرق ب

 و سامانی من از بی سر رخبرت شد مگ
 

 ایاز چه پوشیده و در بین طبق آمده

 محبس پنهانی مناز این  کی به تو گفته
 

 های پدر با من گفتلب یباز شد غنچه

 دختر زندانی من آمدم دیدنت ای
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 سر نهادم روی پیشانی خونین پدر

 عرق مرگ چکید از روی پیشانی من
 

 خون گفتاگفت رضوانی که آن کودک دل

 روشن از روی پدر شد شب ظلمانی من
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 درد دل
 

هد خواب در چشم ترم یچرا امشب نیا  عم 

هبالین سرم ه حق مادرت بنشین به ب  عم 
 

هدیگر   گویم چه شد بابمنمی نالم نمی عم 

هبینم کنار خود شکوه باورم که می  عم 
 

 توان دیدنسر پر خون بابا را چگونه می

هبیا بنگر چه خاک عالمی شد بر سرم   عم 
 

هخرابه امشب ای   صفای دیگری دارد عم 

هرسیده از سفر نور دل و تاج سرم   عم 
 

 مبرای دیدن و دلداری من آمده باب

هکه در بین اسیران از همه کوچکترم   عم 
 

 من گفتاه فتادم یاد آن روزی که بابایم ب

هدخترم هستی شبیه مادرم  رقی ه  عم 
 

 بغل بوسید رخسارش اندرش گرفت بابسر 

هبنالید و بگفتا من یتیم و مضطرم   عم 
 

 این زبان حال شب بگو رضوانی بود او را در آن

هچرا امشب نیاید خواب در چشم ترم   عم 
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 ی سه سالهزهرا
 

 و جای من شد کنج ویرانه گشتم اسیر

 شد قسمتم در کودکی مرگ غریبانه

 یا نهای شیعیان از حال من دارید خبر 
 

 سه ساله بودم بازویم را در رسن بستند

 قلب غمینم را ز سنگ طعنه بشکستند

 روی خاک ها خفتم یتیمانهه ها بشب
 

 یک شب سر پر خون بابا دیدنم آمد

 بودم مریض هجر او پرسیدنم آمد

 شد کلبه ویرانه من بزم شاهانه
 

 از نور رخسار پدر ویرانه روشن شد

 گل بود و گلشن شد از شب خرابه باغ آن

 بابم چو شمع جمع بود و ما همچو پروانه
 

 گفتم پدر جان یک شبی از ناقه افتادم

 دیدم چو مرغ بینوا در چنگ صیادم

 بابای لب عطشان من داری خبر یا نه
 

 چون شد سر پر خون بابا زینت دوشم

 ها شد فراموشم غم لکاین غم  جزدیگر 

 تار تحمل پاره شد پر گشت پیمانه
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 سو سو تن بی جان من یک افتاد سر یک

 سو طرف افتادم و قرآن من یک خود یک

 نقش زمین شد جسم بی جانم به ویرانه
 

 کردند به عمامه کفن سه ساله زهرا را

 خرابه در یکتا را اندرکردند دفن 

 شهزاده بودم دفن گردیدم غریبانه
 

 امروز رضوانی خرابه باغ رضوان است

 جان جانان استهای جمعه جلوه گاه شب

 نتوان کسی گوید که او شد خاک بیگانه
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 شب وصال
 

 خرابه در انتظار بابمدر این  امشب

 او خواهد آمد امشب چون دیدمش به خوابم

 بهر نثار راهش چون شیشه گلابم
 

هامشب خرابه   دارد صفای دیگر عم 

 جای دیگره دارد دلم هوای رفتن ب

 مز التهاب چیست می ندانم دل پراز 
 

 رقی هست در سینه ا یاؤدل پر ز موج ر

 رقی هعکس جمال باباست آئینه 

 دل نیست در بر من چون محو روی بابم
 

 خرابه احساس من عجیب استدر این  امشب

 هرجا که مینهم سر پیچیده عطر سیب است

 دارد مشام جانم عطر حضور بابم
 

 بر من شب وصال است بر تو شب جدایی

 ییبر من شب رهابر تو شب عزا است 

 باشد تو را مصیبت من فارغ عذابم
 

هدیدار آخرین است   خدانگهدار عم 

هقسمت مرا چنین است   خدانگهدار عم 

 این نیمه جان خود را سازم فدای بابم
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 بخشیدای کودکان همراه بر این غمین ب

 بیدارتان نمودم بر این حزین ببخشید

 شیدای روی بابمام چه سازم در مانده
 

 چل کاروان سرا را دیدید اشک و آهم

 ورد لبم حسین بود بودید شما گواهم

 هرگاه حسین گفتم سیلی بشد جوابم
 

 هم گواه من باش ای خانه محقر تو

 هم گواه من باش ای خشت بالین سر تو

 آفتابم اندرشب سوختم ز سرما روز 
 

 ون با اشک چیده مضمونحزرضوانی قلب م

 حال آن کودک جگر خون گوید زبان

 خرابه شیدای روی بابمدر این  امشب
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 قهرمان آزادی

 

 چون رها شدند از بند حامیان آزادی

 راویان عاشورا راهیان آزادی

 

 جوش آمد عشق در خروش آمده کربلا ب

 چون ستاره باران شد آسمان آزادی

 

 فصل سرد دی بگذشت باغ حریت گل کرد

 بلبلان آزادیاز قفس رها گشتند 

 

 هازینب از سفر برگشت تا نخشکد آن گل

 چشم اشک آلود باغبان آزادیه شد ب

 

 گفت ای گل زهرا پیر و ناتوان گشتم

 امتحان آزادی سخت بود برادر جان

 

 فتادمهر قدر ستم دیدم من ز پا نی

 تا ذلیل و رسوا شد دشمنان آزادی

 

 قربانی رقی هی آزادی شد در بها

 جاوید قهرمان آزادی آن شهید
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 فصل نوین سفر
 

 الامان الامان، روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان، روندکین همه با شور و نوا می

 الامان الامان، روندمیکرب و بلا  گرباز م

 الامان الامان، روندبر سر قبر شهدا می

 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می
 

 الامان الامان، فصل نوین سفر آغاز شد

 الامان الامان، شام پر از شیون و آواز شد

 الامان الامان، دست رسن بسته شان باز شد

 الامان الامان، روندآل رسول دو سرا می

 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می

 

 الامان الامان ،خجل از روی نیکوی شان شام

 الامان الامان ،زانکه هنوز است کبود رویشان

 الامان الامان ،زخم رسن مانده به بازویشان

 الامان الامان روند،با غم و اندوه و بلا می

 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می
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 الامان الامان ،پروانه مانددر چمن سوخته 

 الامان الامان ،ویرانه مانده کودک سه ساله ب

 الامان الامان ،خفته به ویرانه غریبانه ماند

 الامان الامان ،رونداسرا می رقی هماند 
 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می
 

 الامان الامان ،رود از شام سوی کربلامی

 الامان الامان ،گان بلاجمع مصیبت زد

 الامان الامان ،پاه بزم عزا تا که نماید ب

 الامان الامان روند،بسته به سر شال عزا می
 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می
 

 الامان الامان ،تا که ز ویرانه برون پا گذاشت

 الامان الامان ،سر زینب کبری گذاشته دست ب

 الامان الامان ،رفت زشام و دل خود جا گذاشت

 الامان الامان ،روندجا میه حاصل دل مانده ب
 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندشهدا میبر سر قبر 
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 الامان الامان ،گفت که ای شام غم افزای ما

هخانه پر   الامان الامان ،های ماغم و غص 

 الامان الامان جان تو و کودک تنهای ما،

 الامان الامان ،روندشام ز تو آل عبا می
 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می
 

 الامان الامان ،غم همگی داغداراز این  هگشت

 الامان الامان ،گر و بی قرار نوحهسینه زن و 

 الامان الامان ،باردیده رضوانی بود اشک

 الامان الامان ،روندمیکرب و بلا  آل علی
 

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می

 الامان الامان ،روندآل پیمبر به کجا می

 الامان الامان ،روندبر سر قبر شهدا می
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 مسافر خسته
 

 سفر برگشته اماز این  من زینبم قد کمان

 چون مرغ دور از آشیان بی بال و پر برگشته ام

 ای مادر غم پرورم بنگر چه آمد بر سرم
 

 افروختمجان ه درس وفا آموختم آتش ب

 در کوفه و شام بلا بعد از حسینم سوختم

 ای مادر غم پرورم بنگر چه آمد بر سرم
 

 دیدم حسینم سر نداشت انگشت و انگشتر نداشت

 عریان میان خاک و خون پیراهنی در بر نداشت

 ای مادر غم پرورم بنگر چه آمد بر سرم
 

 گاه دیدمش نوک سنان پیشنایش در خون طپان

 خیزران بدیدمش گه زیر چوگه در خرابه 

 ای مادر غم پرورم بنگر چه آمد بر سرم
 

 دیدم دو چشمش خسته بود دور لبش خون بسته بود

 دیدم میان طشت زر دندان او بشکسته بود

 ای مادر غم پرورم بنگر چه آمد بر سرم
 

 او شد شهید و من اسیر او شد رها من دست گیر

 اسیراو نوک نی ناخن نشان من روی محملها 

 ای مادر غم پرورم بنگر چه آمد بر سرم
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 خواهی اگر پرسی ز من آخر چه آمد بر سرش

 تو پیراهن از خون ترشه آورده ام مادر ب

 ای مادر غم پرورم بنگر چه آمد بر سرم
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 درد هجران

 

 ها دیدمبشنو ای مادر من چه ،با تو ای مادر راز دل گویم

 ها دیدمها رفتم کوچهشهر ،بشنیدمشام غم دیدم طعنه 

 

 عابدین بیمار کودکان نالان ،تش افروزان خیمه سوزانآز

 ها دیدمراس پر خون بر نیزه ،خرمن اندوه دشمن بد خو

 

 روی محمل تا چهل منزل ،رفتم ای مادر ای مراد دل بر

 ها دیدممردن خود را بار ،ون من دل پر خونکودکان محز

 

 مرگ محسن اشک حسن دیدی ،دیدیگر تو بابم را در رسن 

 ها دیدممادر من چه نش کوگ ،زخم از مسمار در بدن دیدی

 

 من حسینت را سر جدا دیدم ،کوفه و شام و کربلا دیدم

 صبح و مسا دیدم غم غم روی ،قامتم خم شد بس جفا دیدم

 

 بود جاآنروحم  جااینپیکرم  ،زینبم مادر با تو هرجا بود

 ها دیدمپس مگو مادر من چه ،بودها مادرت زهرا با شما
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 بانوی نورانی

 

 بر گو ز کجا هستی، ای بانوی نورانی

 هاجر و سارا هستی وت، ستجااینلیل یا قدس خ

 

 با آه و نوا هستی، ستا اشک از بصرت جاری

 خواهر موسی هستی وت، ستجااینیا طور سینین 

 

 هادر دامن صحرا، گم کرده مگر داری

 گه دامن صحرا هستی، گه گوشه ویرانه

 

 بوی نبوی داری، خوی علوی داری

 یا حضرت زهرا هستی، ا آمنه ای بانوی

 

 زهراست یچون فاطمه، بیو قدت ای بی سر

 تو زینب کبری هستی، دهن گویاه ب مخاک

 

 عباس و حسینت کو؟، زینب زهرایی گر

 گر دختر زهرا هستی ؟کو قاسم و کو اکبر

 

 ؟ن از چیستس  و ر   این بند، ولی توگر دخت بت

 طاها هستیی هعبضگر  ؟از چیست اسیری تو

 

 



 119 | سبوی شکسته

 

 حیا مرزبان
 

 نخل امامت یمیوه ،گل باغ رسالت

 ماه هفتم آسمان زینب، دختر شاه ولایت
 

 به صولت چون علی مولا ،به عصمت ثانی زهرا

 گل باغ جنان زینب، حسن خوی و حسین سیما
 

 امانت را بود مصدر ،نگرلعفاف و شرم را 

 حیا را مرزبان زینب، عدالت را بود سنگر
 

 تزمین را گوهر عف   ،سما را کوکب عصمت

 بود آن مهربان زینب، حسین را مظهر قدرت
 

 نظیرش را به بحر و بر ،ندیده کس به چشم سر

 کند حق را بیان زینب، زبانش تیغ پر جوهر
 

 بیانش عترت و قرآن ،دوران یخطیب نخبه

 بازو ریسمان زینببه ، شوم قربان نام آن
 

 هامیان جمله زن ،نظیرش نیست در دنیا

 زنان زینب ربود فخ، غیر مادرش زهراه ب
 

 فصاحت بود تسخیرش ،پای درس تفسیرشه ب

 فصیح و خوش بیان زینب، بلاغت مات تقریرش
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 هاه آسایش به منزلن ،هانه رو پوشی به محمل

 زینب کسانبیبه جمع ، هادر سلاسل مقید
 

 حیا طفل دبستانش حسین ،شپرورده خوانادب 

 بروز امتحان زینب، و پیمانش هم عهد
 

 شامبه سوی  فرستادش ،پس از یک روز قتل عام

 ین غم در فغان زینبا از، انعامکه گیرد بیشتر 
 

 شد او را خاک و خون بستر ،حسین را چون بریدند سر

 خوان زینبهحنو جاآنشد ، پرگل پر به باغ پر
 

 برهنه پیکر او را ،کردند سر او رابه نی 

 دست ساربان زینبه ب، ر او راتید انگشدب
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 خواهر فداکار
 

 کشتی اسارت را هست ناخدا زینب

 ب شهادت را منشی قضا زینبتمک

 فداکاری مظهر وفا زینب یاسوه

 نور مصطفی زینب

 روح مرتضی زینب
 

 کار استرا خواهر فدا بی کسشهریار 

 خوار است حیدر را یاور است و غم بیتاهل

 پاسدار آزادی مصدر حیا زینب

 نور مصطفی زینب

 روح مرتضی زینب
 

 بازوی کبود او مثل بازوی مادر

 پهلویش سیاه کوب است مثل پهلوی مادر

 همچو مادرش زهرا غرق ابتلا زینب

 نور مصطفی زینب

 روح مرتضی زینب
 

 غم خم شد رگرچه قامت سروش زیر با

 ی حق در جهان مسلم شدلیک برتر

 شوکت و جوانی را داد در بها زینب

 نور مصطفی زینب

 روح مرتضی زینب
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 شد سفید گیسوش زخم خورد بازویش

 ز آفتاب سوزنده لاله گون شده رویش

 تا زینب چون زشام غم برگشت قامت دو

 نور مصطفی زینب

 روح مرتضی زینب
 

 پیرو ناتوان برگشت قامت کمان برگشت

 اشک آلود سینه پر فغان برگشتچشم  با دو

 مادر گفت با غم و نوا زینبه درد دل ب

 نور مصطفی زینب

 روح مرتضی زینب
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 یا اباصالح )عج(

 

 تو نور چشم مصطفایی یا ابا صالح

 یا ابا صالح یایقلب علی مرتض

 در کعبه ای یا کربلایی یا ابا صالح

 

 آیا مگر شام غریبان را سحر نیست

 فریاد مظلوم را اثر نیست آیا مگر

 تا کی بسوزیم از جدایی یا اباصالح

 

 در انتظارت نوجوانان پیر گشتند

 پیران ما از زندگانی سیر گشتند

 آخر ندانستند کجایی یا ابا صالح

 

 مولا قسم بر آن دل محزون زهرا

 تا تو نیایی پایمال است خون زهرا

 خود هم دعا کن تا بیایی یا ابا صالح

 

 ها فدایتالحسن یابن الحسن جانیابن 

 ها فدای خاک پایتمولا بیا جان

 در جمکران یا کربلایی یا ابا صالح
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 انتظار
 

 ای منتقم باشد ظهورت را پیمبر منتظر

 در نجف ساقی کوثر منتظر منشق با فرق

 منتظر مطهر زهرایاش با پهلوی بشکسته

 

 هرکس که پر شد از ستم پیمانه اش میخواندت

 تیی کشته شد در خانه اش میخواندبینواهر 

 با طشت پر خون مجتبی مقتول همسر منتظر
 

 سیمای در خون گشته گلگون گویدت مهدی بیا

 هر بیگناهی خفته در خون گویدت مهدی بیا

 گه در خون شناور منتظرجدت حسین در قتل

 

 ست هرکس دستش از بازو فتدا در انتظار تو

 و فتدرصورت و باهرکس که از زین بر زمین با 

 سردار لشکر منتظرسر در علقمه بی دست و 

 

 کنندخیل شهیدان در رهت لحظه شماری می

 کنندطفلان نالان در فراقت بی قراری می

 پر خون در آغوش پدر شش ماهه اصغر منتظر
 

 ست دارد انتظارا هر جا اسیری یا گرفتاری

 ست دارد انتظارا هرکس که تحت ظلم و آزاری

 آوارگی چون آل حیدر منتظر باشند در
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 زندانیان بی پناه یابن الحسن خواند تو را

 هر بینوای بسته بازو در رسن خواند تورا

 ند چون موسی بن جعفر منتظراآنانکه در حبس

 

 امروز افزون تر شده زندگی ا فشارآق

 طولانی شد غیبت اماما کار مشکل تر شده

 رضوانی با جمع گرفتاران دیگر منتظر
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 حدیث میخ در

 

 یا نه شودمیر خدایا شام تار ما منو  

 یا نه شودمیر ما معط   گیفضای زند

 

 ندادانم چرا مردم ز غم سر در گریباننمی

هخلاص از   یا نه شودمیر ها مکد  دل یغص 

 

 تمام عالم از ظلم و ستم گردیده ظلمانی

 یا نه شودمیر جهان با فیض تشریفش مسخ  

 

هبقیع از   های زهرای جوان سوزدو غم غص 

 یا نه شودمیخدایا شادمان زهرای اطهر 

 

 حدیث سینه مجروح و میخ در چه خواهد شد

 یا نه شودمیگاه آتش و در که بر پا داد

 

 پریشان و جگر خون است رضوانی نمیداند

 یا نه شودمیقبول فاطمه این پاره دفتر 
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 گل نرگس
 

 هااقی نگاهی کن به محفلالا یا ایها الس  

 هاجام باده خاموش بنما آتش دله ب

 هااقی نگاهی کن به محفلالا یا ایها الس  
 

 گل نرگس اگر روزی نماید عطر افشانی

 هاشود قمری غزل خوان و به رقص آید ابابل

 هااقی نگاهی کن به محفلالا یا ایها الس  
 

 مشکل افتاد تبیا مهدی که کار شیعیان

 هانور چشم فاطمه کن حل مشکلبیا ای 

 هااقی نگاهی کن به محفلالا یا ایها الس  
 

 را خون غلطان شهیدانه در کربلا بنگر ببیا 

 هاببین سرهای نورانی به نی در دست قاتل

 هااقی نگاهی کن به محفلالا یا ایها الس  
 

هبیا با   ات زینب کمک کن مهدی زهراعم 

 هابه محمل ودکان را یک به یک بنشانتمام ک

 هااقی نگاهی کن به محفلالا یا ایها الس  
 

 ببین بر جد اعلایت به پشت ناقه بیمار است

 هال رنج منزلکمک کن تا که بتواند تحم  

 هااقی نگاهی کن به محفلالا یا ایها الس  
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 تورضوانی مهدی جان شب و روز انتظارمن 

 هاسر راهت نشینم مهدیا در خیل سائل

 هااقی نگاهی کن به محفلالس  الا یا ایها 
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 هاامید دل
 

 محضر امام ماه صبا ببر سلام ما ب

 ببوس خاک پای او سپس بگو پیام ما

 کجایی ای امام ما ذکر علی الدوام ما

 کجایی ای امام ما ذکر علی الدوام ما
 

 بگو غلام در گهت در انتظار پیر شد

 دلیر شد به ما ز دوریتبگو که دشمنان 

 بگو چرا نیامدی چرا ظهور دیر شد

 بگو بود زهجر تو همیشه تلخ کام ما
 

 رفته سر زدیم بود امیدکه هر کجا ه بگو ب

 به هر دری که نام تو نوشته بود در زدیم

 بیاد تو گریستیم به سینه و به سر زدیم

 ولی ندیدمت تو را چراغ صبح و شام ما
 

 است بپرس از علی چرا رنگ از رخش پریده

 وقت غسل فاطمه مگر علی چه دیده استه ب

 تابوت بتول خون چکیده استز بگو چرا

 بگفت مادرت بیا بگیر انتقام ما
 

 گی دچار یک تطاول استرضوانی باغ زند

 غنچه دریده پیرهن شکسته سرو و سنبل است

 باغ خالی جای بلبل استه کلاغ آمده ب

 تو باغبان دین ما تو ایده و مرام ما
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 وداع آخرین

 

 (ر طویل در شش بندبح)

 (السلامعلیهء هداالش  دمیدان رفتن سی  )

 

 (بند اول)

 

هبا دوصد شور و نوا زمزمه کن   قص 

هپر   کرب و بلا از غص 

 که سالار شهیدان تک و تنها یوقت

 ان شدسوی مید

 حیران شد و لهات او وک از هم  ل  ک و م  ل  و م  

 ش یکسره گریان شداکسیاهل حرم از بی و

 او یبا آه و فغان زینب مظلومه و

  او شد یخواهر محزونه

 ؛زنانو بر سینه فشان بر سرکنان اشکز قفا مویه

 گونه شتابان کای گل خواهر ز چه این

 ؟رویو خروشان کجا می

هیک لحظه آهسته برو گوش بده   ما را یقص 

 

 (بند دوم)

 

 خود ای امید دل من سوختی از رفتن

 سرو سامان و امید و هوس و آرزو وروح و روان 
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 صل منحاقلب و دل و جان و همه 

 د منصبر کن ای سی   ایلحظه

 من یاوربیسرور من یاور 

 بوسه زنم حنجر تو گفته چنین

 گونه شتابان و خروشان که این مادر من حال

 دوست روانیبه سوی 

 نما مشکل منحل ب اتو اخ

 ی است حسین جانیسفر آخر و دیدار نها

 چنین تند مران و

 و مشکن این دل مارا

 

 (بند سوم)

 

 وهر عرفان شدهشاه چون گ

 در عشق خروشان شده

 فروزان شده انوار خداوند یدر جذبه

 مناجات و دعا با حی و سبحان شده سر گرم

 شتابان شدهسوی معراج  هنگام عروج است

 دل هوس وصل خداوند دو چندان شده در

 گفتهمیز قفا ناله بشنید که  رفتمی

 فتار و روحشر یکی از مادر او ماند ز

 قلب شریفش به طپش آمد و خورد گره

 پای بیافتداز م بود که ک  

 دم سپر تیر اجل ساخت دعا را که ناگاه در آن
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 (بند چهارم)

 

 دید زینب ز سرا پرده برون آمده

 ن و پریشان و رخش برگ خزان قامتنالا

 حددنش لرزش بیکمان بر ب او مثل

 آن عصمت سرمدولی 

 نام محمد)ص( لبشه نظرش سوی برادر ب

 تمحتاج مرم   یدلش از درد چو ویرانه

 حسینش چنین گفت

 کامله یهعاقل یهکه چه شد صبر تو ای عالم

 برگرد سوی خیمه

 رنما یاری بیمار که در آتش تب مانده گرفتا

 درد جدایی ل بکندنه دوایی نه توانی که تحم   و رونه دا

 من مضطر دل سوخته وخواهر برو ای 

 گل افسرده من مگذارش رقی هکه برون آمده از خیمه 

 دیدار خدا را یکه بیاید که مرا دیر شده وعده

 

 (بند پنجم)

 

 شاه دین جانب میدان شد

 خیمه دوان با دل بشکسته سویه و زینب ب

 شد ظهر طفلان شده وپی دادن دلداری 

 واقعهاز این  نیامد خبر از شه دین زینب مظلومه و

 ریشان شده و رو جانب سبحان شدهدلخون و پ
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 :روان گفت با اشک و

 دمتو امید دل خویش سپره خدایا ب

 انمن   ای خالق مکن امید مرا نا امید

 چنین گرم مناجات و دعا بود

 که ناگاه هوا تیره و تاریک شد

 وزیدن شده باد مخالف ب و

 ن بانوی ماتم زده بی حوصله گردیدو آ

 ستجز جا  سراسیمه

 روی نوک سنان دیده ه بکه ناگ

 سر سبط رسول دو سرا را

 

 (بند ششم)

 

 س حسینأدید بر نوک سنان ر

 شده نام خدا ورد لبش تر

 ب چون رطبشاز خون دو ل

 لبستان رسو یدامان بتول میوه گوهر

 آن مه والا نسبش

 ین منظره بر سر زد و غش کردا خواهر از دیدن

 نقش زمین و بشد

 هی زد که ز جا خیز و بدو که سروشی

 طفلان که جز تو نبود حامی ت مردانها هم  نم

 که اکنون همه

 زالان حرم راغ دیده سرگشته و مغموم و گرفتار و ستم
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 نداهمه گرگان گرسنه به کمین

 تو بر خیز ز جا چادر همت

 دشت پر از حادثهدر این  که ه کمربندب

 نیست شما داد رسیه دیگر ب

 تور اسه در آتش تب شعلهک عابد مضطرجز ه ب

 نیست هیچ کسی

 ه تسکین بدهدبشد جانب سجاد کو 

 دیدن آن حجت دادار پر درد خود از یسینه

 بگوید که ببندد به کمر شال عزا راو 
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 عشق حسینی

 

 امشب به یاد پیر خرابات سینه زن

 جای دعا و ذکر و مناجات سینه زن

 عشق و مباهات سینه زنبا شور و شوق و 

 گردد قبول تا که عبادات سینه زن

 

 ساقی بیار باده که در خون دل ترم

 دلداده حسینم و مجنون اصغرم

 مرمکر فتابشنیدم از سروش که گ

 تا زنده هستی دائم الاوقات سینه زن

 

 که هستی عاشق دربست کربلاای آن

 ساقی بی دست کربلاه خود را رسان ب

 شوی مست کربلا قدر کهمی نوش آن

 نام حسین ببر به مباهات سینه زن

 

 فاش   یخانهبه سوی  ایم روآورده

 هم دعاه یم بیزن که نماما جمع سینه

 حسین بگذرد ز ما حق  ه شاید خدا ب

 با هم برای حل مهمات سینه زن
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 وداع حرم
 

 در کشور عراق مرا چون گذار شد

 در کربلا کبوتر قلبم شکار شد
 

 که هست آرزوی من بهشت من جاآن

 که خورده است گره سرنوشت من جاآن
 

 خدا دل نداشتمه تا حرم ب بین دو

 در آن فضای معنوی مشکل نداشتم
 

 در وقت کوچ این دل من بی قرار شد

 رنگم خزان و دیده من اشکبار شد
 

 عاشق شدن فنا شدن عادت دل است

 ی ز دلدار مشکل استیدلداده را جدا
 

 دل من کنده از بدن شدی یوقت جدا

 تقدیم شد محضر ارباب بی کفن
 

 بی دل برون ز کربلا پا گذاشتم

 خود آمدم ولی دل خود جا گذاشتم
 

 و شبم حسین حسین است شعار من روز

 وار گشته جنون سر دچار منرضوانی
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 نذر علقمه
 

 قربان لطف مادرم کز عشق سرشارم نمود

 آموخت درس معرفت از خواب بیدارم نمود
 

 کوهه ده ساله بودم مادرم پای پیاده کوه ب

ارم نمودبا خود ببردم کربلا این  گونه زو 
 

 با اشک جاری آمدیم هر دو کنار علقمه

 بگذاشت دستش بر سرم نذر علمدارم نمود
 

 امی علی را یادگار بهرت غلام آوردهگفت ا

 وانگاه این شرمنده را تسلیم با دارم نمود
 

 مدیون لطف مادرممن خود نکردم هیچ کار 

 این قلب صاحب مرده را تقدیم دلدارم نمود
 

 امام بازندهام تا زندهمندهحالا از او شر

 لطف عمیم مادرم کلی بده کارم نمود
 

 گفتم ببوسم دست او ناگه نهان شد از نظر

 ای وای من ای وای من رفت و گران بارم نمود
 

 خوابم مادرمه رضوانی گوید یک شبی دیدم ب

 م قدری سبک بارم نمودافت از تو راضیچون گ
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 رقص خون
 

 باده طهورا نوش ای خمار آزادی

 پا بنه برون از خود در دیار آزادی
 

 کوی دوست عاشقانه یاهو زنبه سوی  رو

 و دار آزادی میدان گیره تا رسی ب
 

 از سبوی آگاهی باده نوش و مستی کن

 وانگهی دهند راهت در دیار آزادی
 

 مسجد غیر عشق جا بگذارهرچه داری در 

 تا شوی تو سرباز نام دار آزادی
 

 کاخ ظلم ظالم را سقف و بام و در بشکن

 دیو را برون آر از لاله زار آزادی
 

 آب غسل قربانی جویبار خون باید

 رقص یاقوتی دارد آبشار آزادی
 

 هم رکاب مولا شو عزم فتح خیبر کن

 روی سر ذوالفقار آزادیه ده بتاب 
 

 سوی شام کن سفر ز راه دلاز عراق 

 رقص خون پا بنگر روی خار آزادی
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 کودکی ز شاه دین در خرابه مأوا کرد

 تا شود پس از چندی شهریار آزادی
 

 نالیددر خرابه آن بلبل زار زار می

 ناگهان ز تیر عشق شد شکار آزادی
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 عطر گل یاس
 

 یک شبی خواب عجیبی دیدم

 چیدمآخرین گل ز حیاتم 
 

 خواب دیدم که ز دنیا رفتم

 سوی عالم بالا رفتمه ب
 

 خانه پر وارث بی پروا شد

 بر سر ما ترکم دعوا شد
 

 بردندخود می ههر یکی چیزی ب

 گفتندد  میورمن هم بده و ب
 

 خیلی تنها و پریشان بودم

 شمان بودماز گنه کاری پ
 

 دیدمقبر خود را به عیان می

 دیدمپر هیجان می یخانه
 

 ناگهان عطر گل یاس آمد

 مژده دادند که عباس آمد
 

 از همه درد و غم آزاد شدم

 شاد شدمراحت و خرم دل
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 کنمه گر شود قطع عنایت چ

 نکند گر که شفاعت چه کنم
 

 شکر ال ل که رفتم حرمش

 بوسه دادم به در محترمش
 

 شبی بودم به بین الحرمین

 گریه کردم به ابوالفضل و حسین
 

 چه کم دارم منحال بر گو که 

 در لحد بوی حرم دارم من
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 یا علی مدد
 

 خواب دوش که عمرم سر آمدهه دیدم ب

 پیک اجل سراغ من مضطر آمده
 

 زدمآندم چو مرغی در قفسی بال می

 زدمبر لب ز سوز تشنگی تب خال می
 

 خواستم فرار کنم پا نداشتممی

 پنهان شوم ز دست اجل جا نداشتم
 

 ز درد تنم پر شراره بودسوختم می

 کل عرق در بدنم پاره پاره بود
 

 طرف و بال یک مرغ دلم شکسته و پر

 بد بودن تجسم اعمال یک طرف
 

 بردند تنم که غسل و حنوط و کفن کنند

گه مرا به خانه گورم وطن استوان  
 

 غسال وقت غسل ز من رو گرفته بود

 بر روی مغتسل بدنم بو گرفته بود
 

 تن من آب جوش بود ریخت آب برمی

 زدم بدن من خموش بودمن داد می
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 ی رضوان که چاه بودقبرم نبود روضه

 از کثرت گناه روی من سیاه بود
 

 خاک لحد تا جبین منه بگذاشتند ب

 از یاد رفت نام من و اسم و دین من
 

 اعمال بد ز هر سو به دیدارم آمدند

 آزارم آمدند تا ملک پی دیدم دو
 

 عملم را برای من یخواندند نامه

 بستند هر دو دست من و هر دو پای من
 

 ی که جای بد رود آن پا شکسته بادیپا

 دستی که کار بد کند آن دست بسته باد
 

 قلب ار خیال بد کند آن قلب خون شود

 چشم ار نگاه بد کند از جا برون شود
 

 ام گدای توام یا علی مددرضوانی

 عطای توام یا علی مدد یشرمنده
 

 فریاد یا علی مددم کار ساز شد

 شد بازدیدم دو دست و پای من از بند 
 

 مولا محبت تو بود اصل دین من

 ماه توست بهشت برین من رخسار
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 پیر خرابات
 

 ساقی بیا و باده زان می که هوشیارم کند

 گی وز خواب بیدارم کندلودآ دورم کند ز
 

 فا یادم دهدودر مکتب آزادگان درس 

 عارفان از مهر سرشارم کند وانگه مرا چون
 

 با خود برد برون مرا از مجلس نامحرمان

 عاشق کند با خویشتن وز غیر بیزارم کند
 

 زمین کربلامارا برد خود پا به پا تا سر

 گرفتارم کند جاآنبا دیدن خون خدا 
 

 بندد مرا در ریسمان همچون فراری بنده

 گاه این درمانده را تسلیم با دارم کندوان
 

 کجاست اکبرعلیپیر خراباتم حسین گوید 

 تا ریسمان را باز از حلقوم زوارم کند
 

 گوید به من ای بی نوا خوش آمدی در کربلا

 و حبیب هم بزم مختارم کندحر   هم صحبت
 

 ست لطف او رضوانی هم دارد طمعا بس بی کران

 سبک بارم کند جاآنکاید به هنگام رحیل 
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 شمع خود سوز
 

 بردشمع محفل می وغارتگرم کقربان آن 

 بردزند گلچیده حاصل میدر مزرع جان می
 

 چون لاله صحرا تنش شودمیپامال اسبان 

 برداما سرش را بر سنان منزل به منزل می
 

 پشت سرش بیمار را دلداده دلدار را

 بردآن عاشق بیمار را قید سلاسل می
 

 اهل و عیالش را فکار بر ناقه عریان سوار

 بردل میذاسیران تتار جمع اراهمچون 
 

 ی در آن محقر خانه ایتا در دلی ویرانه

 دبرگان رنج منازل میآید کسی کز خسته
 

 گان مرد و زن و پیر و جواناز بین آن دلداد

 برددلداده را زان جمع بیدل می یسه ساله
 

 ش در یک زماناآن غارت گرم کز جلوهقربان 

 بردخواهرش دل میاز دختر خود نقد جان وز 
 

 وانگاه خود را پیش کن ،رضوانی فکر خویش کن

 بردای کان دل ستان گلچیده حاصل میخود گفته
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 تصویر کربلا
 

 نقاش نقش صحنه از کربلا کشید

 پهلوی نهر آب دو دست رسا کشید
 

 یک جا کشید علقمه را رنگ باخته

 مشکی کشید دستی کشید و لوا کشید
 

 قطره اشک چشم یک جا لبان خشک و دوتا

 برون ز حلق کودکی تیر از قفا کشید
 

 سب نه زین داشت نه سواریک جا ستاده ا

 اطراف او هجوم زن و بچه ها کشید
 

 یکجا کشید شعله سوزان خیمه ها

 در بین شعله بستر یک بی نوا کشید
 

 یک ریسمان کشید که شصت تا گره داشت

 بر هر گره گردن یک مبتلا کشید
 

 سر پر خون میان آن طشتی کشید و یک

 یک کودک اسیر فتاده ز پا کشید
 

 ار گفتهبرضوانی باز با دل اندو

 نقاش نقش صحنه کربلا کشید
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 گله از سرنوشت
 

 بیتاهلترین مصیبت دوران سنگین

 بیتاهلآغاز شد به اشک اسیران 

 بیتاهلسوزد دل به حال پریشان 

 بیتاهلکسی محمل عریان بر بی

 بیتاهلگریبان ه بر آن یتیم سر ب
 

 حقیر و خوار دکه گرد یسخت است بر عزیز

 سخت است مریض ناقه عریان شود سوار

 سخت است پای کودک تاول خورد ز خار

 سخت است دیدن سر یک طفل شیرخوار

 بیتاهلباشد به نیزه پیش دو چشمان 
 

 گویند یک خرابه در شهر شام بود

 سقف و بام شدبی متروکه و شکسته و

 رسول انام بود بیتاهلزندان 

 فرشش ز خاک و بالین شان خشت خام بود

 بیتاهلشدند مقیم عزیزان  جاآن
 

 هر شب خرابه محفل انس شبانه بود

 بزم دعا و زمزمه عارفانه بود

 یک بلبل حزین در آن آشیانه بود

 تازیانه بود طوق گلوی او اثر

 بیتاهلگل بستان نو رقی هاسمش 
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 عنبر سرشت داشتآن شب نسیم گیسوی 

 کنج خرابه حال و هوای بهشت داشت

 سر روی خشت داشتای لهحوریه سه سا

 در خواب رفته و گله از سرنوشت داشت

 بیتاهلبا اشک جاری آن گل خندان 
 

 شب خرابه وضع عجیب و غریب داشت آن

 د و بوی سیب داشتیوزگاهی نسیم می

نیک جمع خسته آیه  یجیب داشتی ام 

 انتظار قدوم طبیب داشتبیمار 

 بیتاهلمهمان  هشد یک سر برید
 

 دهه که بابایم آممژد رقی هگفتا 

یم امده  بابای من برای تسلا 

 امشب طبیب بهر مداوایم آمده

های   جان بیا که مسیحایم آمده عم 

 بیتاهلآمد خرابه شمع شبستان 
 

 ز تاب  توان گذشت رقی هرضوانیا 

 فغان گذشت و کارش دیگر ز ناله و آه 

 چون دید آن سه ساله پدر را ز جان گذشت

هفریاد   ش ز هفت آسمان گذشتاعم 

 بیتاهلخوان تا شد خموش بلبل خوش

 

 



 119 | سبوی شکسته

 

 باهم بت یزید شکستیم من و حسین
 

 روز ازل که عهد ببستیم من و حسین

 و حسین من چه گسستیم از هرغیر خدا 

 گان روز الستیم من و حسیندلداد

 رستیم من و حسیندر بستان فاطمه 

 هم بت یزید شکستیم من و حسینبا
 

 ایمهر دو به مکتب نبوی درس خوانده

 ایمزم ز گردون جهاندهعهر دو براق 

 ایماج راندهبا رف رف اراده به معر

 ایمساق عرش دست اراده رسانده در

 دستیم من و حسینه با هم همیشه دست ب
 

 فدای دین شده و من جان نثار اواو جان

 اشکبار او من زین نگون شد و چون ز او

 کین شد و بودم کنار او سش جدا زأر

 او نقش بر زمین شد و من پاسدار او

 با هم همیشه بوده و هستیم من و حسین
 

 های پرپرشسر و گلنعش بیاو مانده 

 اکبرش و عون و حبیب و قاسم و عباس

 شام من و اطفال مضطرشبه سوی  رفتم

 نوک نی سرش رویه رکاب ما ب شد هم

 عهدی که داشتیم نشکستیم من و حسین
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 در مجلس یزید هم او بود و من بودم

 کن بودماو بین طشت و من به در کفش

 او زیر چوب و من ز جفا در رسن بودم

 خونین دهن بودم یگاه قارمحو ن

 در این دو جای بزم نشستیم من و حسین
 

 ویرانه آمده یگوشهه دیدم شبی ب

 پروانه آمدهشمع وجود دیدن 

 رو پوشی روی طشت چه پنهانه آمده

 در مجمع غریبی غریبانه آمده

 باز هم ز هم چشم نبستیم من و حسین
 

 من به سوی او ،نگاه به من کرد اومی

 من گلوی او ،او دید زخم بازوی من

 من بشدم محو روی اوه او خیره شد ب

 خون سر شده آغشته موی اوه دیدم ب

 ببستیم من و حسینبازم دوباره عهد 
 

 رضوانی بس که شعر تو فصل الخطاب شد

 فریاد سوزناک تو تیر شهاب شد

 بس کن که دفتر تو پر ز التهاب شد

 با دیدن حسین جگر زینب آب شد

 گفتا که هم ردیف هم هستیم من و حسین
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 ی صبر و استقامتاسوه

 

 شناسی کیست زینب؟از زمین کربلا پرسیدم آیا می

 ماند اگر زینب نبودکربلا در کربلا می گفت آری

 دهم روز محرم روز عاشورا پرسیدم از

 که زینب کیست؟

 گفتا پرچم خونین من بر دوش زینب استوار است

 ماندکشتی طوفان زده بی ناخدا میدر یم خون 

 اگر زینب نبود

 و از ایثار پرسیدم درمیان واژگان از صبر

 که زینب کیست؟

 جنون از تواضع خم شدناگه صبر همچون بید م

 از صبر زینب و گفتا امان

 مگشتمی ظلمی که شد در کربلا من ریشه کن با چنان

 اگر زینب نبود مانداز دنیا فقط اشک و عزا می

 معلمگفتا مکتب من بی رگهی ایثاوان

 ماند اگر زینب نبودچراغ رهنما میبی

 خود لرزیده در کنار کوه نامش را ببردم کوه ب

 حبابی ریخت هر سو گفت آریچون موج 

 ماندجواب و انعکاسی هر صدا مییدر کنارم ب

 اگر زینب نبود

 ساعات پرسیدم که زینب کیست؟ یهاز دم درواز

 ماندو آن جمع اسیران زیر پا می سید سجاد گفتا

 اگر زینب نبود
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هبگو از  اش سجاد پرسیدماز برادر زاده  اتعم 

 آهی کشید

 ماندها میدار بین شعلهسته گفتا این تن تب آه

 اگر زینب نبود

 رسیدمدختر سه ساله پ رقی هاز 

 شبی کز ناقه افتادی چه شد؟

 ماندها رها میدر بیابان گفتا که این سه ساله آن شب

 اگر زینب نبود

 اشاز حسین پرسیدم اما از سر ببریده

 او یک نگاهی سوی محمل کرد و گفت ممنون اویم

 ماند اگر زینب نبودمحتوا میانقلاب سرخ من بی 

 یختمر تمآب گشتم قطره قطره گشتم ذره گش

 فریاد سر دادم

 بی مگر تو کیستی؟که ای بی

 او سر برون آورد از محمل

 بالا سرش افتاد بر سر ببریده نگاهش

 اشکش ریخت و

 شیدکآهی  و سر بر برج محمل تکیه داد

 :آهسته گفت و

 و حسینگونه بوده عهدی که بستیم من این

 هرجا رویم کنار هم هستیم من و حسین

 کن و او بین طشت زردر شام من به کفش

 در این دو جای بزم نشستیم من و حسین

 با هم بت یزید شکستیم من و حسین
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 زبان آتشین

 

 در مکتب پر سوزی پروانه درس آموختم

 ام اندوختمها گل چیدم و در سینهاز شعله

 

 زبانم آتشینقدر در غم سوختم تا شد آن

 ی شرر آموختم اما خودم هم سوختمخو

 

 کشیدخونابه بی طاقتی از چاک دل سر می

 با سوزن مژگان صبرم زخم دل را دوختم

 

 امتش فشان سینهاز آتش سوزنده آ

 آتش به کاخ ظلم و کین با آه و خود افروختم

 

 من زینبم شاگرد ممتاز کلاس حریت

 گی درس وفا آموختمدر مکتب آزاد

 

 بنشسته خواندم نافله هرگز نشد صبرم تمام

 رگ کودک سه ساله از غم سوختمه ماما ب
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 راز دار

 

 ام باز یا حسیندر کربلایت آمده

 خواهد دلم که با تو کنم راز یا حسین

 

 ام ز شامیک اربعین گذشت که برگشته

 از قید ریسمان شده ام باز یا حسین

 

 ستا شرح فراق من بشنو چون شنیدنی

 بشنو بیا گزارش سرباز یا حسین

 

 امکردم خراب کاخ ستم را به ناله

 با کودک سه ساله هم آواز یا حسین
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 السلامعلیه سینخروش خون ح
 

 قامت منه فلک بریده لباس عزا ب

 زم و استقامت منعخبر نداشت مگر از 
 

 منم که کاخ ستم را کنم خراب آخر

 دشمن کشم به آب آخر یتمام نقشه
 

 اگر چه دشمن دون ظاهرا اسیرم کرد

 ار و پیرم کردداگر چه مرگ حسین داغ
 

 ولی زبان علی ذوالفقار کام من است

 خروش خون حسین مظهر قیام من است
 

 ی یزدان ز پای ننشینمحول و قوهه ب

 چینمکه تا بساط یزید از زمانه بر
 

 آرم لوای پیروزیبه اهتزار در

 وفه و شام از قفای پیروزیروم به ک
 

 شام است یمقر سنگر فرمان خرابه

 شکست پور معاویه اولین گام است
 

 الکلام کلام شماستعزیز فاطمه خیر

 غلام شماست یعنایتی که رضوانی بنده
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 غریب نواز
 

 رفتم ز کربلای تو باز آمدم حسین

 مدم حسینآبا قلب پر ز سوز و گداز 
 

 وگرنه من ین جاا ما را کشیده عشق در

 از شام غم به قصد حجاز آمدم حسین
 

 بردار سر ز خاک و ببین قامتم کمان

 من زینبم ز راه دراز آمدم حسین
 

 ای خفته در غریبی و ای یاور غریب

 در پیشت ای غریب نواز آمدم حسین
 

 من هاست در دلم ای راز داربس راز

 هستی مرا تو محرم راز آمدم حسین
 

 شامه کوفه تا بکوفه و ازه از کربلا ب

 مدم حسینآو فراز  راهی پر از نشیب
 

 وانگه گرفت مشتی ز خاک و بناله گفت

 دنبال خاک مهر نماز آمدم حسین
 

 اتخواهم به مادرت ببرم کهنه جامه

 پیشت ز بهر کسب جواز آمدم حسین
 

 رضوانیم مریض و گرفتار و دردمند

 بر درگهت به عجز و نیاز آمدم حسین
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 خسوف ماه

 

 زندگی آزرده بودند ز دست

 سوی قتلگه ره برده بودنده ب

 

 دانم چرا دور از گلستاننمی

 آبی دو گل پژمرده بودندز بی

 

 خار مغیلان یبه زیر بوته

 ها افسرده بودندز جور خار

 

 کبودی رخشان بود شاهد

 که جای آب سیلی خورده بودند

 

 شان چون عقیق خون گرفتهلبان

 بودندکامی مرده ز سوز تشنه
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 تفسیر قرآن یوزهح
 

 ای حسین ای گوهر مکنون من

 مون منضه بهترین مرین ا ای در
 

 خواهرت از شام ویران آمده

 بهر دیدارت شتابان آمده
 

 ام رنج و محنمن فراوان دیده

 در گلو دارم نشانی از رسن
 

 گشته از کعب نی قوم عنود

 بازویم چون بازوی مادر کبود
 

 دوباره روی تودیدم کاش می

 م قربان خلق و خوی توشدمی
 

 مسجد ویرانه شد زندان من

 بعد تو ای یوسف کنعان من
 

 بهر دیدار تو از شام آمدم

 م آمدمجاآنکار خود را داده 
 

 امشام را از ریشه ویران کرده

 امحوزه تفسیر قرآن کرده



 189 | سبوی شکسته

 

 ای انیس قلب اندوهبار من

 ده جواب ای سید و سالار من
 

 رفته بر بادم حسینای امید 

 هیچ کس نشنیده فریادم حسین
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 اسیر سرنوشت

 

 ور است این دل منخون غوطه در میان شط  

 بیت الاحزان اسیری بود این محمل من

 

 دست کوتاه و سرنور دو عینم به سنان

 چون در آغوش بگیرم بود این مشکل من

 

 سوزدجهت نیست که از غم جگرم میبی

 در آتش بیداد و ستم حاصل من سوخت

 

 چون نگریم که بود نوک سنان روح و دلم

 در خسوف است نهان از چه مه کامل من
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 ممقر   یروضه
 

 باز ماه اندوه و باز ماه ماتم شد

هپر ز   و اندوه قلب اهل عالم شد غص 
 

 ریزداز درخت صبر دل شاخ و برگ می

 ماتم شدکه فصل پاییز درد و رنج و  چون
 

 حامیان عاشورا جامه سیه پوشید

 م شدشعر محتشم خوانید باز هم محر  
 

 رستخیز عالم است این یا که شام عاشوراست

 م شدخوانی از مقتل مقر  فصل روضه
 

 باغبان ز پا افتاد باغ گل در آتش سوخت

 پایمال گل چینان یاس و سرو و مریم شد
 

 نالیدآدم و بهشت و حور زار زار می

 خاک و خون غلطان فخر نسل آدم شده بچون 
 

 آسمان پر از آهنگ شد زمین پر از شیون

 بس که داغ سنگین بود قامت فلک خم شد
 

 کعبه هم سیه پوش است چون خدا عزادار است

 از دو دیده کعبه سیل اشک زمزم شد
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 رفتخوف ریزش رکن کاخ بیستون می

 ین قطب اهل عالم شدزروی خاک از ه چون ب
 

 سوخترضوانی از غم حسین میزخم قلب 

 شعر محتشم را خواند زخم سینه مرهم شد
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 سنگر رزم

 

 ین ویرانه بی فرش و بام و در گرفتما جا در

 خوب جا سنگر گرفتم ،در کنار قصر دشمن

 

 با سلاح گرم اشکم جنگ خود آغاز کردم

 آوردم خودم هم در گرفتمی دشمن درریشه

 

 در آغوش بابا هست جایشکودک سه ساله 

 من سر پر خون بابا را شبی در بر گرفتم

 

 صورتم بر صورت بابا نهادم ناله کردم

 رفتن سوی کوثر گرفتم ینامه تتا اجاز

 

 هست رضوانی امیدوار عطایت رقی های 

 وثر گرفتمک یکه فرمودی اجازت نامه ای
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 قمر منیر
 

هعزیز من  رقی ه  شود فدای تو عم 

 پا کنم عزای توه کجا که پا نهم ببهر 

 اگر یتیمی بنگرم گریه کنم برای تو

 تویی سفیر من جااینروم ز شهر شام و می

 نظیر منای گل بی، ای قمر منیر من
 

 سنگر جنگ خود بکن این مسجد خراب را

 گوش خاص و عام صدای انقلاب راه رسان ب

 بلند کن به شهر شام لوای بوتراب را

 نظیر مندمشق شو ای گل بی یستاره

 نظیر منای گل بی، ای قمر منیر من
 

 ی به عرش قائمهیمگو غریب مرده تو

 ی سه ساله فاطمهیمگو که سیلی خورده تو

 کاخ یزید خراب کن بدون ترس و واهمه

 تو خود امیر شام شو دخترک صغیر من

 نظیر منای گل بی، ای قمر منیر من
 

 تار بگذردات حرم شود این شب خرابه

 قدس محترم شود لیل و نهار بگذرد چو

 بگو خودت یزید را این گیر و دار بگذرد

 شوی خود اسیر منحیا میتو ای امیر بی

 نظیر منای گل بی، ای قمر منیر من
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 بگو تو با پدر غمت دخت غریب مرگ من

 بگو که در خرابه سوخت تمام شاخ و برگ من

 درک منتوانی تو نیز چون منی پدر تو می

 که گویدت پدر ببین بر کفن حصیر من

 نظیر منای گل بی، ای قمر منیر من
 

 گفت ای پدر ز طعنه ها دلم شکست رقی ه

هدل یتیم نازک است ز   و الم شکست غص 

 رضوانی گفت وای من به دست من قلم شکست

 چه در ضمیر من است نگاشتم بود آننشد که می

 نظیر منای گل بی، ای قمر منیر من
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 تکلاس حری

 

 فصل سرد دی بگذشت شد بهار آزادی

 زار آزادیکربلای خونین شد لاله

 

 آتشین شعار خود پیر صدر بزم عشق ز

 خرمن عدو را سوخت در شرار آزادی

 

 تگوش آسمان کر شد از خروش حری

 شهریار عشق آمد در دیار آزادی

 

 داد درس آزادی با گلوی ببریده

 شعار آزادی در کلاس حریت با
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 شید خرابهرخو
 

 در کربلا اسیر شدم در سه سالگی

 بی جرم دستگیر شدم در سه سالگی

 گانی سیر شدم در سه سالگیاز زند

 آواره و حقیر شدم در سه سالگی

 زیر شکنچه پیر شدم در سه سالگی
 

 آیا مگر شماطت اعدا شکنجه نیست

 ز ناقه به صحرا شکنجه نیستافتادن 

 ی پا شکنجه نیستروی خار و آبلهبر 

 بابا شکنجه نیست یدیدن سر بریده

 باور کنید که پیر شدم در سه سالگی
 

 گیاز کربلا شروع شد آزار زند

هشد کوه رنج و   و غم بار زندگی غص 

 گیحلقوم من تار زنده شد ریسمان ب

 تا در خرابه فاش شد اسرار زندگی

 با باب هم مسیر شدم در سه سالگی
 

 امدوران کشیدهه چه ظلم هست ب من هر

 اممن تا به شام رنج فراوان کشیده

 اممن حرف ناثواب ز دونان شنیده

 اممن طعم تلخ طعنه عدوان چشیده

 کوچک شدم حقیر شدم در سه سالگی
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 تا در خرابه آمده سنگر گرفتم

 حق خود از یزید ستمگر گرفتم

 در آتش فراق پدر در گرفتم

ر گرفتمبوسه ز حلق باب   مکر 

 شدم در سه سالگی رتا چون پدر شهی
 

 است رقی ه جهاد و قیاماین سنگر 

 است رقی هامروز شهر شام به نام 

 است رقی هخیر الکلام عام کلام 

 است رقی هنابودی یزید مرام 

 او رفت و من امیر شدم در سه سالگی
 

 هرچند روزگار بدی داشتم به شام

 شاماما لوای فتح بر افراشتم به 

 بذر محبت علوی کاشتم به شام

 امروز بین چه حاصل برداشتم ز شام

 نظیر شدم در سه سالگیخورشید بی
 

 استرضوانی حرف عشق مکرر شنیدنی

 استپر شنیدنیآن گل پر رقی هنام 

 استیدنیشنحرف از زبان آن مه انور 

 استو آن سر شنیدنی رقی هراز دل 

 آن شب که گفت پیر شدم در سه سالگی
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 گل پژمرده
 

 ماندند به جنت آدم و حوا خدایاکاش می

 ی غبرا خدایادر کره طکردند هبویا نمی

 پا نبود این گنبد خضرا خدایاکاشکی بر

 بودی به عالم یثرب و بطحی خدایایا نمی
 

 شبی کز ناقه افتادم دلی افسرده بودم آن

 شبی کز تازیانه چون گلی پژمرده بودم آن

 مانده بودم مرده بودم کاش زیر بوته خار

 بابا خدایا یدیدم سر ببریدهتا نمی
 

 دختری در شام پرسید از چه رو ژولیده مویت

 گلویت اندرجرمت آخر چیست بستند ریسمان 

 آن سر ببریده بر نی کیست باشد رو به رویت

 چکان بر نی بدیدم من سر بابا خدایاخون
 

 گفتم آری موی من ژولیده بختم واژگون شد

 اقبال من از بام عزت سر نگون شد کوکب

 پیکر عریان بابم غرق در دریای خون شد

 اعدا خدایای قسمتم شد بشنوم من طعنه
 

 ستا گفت ای دختر چه غم داری چرا چشمت پر آب

 ستا هر دو گوشت از چه خونین و گلوبندت طناب

 ین عالم همه رنج و عذاب استا قسمتت گویا در

 شیدا خدایاناله کردم با لب خشک و دل 
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 در جوابش گفتم ای دختر یتیمم هم اسیرم

 گر چه من سه سال دارم کردند از کین دستگیرم

 هم به بازو ریسمان هم پیش این مردم حقیرم

 مردم در آن شب در دل صحرا خدایاکاش می

 

 ویرانه جایمی شد از رهی کین گوشهتا نمی

 دو پایم شد آبله از خار صحرا هرتا نمی

 پا عزایمرضوانیا هستی نما برر کجا ه

 گفتم چه سازم با دل شیدا خدایاگو که می
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 سه سالهی فاطمه
 

 روممن امشب به اشک روان می

 رومز ویرانه سوی جنان می
 

 شومز جمع اسیران جدا می

 شومچو مرغی ز زندان رها می
 

 امخداحافظ ای کنج ویرانه

 امریا خانهخداحافظ ای بی
 

 بام و درخداحافظ ای بیت بی

 خداحافظ ای خشت بالین سر
 

 امانبی یخداحافظ ای ناله

 ریسمان یخداحافظ ای حلقه
 

 شومز جمع شما گر جدا می

 شومولی از اسارت رها می
 

 اگر آمدید بر سر تربتم

 کنید یاد از مرگ در غربتم
 

 کنید یاد از چشم گریان من

 ز خار جفا پای عریان من
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 لباسش به خون شسته شدید یبگو

 ز سیلی و کعب سنان کشته شد
 

 شب تنش شست غساله آننمی

 که پر خون چرا گشته پیراهنش
 

 بارتو رضوانی همچون قلم اشک

 داغ دار یبه زهرای سه ساله
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ه  خونین خرابه یقص 
 

 ار مندای زائر شکسته دل و داغ

 ای خسته رسیده ز ره در مزار من

 شکوه و عزت و هم اقتدار منبنگر 

 بشین کنار من ایبعد از طواف لحظه
 

 بار منبشنو حکایت دل اندوه

 شمار منوانگاه گریه کن به غم بی
 

 شبی به دیدن من باور آمده جااین

 پدر به دیدن من با سر آمده جااین

 بین طبق محاسنش از خون تر آمده

 اجل سراغ من مضطر آمده جااین
 

 نثار من جااینزخم زبان و طعنه شد 

 آخر خزان گذشت و بیامد بهار من
 

 گاه منمحبس من و هم قتل ستجااین

 بر قتل من کبودی صورت گواه من

 گاه منکوه شد بارحالا که با ش

 باشد بهای ناله و اندوه و آه من
 

 چه گذشت گشته کنون افتخار من آن

 یک بقعه از بهشت برین شد مزار من
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 گاه پدر در گرفتمقتل با یاد

 تا در خرابه آمده سنگر گرفتم

 گر گرفتمحق خود از یزید ستم

 جنگ که ناتمام بود از سر گرفتم
 

 شد از طپانچه گرچه که نیلی عذار من

 دشمن سیاه روی شد از اقتدار من
 

 گاه بودحکم قیام صادره از قتل

 رنج اسیری، درد یتیمی سپاه بود

 و آه بود ترین سلاح نبرد اشکسنگین

 ما سر پناه بودهتنها همین خرابه ب
 

 آخر به پیش قدرت با اقتدار من

 فرعون شام شد خجل و شرمسار من
 

 پرده حریر ،او داشت کاخ و بالش زر

 نه یک حصیر جااینرا نه بوریایی در  ما

 او پادشاه و خیل ستم پیشه را امیر

 من کودکی سه ساله و آواره و اسیر
 

 قدم استوار من با عزم جزم و با

 دشمن ذلیل و خوار شد از اقتدار من
 

 بگذشت دمی که روی به دیوار داشتم

 من پای پر ز آبله از خار داشتم

 روی کبود ز سیلی اشرار داشتم

 خونبار داشتم یقلب غمین و دیده
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 تلخ گذشت روزگار من یهرچند خیل

 امروز آفتاب دمشق است مزار من
 

 نوشت بودمیمن ه چه بن دست قضا هر آ

 ین سفر این سرنوشت بودا گویا مرا در

 چیده در خرابه نسیم بهشت بودپی

 خواب و صورت من روی خشت بوده بودم ب
 

 کامد پدر انیس دل داغدار من

 شد مرگ سرخ حاصل و پایان کار من
 

 شکسته رفتولی دل رقی هرفت از جهان 

 در کودکی دل از همه هستی گسسته رفت

 پای بسته رفتبر از نیش خار آبله

 از راه دور آمد و با جسم خسته رفت
 

 رضوانی گفت از قلم شعله بار من

 آتش گرفت دفتر شعر و شعار من
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 عبد صالح
 

 من نماد عزم و پیکار امیرالمؤمنینم

 ی انگشتری عارفان را من نگینمحلقه
 

 گفتمش خورشیدی؟ یا مه؟ در جوابم گفت هر دو

 ماه زمینمآفتاب آسمانم در لقب 
 

 تر بر گو کی هستی؟ گفت بشنوگفتمش واضح

 امام چارمینم عبد صالح گویدم عم  
 

 ی؟ گفت آرییگفتمش از عاشقان کربلا

 بازان دیار کربلا را بهترینمعشق
 

 گفتا شناسی کیست؟گفتمش آیا علی را می

 المتینمیادگار با وقار حضرت حبل
 

 گفتمش نام و نشانت را بگو آهسته گفتا

 هاشم در همه روی زمینمماهتاب آل
 

 آسمان را گفتم از چه این همه غرق سکوتی؟

 گینمگفت من هم از علوی همت او شرم
 

 پیکار اویم یابر گفتا من غبار صحنه

 ها را خوشه چینماز هلال سم اسبش ذره
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 ایثار اویمی آب گفتا تا ابد شرمنده

 جبینم، ها کوبمبرم بر صخرههرکجا ره می
 

 گذارمدامان حسین سر میه جان دادن بوقت 

 دامن ام البنینم اندرمن ادب پرورده 
 

 نالی بگفتاعلقمه نالید گفتم از چه می

 نیستم لایق ولکن بستر آن نازنینم
 

 هم راز دلت برگو بگفتا عشق را گفتم تو

 عشق آفرینم یمن اسیر کوی آن فرزانه
 

 دار اویمگفتمش گویا حسینی؟ گفت پرچم

 نشناختی بشناس از خال جبینم باز گر
 

 گفت آخر ؟گفتم از چه هر دو چشمت خون گرفته

 از عمود آهنین بکشسته فرق نازنینم
 

 کیستی گفتم بگو در دل فکندی التهابم

 المومنیمومند امیرگفت فرزند بر
 

 هر دو دستم را بریدند مشک بر دندان گرفتم

 چکد خون آخرین دم از یسار و از یمینممی
 

 رضوانیا هستی بگو با شیعیانم هر کجا

 گینمهر دو دستم را بریدند دشمنان خشم
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 ی عرشگوشواره
 

 وار عرش رب العالمینممن حسینم گوش

 مظهر حق نور مطلق شهریار ملک و دینم
 

 من قتیل تشنه کام بین نهرین فراتم

 المرسلینمختم ال ل رسولمن حسین سبط 
 

 هستی؟ کرد بر تنم شخصی به او گفتم کیسایه می

 الامینمگفت من گهواره جنبان شما روح
 

 گفت آنگه ای حسین جان من همان پیک خدایم

 العالمینمه مامور ربلگآمدم در قت
 

 دار باشمپرچمده اجازه جای عباس تو 

 روی خاک این مقتل جبینمه تا گذارم من ب
 

 من اکبرعلیگفتمش کن سایه بر جسم 

 فتاب داغ آن در سمینمآ تا نسوزد ز
 

 بمان آنگه که آتش بر فروزند جااینتا غروب 

 تش کین عابدینمآ کمکش کن تا نسوزد ز
 

 دل را بگو رضوانی با مژگان بدوزدی پاره

هبس کند دیگر نگوید   های آتشینمقص 
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 پاسدار عفت
 

 بود انگشتر انگشت عصمت را نگین زینب

 به باب کاخ عفت پاسدار راستین زینب

 گوهر آفرین زینبدر اقیانوس عرفان موج 
 

 ی کردیخدا در خلقت دخت علی قدرت نما

 نمایی کرداست یک جا رویی که چون از هرچه زیبا

المؤمنینکه باشد زینت بابش   زینب امیر 
 

 در آغوش علی و فاطمه او را بصیرت داد

 ازش برد و عزت دادب وقار مرتضی را پیش

 که دارد چون علی دست خدا در آستین زینب
 

 مقامش هاجر و حوا و مریم نیستکسی که در 

 کسی که مزد کارش در محرم از حسین کم نیست

 الیقین زینبخدا را خیلی زیبا دیده در عین
 

 آلود فرزندشنیامد در کنار نعش خون

 برادر را حیا گردید پابندش جاآنچو دید 

 نمایان کرد راز دوستی را این چنین زینب
 

 آنم تر ازدانم که هستی عاجزم کوچکنمی

 دانمالمؤمنینی یا تو زهرایی نمیتو ام

 جوابم داد با لحن رسا و دلنشین زینب
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 زاده ایم هر دو مشیمهبگفتا با حسین از یک 

 دو ایم هرادهبه یک راه و طریق و وادی پا بنه

 نشین زینبشد او را نوک نی منزل بشد محمل
 

 شهادت شد نصیب او اسارت قسمت من شد

 مرارت قسمت من شدتحمل کردن رنج و 

 که بوده حلقه انگشتر غم را نگین زینب
 

 زددمی که شمر بهر کشتنش تیغ از قفا می

 زدمیان هر نفس او خواهر خود را صدا می

 های آخرین زینبینمت در لحظهبیا تا ب
 

 سوزدها در نار میپس از غارت بدیدم خیمه

 سوزدخودم دیدم در آتش بستر بیمار می

 جاتش ده نسوزد عابدین زینبخود گفتم نه ب
 

 بگو رضوانی زینب چون سر قبر امام آمد

 الکلام آمددار آن ناطق خیرخطیب نام

 زده آتش به کاخ ظلم در یک اربعین زینب
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 انوی صحرای سیناب
 

 دختر صحرای سینای عرب چادر نشینم

 ی انگشتر انگشت تقوی را نگینمحلقه

 سیمینمبحر عفت را یگانه گوهر و در 

 المتینممادر باب الحوائج همسر حبل

 البنینممن کنیز حضرت زهرایم و ام
 

 اری اطفال زهرا افتخارمکهست خدمت

 در کنار کودکان داغدارش داغ دارم

 طاقت بی مادری زینبین را من ندارم

 گانم اشکبارمدائما روز و شبان از دیده

 چکد خون دل از مژگان به رخسار و جبینممی
 

 ین جا پا نهادما ول با تعهد من درروز ا

 بر سر پیمان که با خود بسته بودم ایستادم

 آری آری حاضرم گردم فدای اعتقادم

 نهادم اندرنیست غیر از دوستی فاطمه 

 البنینمهست زهرا ام اب من فاطمه ام
 

 یک پسر دارم که دائم عاشق و یار حسین است

 ثانی بابش علی سردار دربار حسین است

 اطفال عطشان و علمدار حسین استساقی 

 در کنار علقمه از دیده خونبار حسین است

 هست او باب الحوائج میوه قلب حزینم
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 کوثر یگلواژه

 

 آبی دیگر بپرسیدم ز دریا و ز اقیانوس و هر

 زهرای اطهر نیستید؟ ها گوئید مهر حضرتآبای

 :گفتند

 ،بینیدکه می یهایچرا آن جزر و مد

 کوبیمسنگ و سخره میبه  سر خود را

 ش هر کجا هستیمبیتاهلیاد ه ب

 روز و شب در شور و شینیم ما دائم

 خصوصا در عراق

 شط فرات و نهر علقم دیده باشید

 رنگیم یباخته

 ساران لب خشک حسینیم مایعنی شرم

 هابپرسیدم ز صحرا و بیابان

 ؟شناسید کیست زهرامیکه آیا 

 ین کردندگسکوت سهم

 ین ندا بر شدباد از خار صحرا اق و با شلا  

 که تا روز قیامت

 سار سید سجاد و جمع کودکان و زینبینیم ماشرم

 بپرسیدم من از بابش پیمبر

 لعابدیناو سبطین و علیاز علی و هرد

 جعفربنو باقر و از صادق و موسی

 و از عسکریاز رضا و از جواد و هادی 

 ...ی که درود خدا بر آنان باد و از امام مهد
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 ؛که از زهرا بگوئید

 ؛هر یکی مدح و ثنای فاطمه کردند

 چشمم ورابیها خون قلبم شوهر او نپیمبر گفت او ام  

 هر دو فرزندان زهرا

 باغ دلم ما پنج تن آل عبا یمیوه

 الیدینیم ماجود و بخشش و عطا معروف و مبسوط در

 نین فرمود ما و یازده فرزند زهرامؤامیرالم

 دوستان ان وو تمام شیعی

 هستند و هستیم در هر کجای این جهان

 سال و ماه و روز و شب با هم

هشریک   و غم غص 

 تا قیامت در عزای بانوی پهلو شکسته

 .اشک جاری از دو عینیم ما
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 آتشینی خطبه
 

 شامیان من حلقه انگشتر دین را نگینم

 العابدینموارث خون خدا سجاد زین

 امروز حرف آشتینمبشنوید ای شامیان 

 چکد از آستینمگر چه خون زخم بازو می

 

 توانم حرف حق را با شما اظهار سازممی

 تا شما را شاید از خواب گران بیدار سازم
 

 است یمن علی ابن الحسین جدم علی مرتض

 ام ام ابیها فاطمه خیر النساء استجده

 آنکه شد مبعوث جد امجد من مصطفی است

 عریان بدشت کربلا استباب من خونین بدن 

 

 خود اسیر زاده سفیان بی شرم و حیایم

 زخم زنجیر است ای مردم بهر دو ساق پایم

 

 آی مردم رکن کعبه رونق مینا منم

 منا منمزمزم و سعی و صفا مصداق کر  

 ش رفت تا قوسین و او ادنی منمآنکه جد  

 که دین با تیغ بابایش بشد احیا منمآن

 

 و احزاب کیستفاتح بدر و احد خیبر 

 ستخود شما گویید ای مردم مگر غیر از علی
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 کرد هم علی العابدین هم شامیانگریه می

 هم در و دیوار مسجد هم زمین هم آسمان

 ذلیل و ناتوان جاآندید خود را چون یزید 

 گفت هنگام نماز است ای موذن گو اذان
 

 در اذان آنگاه مسجد رونق دیگر گرفت

 را از سر گرفتسید سجاد چون عمامه 
 

 ستا ای موذن مهلتم ده با یزیدم گفتگو

 یا محمد)ص( جد من یا جد توستآیزید ای

 گر بگویی جد خود باشد دروغ و نادرست

 گر که باشد جد من زنجیرم از چه در گلوست
 

 دانی اسیران که زار و مضطرندخوب می

 در خرابه دختران دختر پیغمبرند
 

 ر کردبا بیان آتشینش خلق را هوشیا

 شام خواب آلوده را با خطبه اش بیدار کرد

 در همان یک خطبه افشای بسی اسرار کرد

 اسم جدش مرتضی را بارها تکرار کرد
 

 شجان رضوانی فدای آن بیان دلنشین

 بس آتشینش یآن تن آزرده و آن خطبه
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 رةمس کو  اذ الش  

 

 رفتغروب بود و غریبانه کاروان می

 رفتمدینه جان میی ز شهر یکه گوچنان

 

 خواندمس و کورت میسروش غیب اذالش  

 داندکه آفتاب برون از مدار خود می

 

 رفتز شهر همرهش آرامش و سکون می

 رفتو خوف ریزش ارکان بیستون می

 

 رفتزمین سیاه و کدر بود آسمان می

 رفتفضا غبار عزا داشت کمکشان می

 

 جاآندر مدارس آیات بسته ماند 

 جاآنو آنکه پهلویش از در شکسته ماند 

 

 پا نهاد یاهو زدکرب و بلا  خاکه ب

 روی غیر خدا هرچه داشت زانو زده ب

 

 زبان الکن رضوانی کی توان دارد

 که عنایات رایگان داردبه وصف آن
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 شب دیجور

 

 غروب بود و بیابان هوای محشر داشت

 سر داشتهای بیی خود نعشبه گوشه گوشه

 

 سوختها میبود و غریبانه خیمهغروب 

 سوختها همه خاک نینوا مینه خیمه

 

 غروب بود و افق پر غبار و خونین بود

 شب گران سنگین بود که فاجعه آن ز بس

 

 همان شبی که حرم مرکز تهاجم شد

 همان شبی که دو تا کودک از میان گم شد

 

 شبی که شام غریبان فقط همان شب بود

 دوش زینب بوده مصیبت ب رشبی که با

 

 آمدی گاه گاه میشبی که زمزمه

 آمدگاه میصدای فاطمه از قتل
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 باغ سوخته
 

 آسمان سوگند دامان به سرخ رویی

 به باغ سوخته و اشک باغبان سوگند
 

 زخم که از ریسمان بجا ماندهه قسم ب

 گاه رها ماندهقسم به کشته در قتل
 

 غریب تر ز اسیران آل پیغمبر

 جای دیگره نشنیده کسی بندیده و 
 

 رفتندبدوش بار مصیبت کشیده می

 رفتندز هفت خوان حوادث چشیده می
 

 چه را دیدند نه دیده هیچ ستمدیده آن

 شام چهل کاروان سرا دیدنده که تا ب
 

 بزرگ و قافله سالار درد در دل داشت

 که شرح درد ورا خون چوب محمل داشت
 

 بودندز کربلا دل خونین و خسته آمده 

 ریسمان ستم دست بسته آمده بودنده ب
 

 به یک خرابه بی سقف و فرش جا دادند

 تازیانه و زخم زبان غذا دادنده ب
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 از آن خرابه سوی مسجد این نشان مانده

 روی خاک رد پای خونچکان ماندهه ب
 

 رسید وقت که سجاد فتح باب کند

 ز ریشه خانه ظلم و ستم خراب کند
 

 نهاد غوغا کردعرشه منبر ه چو پا ب

 یزید و هرچه جفا پیشه بود رسوا کرد
 

 به گریه گفت منم ابن سبط پیغمبر

 منم صفا و منم مروه منم مشعر
 

 من ابن حیدر کرار و ابن زهرایم

 شهید بی کفن کربلاست بابایم
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 د و شهدای کربلاحُ شهید اُ 
 

 در مرگ سرخ او گهر آسمان شکست

 شکست خون بار شد افق کمر کهکشان

 باغ عشق ز باد خزان شکسته سروی ب

 وز زین فتاد قامت رنگین کمان شکست

 قلب غمین خاتم پیغمبران شکست

 با مرگ حمزه از همه تاب و توان شکست

 همه نیستان شکست دینهزار شد منی

 قلب تمام کودک و پیر و جوان شکست
 

 دیدار او همهاز شهر آمدند پی

 فاطمهشد خواهرش صفیر به همراه 
 

 گریستآن روز در احد همگان زار می

 گریستگویا تمام ثابت و سیار می

 گریستنبد دوار میگهفت آسمان و 

 گریستعرش خدای واحد قهار می

 گریستصحرا و دشت و دامن کوهسار می

 گریستغم زار میز شنیدند هر کس که می

 گریستقلب شکسته احمد مختار می

 گریستمیمولا علی و فاطمه بسیار 
 

 سردار سرفراز احد آرمیده بود

 اما دریغ پهلویش از کین دریده بود
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 آن دیار عشقکرب و بلا  کجا و جااین

 خاک ز زین شهریار عشقه افتاد چون ب

 پوشیده شد زمین بلا در غبار عشق

 سو بنار عشقسوخت خیمه ها ز یکمی

 گشتند اسیر جمله ایل و تبار عشق

 شد پاسدار عشق یتنها ترین بانوی

 شد کودک سه ساله به صحرا شکار عشق

 شقگریست آبله پا ز خار عخون می
 

 نبود احمد و حیدر نه فاطمه جااین

 یک دشت پر ز خار مغیلان واهمه
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 پرستوی خونین پر
 

 ابر و اندوه آسمان پوشیده بود

 خون برگهای زبان جوشیده بود
 

 صورت خورشید خون آلود بود

 کربلا غرق غبار و دود بود
 

 ها را چیده بوددست گلچین لاله

 سرو و یاس و نسترن خشکیده بود
 

 روز داغ داغ بود آفتاب آن

 باغبان تنها میان باغ بود
 

 کام عطشان قامت گل پوش داشت

 روی دوش داشته پر بغنچه پر
 

 چکیداشک بر رخسار گلگون می

 چکیدره خون میزهای از گره
 

 آورده بود خود خسته بودبس شهید 

 از عطش دور لبان خون بسته بود
 

 بود خاموش و زبان حال داشت

 روی دوشش کودک کم سال داشت
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 یک گلستان پر از گل داشتم

 سرو و شمشاد و قرنفل داشتم
 

 آتش از کین ظالمان افروختند

 هر قدر گل داشتم من سوختند
 

 امی پژمردهمانده تنها غنچه

 امافسردهی کودک لب تشنه
 

 ای که یک جو در شما ها ننگ نیست

 کودک است این با شما در جنگ نیست
 

 در قمات است این سوار باره نیست

 اسب تازیش به جز گهواره نیست
 

 ام لب باز کنکودک شش ماهه

 درگاه خدایت راز کنه خود ب
 

 شا و حرف عالم گیر گوگلب 

 بر فراز دست من تکبیر گو
 

 پوش منشا ای کودک گل گلب 

 ماهه آغوش من حیدر شش
 

 گو به این مردم به آواز جلی

 در غدیر کربلا هستی علی
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 با تبسم کودکش در ناز شد

 عقد یاقوت از گلویش باز شد
 

 چکیدروی دامن اشک گلگون می

 چکیداش خون میاز لبان غنچه
 

 تا پدر بند قماطش باز کرد

 چون پرستو روح او پرواز کرد
 

 روی دوش بابه چند بالک زد ب

م کرد و چشمش شد به خواب  یک تبس 
 

 داغ سنگین بود مضمون گریه کرد

 چشم رضوانی ز غم خون گریه کرد
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 دو داغ جگر و هفتاد
 

 امشب دلم شور دیگر دارد خدایا

 از اشک دامانم گهر دارد خدایا
 

 روی دفتر منه آتش چرا بارد ب

 امشب قلم خوی شرر دارد خدایا
 

 چکان امشب حسین استسرود خونروح 

 تنها سوی میدان سفر دارد خدایا
 

 پیشمعراج عاشورا در  رهدارد 

 سر دارد خدایاه ش بجد   یامهعم  
 

 همچون علی در نهروان تنهای تنها

 کفش تیغ دو سر دارد خدایا اندر
 

 رفت میدان و نگاهش در قفا بودمی

 خود نظر دارد خدایا بیتاهلبر 
 

 برون گه بی برادر از علقمه آید

 از درد دستش در کمر دارد خدایا
 

 برد بر دوش نعش قاسمش راگه می

 گه در بغل شق القمر دارد خدایا
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 ش غرقه در خونبیتاهلهجده جوان از 

 هفتاد و دو داغ جگر دارد خدایا
 

 ستا ورد لبش انا الیه راجعون

 گویا ز مرگ خود خبر دارد خدایا
 

 طپانند قربانیانش در منا در خون

 خود نوبت رمی جمر دارد خدایا
 

 آن مظهر ایثار و دریای شجاعت

 عزم متین چشمان تر دارد خدایا
 

 برگشت از سوی صفا و مروه پر خون

 آماده بهر تیغ سر دارد خدایا
 

 از نوک نی خون از چه بارد قطره قطره

 اش لمس حجر دارد خدایاپیشانی
 

 بس کن دیگر رضوانی حرف آتشین را

 چون آتش شرر دارد خدایا آه تو
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 سلوک عاشقانه
 

 ای سر نورانی دنبال سرت نالان شدم

 عزتم بودی پس از تو بی سر و سامان شدم
 

 رویاین سفر را با تو همراهم بهر جا می

 هم سوار ناقه عریان شدم به نی من تو
 

 چوب خیزران چون در دندان زیبایت شکست

 چاره دیگر ندانستم فقط گریان شدم
 

 ای سردار خواهر یا حسینای گلو ببریده

 هیچ میدانی اسیر فرقه عدوان شدم
 

 پیکرت پامال اسبان شد سرت نوک سنان

 زین مصیبت سوختم تا شهره دوران شدم
 

 هیچ باکم نیست از کعب نی و زخم رسن

 جرم پاسداریت اگر زندان شدمه یا ب
 

 کشم بر دوش جانمی تدفتر خونین عشق

 ی رندان شدمسر حلقهدر سلوک عشق من 
 

 زنمگفت رضوانی که من هم از حسین دم می

 ها سلسله جنبان شدمدر کنار سینه زن
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 از مدینه تا مدینه
 

 )چهارده بند(

 (بند اول) 
 

 چون شد عیان به ماه محرم هلال غم

 بنشست بر صحیفه شادی ملال غم
 

 شد آسمان کبود ز سنگینی عزا

 اشک شفق ز دیده روان در وصال غم
 

 ماتم فرا گرفت تمام فصول را

 رویت این ماه سال غمه آغاز شد ب
 

 زین ماجرا ملائک هفت آسمان غمین

 سر برده جبرئیل امین زیر بار غم
 

 در ماتم عزیز رسول خدا حسین

 فردوس شال غمه آدم بدوش کرده ب
 

 شادی دیگر ز عالم و آدم گرفته شد

 چون گردش زمانه نموده خیال غم
 

 داغ حسین هیچ داغ نیستسوزنده تر ز 

 زان رو گرفته است محرم مدال غم
 

 شد بسته کوچ قافله سالار کربلا

 که برملا کند اسرار کربلاتا آن
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 (بند دوم)
 

 بر دوش ماه هاشمیان شد لوای عشق

 رنجم صفت حریم حسین از قفای عشق
 

 شد بار اشتران همه درهای شاهوار

 آغاز شد قضیه پر ماجرای عشق
 

 کعبه و از پی اجل روانبه سوی  رفتند

 بر سرنوشت قافله نالان درای عشق
 

 حج نا تمام و عازم کرب و بلا شدند

 منای عشقبه سوی  قربانیان عشق
 

 پای مبارکش چو تهی از رکاب کرد

 این خطاب کردکرب و بلا  وانگه بخاک
 
 

 (بند سوم)
 

 کی خاک مژده باد شدت لطف حق قرین

 را نگین ای حلقه تهی شده آمد تو
 

 کن خرمی که ماه تو از یثرب آمده

 طعنه بر آسمان بزن آمد مه زمین
 

 قربانیان کوی تو اینک ز ره رسید

 پیران تاج دار و جوانان مه جبین
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 ای خاک کربلا تو خود از کعبه برتری

 بر تربت تو سجده نماینده اهل دین
 

 کحل بصر کنندتو افلاکیان ز خاک 

 شوی عجینمیخون خدا ه زیرا که تو ب
 

 زینب غمدیده رو نمودبه سوی  آنگه

 با خواهر حزینه چنین گفتگو نمود
 

 (بند چهارم) 
 

 خواهر همین کویر بود کربلای من

 باشد محل بیع و شرا با خدای من
 

 گودال تشنه است به خون حسین تو

 دهم رضای خدا خون بهای منجان می
 

 زندسنان به پهلوی من نیزه می جااین

 جدا شود سر من از قفای من جااین
 

 شوی خواهر به دشمناندخیل می جااین

 دم که زیر تیغ شنیدی صدای من آن
 

 دخت فاطمهای قهرمان ماریه ای

 مگذار سر نگون بماند لوای من
 

 بر دوش خود لوای قیام استوار کن

 با زخم ریسمان ستم افتخار کن
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 (بند پنجم)
 

 رسیدصبح قیام و پیک شهادت ز ره 

 فریدآ روزی که حق دیگر نه چنین روز
 

 روزی که بزر لاله خون شد به دشت خون

 روزی که باغبان اجل لاله ها بچید
 

 بود آتشینکرب و بلا  روزی که خاک

 دمیدخورشید چون صباح قیامت همی
 

 روزی که عقل گشت سر افکنده و خجل

 روزی که عشق چیره شد و عاشق شهید
 

 الیوم عاشقان که آمد پیام پیر

 سر کشیده بایست جام شهد شهادت ب
 

 قامت قیامتان حسینی قیام کرد

 بهر اجازه هر یکی رو بر امام کرد

 

 (بند ششم)
 

 اول کسی که زانو  بزد پیش شهریار

 فرزند ارشدش علی چون شیر کردگار
 

 بوسید دست باب و سپس التماس کرد

 بابا اجازه ده که ندارد دلم قرار
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 بروز احد روی زین نشستهمچون علی 

 بر شد صدای آفرین از دشت و کوهسار
 

 افراشت قامت اسب عقابش رکاب زد

 شد دست وی به قبضه شمشیر آبدار
 

 چون شیر حمله کرد بر آن خیل روبهان

 در رزمگاه صحنه محشر شد آشکار
 

 ناگاه صدای ناله اکبر شنیده شد

 بابا بیا که دست من افتاد است ز کار
 

 ز تیغ ستم فرق من شکست بابا ببین

 بابا بیا که سرخ به خون شد مرا عذار
 

 بابا بیا که وقت رحیلم فرا رسید

 دست عدو حال احتضاره ام بافتاده
 

 شهباز گونه شاه شهیدان شتاب کرد

 آمد کنار نعش پسر گریه کرد زار
 

 صورت نهاد بر رخ خونین بناله گفت

 بعد از تو خاک بر سر دنیا و روزگار
 

 سبوی سرخ شهادت به سر کشید اکبر

 قاسم بیاری عمو تیغ از کمر کشید
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 (بند هفتم)
 

 گفت ای عمو اجازه بده جان فدا کنم

 در خون شنا کنم پدرم را رضا کنم
 

 بیمار بی قرار لباس شهادتم

 مردانه در رکاب تو در خون شنا کنم
 

 ببریده گر شود سر من هیچ باک نیست

 کنم خدایم وفاه ام بعهدی که بسته
 

 گاه ابن عم خود کنم طوافدر قتل

 وانگاه سعی مروه و سعی صفا کنم
 

 غلطیده چون به بستر خون ناله کرد و گفت

 روی تو وا کنمه عما بیا که دیده ب
 

 شه در کنار نعش علی پیکرش نهاد

 از شدت مصیبت و غم خود ز پا فتاد

 
 (بند هشتم)
 

 سقای دشت ماریه و میر کاروان

 رساند به کودکان آماده شد که آب
 

 از قهر همچو بحر تلاطم نمود و گفت

 د ستارگاننمن ماه هاشمی و بسوز
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 زندگی مرااز این  مرگ شرف به است

 مانچرخ رسد بانگ الاه کز تشنگی ب
 

 با مشک خشک و دیده تر شد سوی فرات

 عباس پور حیدر و سقای تشنه گان
 

 حرم بال و پر گشودبه سوی  همچون هما

 بال و پرش گشت خون چکانکز تیغ ظلم 
 

 توسن ندیده هیچکس اینگونه شوخ و شنگ

 برد ز دو سو جوی خون روانخود آب می
 

 لبه شد سوی خیمه مشک به دندان دعا ب

 عنایتی که رسانم به کودکان رب یا
 

 خدا مریزست ایا این آب آبروی من

 لب تشنگان رسانه ام ببینی و ببی دستی
 

 به خیمه گاه یا دست من بگیر که رسانم

 که روح از تن این نیمه جان ستانیا آن
 

 دردا و حسرتا ز بی مهری فلک

 فریاد از دنائت و از گردش زمان
 

 جو کسی زین چرخ کج مدار نشد کام

 وز حیله زمانه ندارد کسی امان
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 راند مرکبشبا صد امید و آرزو می

 تا آب را به خیمه رساند به کودکان
 

 به خاک ریختپیکان کینه آب ز مشک 

 ماناز نا امیدی ناله زد و گفت الا
 

 افتاد روی خاک ز زین سرو قامتی

 ای شد از بن هر برگ خون چکانچون شاخه
 

 تا نوبت سواری سلطان دین رسید

 رسید نالید آسمان که چه غم بر زمین

 
 (بند نهم)
 

 و زار شد مظهر خدا سوی میدان کار

 بارآمد حمیده خواهر او چشم اشک
 

 ناله گفته بگرفت عنان اسب برادر ب

 شاها مکن شتاب که غش کرده شیر خوار
 

 اش بگفتجواب خواهر دلخستهشه در 

 آن غنچه خزان زده را خواهرا بیار
 

 بگرفت روی دست خود آن طفل تشنه را

 آوردش از خیام به میدان کار و زار
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 گفت ای سپاه کینه و ای ارتش ستم

 تضاررحمی به حال کودک در حال اح
 

 دارید جنگ با من و او را گناه چیست

 کز تشنگی دو غنچه لب گشته داغدار
 

 شه بود با سپاه عدو گرم گفت و گو

 کامد جواب از سوی آن قوم نابکار
 

 خون حلق از او رفع عطش نموده پیکان ب

 کز تشنگی دیگر نکند گریه زار زار
 

 جان داد روی دوش پدر بسته در قماط

 چکاوکی با تیر شد شکارپر بسته چون 
 

 شد سوی خیمه با گل خونین دهن روان

 بارر و چشمان اشکبا چهره ای مکد  
 

 خواهر بیا که کودک دلخسته آمده

 وانش از بدنش رسته آمدهرمرغ 

 
 (بند دهم)
 

 خورشید سر برهنه به نصف النهار شد

 خون خدا براق شهادت سوار شد
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 ز هفت آسمان گذشت بیتاهلفریاد 

 نوبت سواری آن شهریار شدچون 
 

 خون دلش بدور لبان بسته طوق خون

 از تشنگی دو غنچه لب داغدار شد
 

 رسول خدا زینت سرش یعمامه

 میراث مرتضی به کفش ذولفقار شد
 

 سرود اذالشمس و کورتجبریل می

 هول قیامت از همه سو آشکار شد
 

 خورشید رفت ماه ز پی انجم از قفا

 پر غبار شدشد آسمان سیاه و زمین 
 

 راند سوی معرکه چون برق ذوالجناحمی

 اما بتاز ناله و زینب مهار شد
 

 مهلا عزیز فاطمه مهلا حسین من

 آهسته رو که دل ز غمت بی قرار شد
 

 شه گفت خواهرا تو مشو سد راه من

 راهم بده که دیر مرا وصل یار شد
 

 با ناله گفت زینب محزونه در جواب

 قرار شد آخر مرا به مادر من این
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 وقت وداع بوسه زنم بر گلوی تو

 یادم رسید و از کف من اختیار شد
 

 گویا ورا وصیت مادر بهانه بود

 دیدار اخرش به حسین محرمانه بود

 
 (بند یازدهم)
 

 گریستغربت او زار میه ب نچشم زما

 گریستخورشید و ماه و ثابت و سیار می
 

 های آسمان به تماشا گشوده شددر

 گریستبه آن همه ایثار میافلاکیان 
 

 گاهشد بسترش به لجه خون عرش قتل

 گریستکروبیان عرش خدا زار می

 

 تم رسولان بریده شدچون بوسه گاه خ

 گریستخوار میدست قاتل خونه خنجر ب

 

 شد نینوا چو نی به نوا در عزای او

 گریستصحرا و دشت و دامن و کوهسار می

 

 زنها و کودکان پریشان و دل غمین

 گریستدر مرگ سرخ قافله سالار می
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 کشتی بخت آل پیمبر به گل نشست

 دل نشسته را بگیان هخار فراق پرد

 

 (بند دوازدهم)
 

 تیغ جفا به حنجر آن نیمه جان زدند

 چکان زدندخورشید را به نوک سنان خون
 

 بی رحم مردی که خریدار دوزخند

 آتش به خیمه گاه امام زمان زدند
 

 گاه بنات محمدیسوخت خیمه می

 حوران اسیر آتش و کین بر جنان زدند
 

 رفت دود خیمه سوزان به آسمانمی

 آتش نه بر زمین که به هفت آسمان زدند
 

 سمان بنالآآه ای فلک خراب شوی ای 

 بر دختران فاطمه نیش زبان زدند
 

 دیگر نه جای صبر و سکون است ای فلک

 تیغ ستم به ریشه صبر و توان زدند
 

 ندانم از چه جهان زیر و رو نشدآخر 

 آندم که راس پاک حسین بر سنان زدند
 

 نزدیک شد غروب جهان پر غبار شد

 آل رسول هاشمی اشتر سوار شد
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 (بند سیزدهم)
 

 غم به اشک و آه یقافله شام شد سوی

 از دود آه پرده گیان شد جهان سیاه
 

 شد هخط بطلان کشید آرزو بر لوح

 گاهبه قتلچون شد گذار آل پیمبر 
 

 های غرق خوندیدند روی خاک بدن

 عریان و پاره پاره به میدان کربلا
 

 اندعرفان سرخ مدرسه عشق خوانده

 های زخم بازو ز عبرت کنند نگاهگل
 

 گاه تمام شهیدان کنار همدر قتل

 ی سپاهتنها کنار علقمه فرمانده
 

 روی نعش برادر به ناله گفته زینب ب

 خدایا تویی گواهاین جان زینب است 
 

 قربانی در منای تو باشد حسین من

 بنما قبول هدیه مارا تو ای خدا
 

 در هیچ اردویی نبود این چنین صفا

 ها بریده خفته مریدان و پیشواسر
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 (بند چهاردهم)

 

 شانآنان که خلقت دو جهان شد برای

 شاندر مسجد خرابه بدارند جای

 

 بیتاهلرضوانی چند نالی ز اندوه 

 شانتو و تمام دو عالم فدایجان 

 

 احضار بار عام شدند بسته در رسن

 شانالعبایحتی امام باقر و زین

 

 زینب کجا و طعنه شنیدن ز اجنبی

 شاندیگر به بند دفتر پر ماجرای

 

 فردای محشرند شافعآل رسول 

 شانحدیث نغز و شریف کسای دخوانمی

 

 رضوانی از بدی زمانه مکن گله

 آل علی کن معاملهخود را به مدح 
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 دلرباترین کودک
 

 کبوترم ز برم پر زنان کجا رفتی

 از آشیانه دوشم بگو چرا رفتی

 ز دست مردمی کز آب منع گردیدی

 برای شکوه سوی عرش کبریا رفتی
 

 کردفرات اگر ز لب خشک تو حیا می

 کردبه بذله قطره یک غنچه را رضا می

 روا نبود پسرم روی دوش بابایت

 کردشعبه تیر ستم ختم ماجرا میسه 
 

 سه شعبه که علمدار را ز زین انداخت

 خون گلوی تو را کودکم زمین انداخت

 ز دست چرخ کنم شکوه ای گل مادر

 که بخت و طالع ما را چرا چنین انداخت
 

 که دهن وا نکرده پژمردی ایچو غنچه

 خدا نکرده ز مادر مگر تو افسردی

 از منشدی جدا دمی که با پدرت می

 تو خیره خیره نظر کردی و دلم بردی
 

 ز من مرنج و ز من دل مکن مرو مادر

 تو بزم آرزو بر هم مزن مرو مادر

 زبان حال ربابست بنال رضوانی

 کبوترم ز برم پر مزن مرو مادر
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 آخرین آرزو

 

 خواندچرا درای ستاده جمازه می

 خوانددازه مینموده کوه سکوت و گ  

 

 ز نغمه خاموش است چه روی داده که بلبل

 خواندگل شعر تازه می یگلوی پاره

 

 ها آمدرباب دید حسین پشت خیمه

 خواندروی نعشی نماز جنازه میه ب

 

 نگاهی کرد حضور امام و سر خم کرد

 خواندسرود آخرینش با اجازه می

 

 اصغرم هنوز مرابان خشک علیل

 خواندشک تازه میا م زنکه کبرای آن
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 عمو گل آغوش
 

 ای از هم وا شدظهر شد دامن یک خیمه

 شد برون کودکی دنبال سرش غوغا شد
 

 روی ای حاصل منمادرش گفت کجا می

 جان مادر مرو از داغ مسوزان دل من
 

 ال ل استگفت در بستر خون پیکر ثار

 بهر ایثار رهش نوبت عبدال ل است
 

 بگذارید کفن پوش عمویم باشم

 باشمآغوش عمویم وقت مردن گل
 

 بگذارید کنم جان خود ایثار عمو

 بار عموفدای تن خونه بکنم جان ب
 

 رفتراه شد باز چو پروانه شتابان می

 رفتگریان می یشده و دیدهبا دل خون
 

 ام سوی خودت راهم دهای عمو آمده

 پرخون خودت جاهم ده یبه روی سینه
 

 دوست دارم که در آغوش تو پرپر گردم

 یک اصغر دیگر گردموقت مردن به تو 
 

 سوزددل رضوانی ز اندوه و الم می

 سوزدبر روی دفتر او دست و قلم می
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 ارباب بی کفن
 

 در کشور عراق مرا چون گذار شد

 در کربلا کبوتر قلبم شکار شد
 

 که هست آرزوی من بهشت من جاآن

 که خورده است گره سرنوشت من جاآن
 

 بین دوتا حرم چو شدم دل نداشتم

 دلی مشکل نداشتمدوری بی جز فکر
 

 قرار شدوقت وداع شد دل من بی

 بار شدرنگم خزان دو دیده من اشک
 

 عاشق شدن فنا شدن کار این دل است

 از دوستان بریدن دل کار مشکل است
 

 وقت جدایی کنده شد این دل مرا ز تن

 کفنتقدیم شد به محضر ارباب بی
 

 پا گذاشتمکرب و بلا  دل برون ز بی

 آمدم ولی دل خود جا گذاشتمخود 
 

 وار گشته جنون سر دچار منرضوانی

 روز و شبم حسین حسین است شعار من
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 امید بر باد رفته

 

 ای کشته که علقمه از تو صفا گرفت

 دشمن به تیغ کین دو دست رسا گرفت

 

 بشکست فرق نازنین از ضربت عمود

ت به باغ خلد برایت عزا گرفت  جد 

 

 زهرا که تیر کیندامن ه بوده سرت ب

 بر چشم که انتظار حسین بوده جا گرفت

 

 توبه سوی  آمد حسین با دل خونین

 خم شد ز روی خاک دو دست رسا گرفت

 

 کمان تنها چو سوی خیمه روان شد قد  

 زینب دوید دست حسین از وفا گرفت

 

 گفت ای امید اهل حرم کو برادرت

 یا دشمنان چون پسرت از شما گرفت

 

 داشتم امید و آرزو چه شه گفت آن

 جا ز ما گرفتدشمن کنار علقمه یک
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 گذر نامه بهشت

 

 گه تو بهشت برین ماای خاک در

 ذکر مصیبت تو بود اصل دین ما

 

 تو کوثر کلام خداوند سرمدی

 ی مرتضایی و ام محمدیاطوب

 

 نوشتبر سر در عزای تو دیدم که می

 بهشت ینامهاشک عزای توست گذر

 

 ات افتخار ماستخادمهبری ز فرمان

 قنبر غلام شوهر تو شهریار ماست

 

 دهمرضوان نمیه آن خانه که سوخت ب

 دهمتو را به عالم امکان نمی حب  

 

 را بس است نام غلامی فاطمه ما

 باب گرامی فاطمه حق  ه سوگند ب
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 تنها ترین یاور

 

 اقبال مرتضی یبعد از تو ای ستاره

 مرتضیکس از حال جویا نگشت هیچ

 

 کنمروی مرقد تو ناله میه شب ب هر

 چون پهلویت شکسته پر و بال مرتضی

 

 نه سال در کنار تو چون لحظه گذشت

 بی تو چگونه بگذرد امسال مرتضی

 

 در یک مدینه مردم و یک خانه در عزاست

 علی بود و آل مرتضی یآن خانه

 

 کندات گریه میدر ماتم تو خادمه

 اطفال مرتضینوا همه با اوست هم
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 ابیها ام  
 

 بار بودمبه دریا موج گوهر

 صدف را من در شهوار بودم
 

 شدز سقف آسمان در باز می

 وار بودمکه در محراب مریم
 

 ابیها من ام  ه گفت بپدر می

 خوار بودممکه چون مادر به او غ
 

 نیاسودم دمی در زندگانی

 کار بودمعلی را همسر و هم
 

 در گلستان چو گل شاداب بودم

 ولی آماج نیش خار بودم
 

 باغ افتاد اندرکه آتش  دمی

 های نار بودممیان شعله
 

 که در بیتم شکستند زمانی

 بار بودمبه پشت در دل خون
 

 ز سوز سینه و از درد پهلو

 همه شب تا سحر بیدار بودم
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 پس از مرگ پدر تا زنده بودم

 من از ضرب لگد بیمار بودم
 

 الاحزانم مدینهدیگر شد بیت

 خونبار بودم یهمیشه دیده
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 داغ هجران
 

همرا   دل فراوان نشسته یغص 

 که از دیده اشکم به دامان نشسته
 

 سرم روی زانوی غم خو گرفته

 روی جگر داغ هجران نشستهه ب
 

 شکستهگوید آن بانوی دلچه می

 الاحزان نشستهی بیتکه در گوشه
 

 چنان گریه کردم پدر در فراقت

 که خون دلم روی دامان نشسته
 

 ن ستم بعد موسیوه هارچرا شد ب

 چرا دیو جای سلیمان نشسته
 

 علی را به مسجد چنان خوار دیدم

 زندان نشستهه ی اسیری بیکه گو
 

 پدر اولین فرد مظلوم عالم

 ز تنهایی سر در گریبان نشسته
 

 وحی رضوانی نا امن یشد خانه

 ایوان نشسته که خون بناحق در
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 مادر خون خدا
 

 بی وفا اهل مدینه من عزیز مصطفایم

 مادر سبطین و هم کفو علی مرتضایم
 

 ابیها زهرای بتول ام   صدیقه، فاطمه،

 عذرا مادر خون خدایم مرضیه، راضیه،
 

 منم مرجان منم من ؤلؤالبحرین را لمجمع

 حایمسلسبیلم کوثرم طوبی و والشمس و الض  
 

 آغاز خلقت محور کون و مکانم ینقطه

 عایملولاک باشد شاهد این اد   یواژه
 

 ال ل هر زمانییمن ولی نعمتم بر ما سو

 کشتی ایجاد را هم لنگرم هم ناخدایم
 

  وجهههالک الا   ءیدر حصار کل ش

 من همان مصداق استثنایم وجه خدایم
 

 روزی زیست و رفت دید بعد مرگم چنیتا نگو

 ام راز بقایممیخ در بنوشتهخون با ه زان ب
 

ه  الکتابمو اندوه و درد و رنج را ام   غص 

 ی را شرح درد بی دوایمگمن حدیث زند
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 باران گشت زیرادستم از دستاس جو آبله

 نوایمهم غریب و بی چون زنان بینوا من
 

 ام منای مهاجر آی انصار از شما آزرده

 م نکردید روز درد ابتلایماهیچ یاری
 

 اهمگام شد قتلهجوم اهل طغیان خانهر د

 محسن من شد شهید خود زخمی آن ماجرایم
 

 تا بگوید ءام گفتم به اسماکه لاغر گشته بس

 مرگ آماده سازد از برایم تشوهرم تابو
 

 حالیا کز پای افتادم بگذارید بگریم

 یثربیان چند روز را که مهمان شمایم
 

 استمن شهیدم پهلویم بشکسته رخسارم کبود 

 از برایم یدتا قیامت شیعیانم اشک ریز
 

 این منم رضوانی یا زهرا غلام آستانت

 تاج عطایمحگیری کن که مکمکم کن دست
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 شقایق خونین

 

 ای آشنای درد من ای همسر علی

 سنگر علییار و مونس و هم و رزمهم

 اممهتاب خانه یای آرزوی گم شده

 زهرای من امید من ای یاور علی

 

 ستا دنیای بی تو دوزخ سوزان زندگی

 ای کوثر علی ،امبهشتی یای میوه

 

 شدمسفر مرگ میای کاش با تو هم

 ای باور علی ،ای شب شکن چراغ من

 

 خونین شقایق من و یاس کبود من

 بشکسته پهلو ای گل نیلوفر علی

 

 پایان زندگی علی شام مرگ توست

 کام لحد از بر علیه خفتی چرا ب

 

 گریستکه فاطمه تنها می یهدر خان

 گرید به جای مادر خود دختر علی
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 سوال بی جواب
 

 خون خضاب است اندرافق را دامن 

 میان خون غروب آفتاب است
 

 وحشی نگارید یبرگ لالهه ب

 که این گل یک یادگار انقلاب است
 

 به پشت گیسوی ظلمانی شب

 خسوف از خون گرفته ماهتاب است
 

 اعظممدینه مصحف اسماء 

 الکتاب استل ام  ممدینه حا
 

 کتاب رنج آل مصطفی را

 مدینه فصل فصل و باب باب است
 

 نشان رابنازم آن مزار بی

 جواب استالی بیؤکه در هرجا س
 

 ترانی خواند بایدسرود لن

 خدا گونه همیشه در حجاب است
 

 مگر بوسیده دستش دست دستاس

 که خون آلوده دست آسیاب است
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 خونین قرآنبه مرگ کوثر 

 چو زمزم گریه های بو تراب است
 

 میان شعله آتش خدایا

 سوزد مگر اشک کباب استچه می
 

 و یا گل را فشار در گرفته

 که از مسمار در جاری گلاب است
 

 به بازو بازوبند زخم دارد

 گونه مردن او را جواب استچ
 

 ان شد زمانیغم زهرا دو چند

 که دیدش بسته حیدر در طناب است
 

 وحی یچنان و خانههجوم آن

 که گویا کشتن زهرا ثواب است
 

 ه چه دیدهبه پشت در بگو فض  

 که از ناراحتی در پیچ و تاب است
 

 گل یروی دست دارد و غنچهه ب

 دود در اضطراب استبه هر سو می

 

 بود رضوانی را این مژده کافی

 الحساب استکه زهرا شافع یوم
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 دوره گرد
 

 تابلویی روی دوش داشتگرد یک دوره

 آورده بود به موزه قصد فروش داشت
 

 آن تابلو خیلی پر از رمز و راز بود

 جاز بودحنقاشی قدیمی شهر 
 

 یک مسجد قدیمی، نمایش ز سنگ و گل

 خانه هم کنار در و باب جبرئیل یک
 

 بنوشته روی هر دو در بیت کاگلی

 علی یخدا بود این خانه یاین خانه
 

 علی شعله بار بوداما در سرای 

 در بین خانه دود غلیظ و غبار بود
 

 در پشت آن در که در آتش فتاده بود

 یک بانوی خمیده قدی ایستاده بود
 

 دسته نامردی با خشونت و یک ریسمان ب

 شکست را آمد به یک لگد در آن خانه
 

 د نه تنها شکست درراز آن لگد که خو

 پهلو شکست فاطمه افتاد پشت در
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 گریست غم پنهانی را بخوان مسمار خون

 کمپانی را بخوان یبا اشک جاری روضه
 

 المسماردری خبرأولست 

 الاسرارسل صدرها خزینة
 

 هایوم من سو من نبوع الد  

 یعرف عظم ماجرا علیها
 

 بی کبود شدپهلو شکست و بازوی بی

 مولا علی اسیر دو سه تا یهود شد
 

هرضوانی کم بگو و بکن   مختصر قص 

 بخوان شعر غم انگیز مفتقربازم 
 

 الباقی کمثل دملج ثرالا و

 فی عضد الزهرا اقوی الحجج
 

 والباب و الجدار و الدماء

 شهود صدق ما به خفاء
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 غربت حیدر
 

 اش آتش گرفتیک کبوتر در میان لانه

 آتش گرفت اششاخه از یاس با گلخانه

 اش آتش گرفتردانهشد یک صدف د زیر پا

 اش آتش گرفتتازیانه شانهقامتی از 

 اش آتش گرفتبستند خانهدست مولا را ب
 

 وحی خدا از کینه اشرار سوختی خانه

 اسرار سوخت یدر حصار لا اله گنجینه

 پشت در از مسمار سوخت ایینهکبیی سینه

 دار سوختشد حقیقت پایمال و پیر پرچم

 اش آتش گرفتسوخت هم پروانهشمع خود می
 

 ورو کوثر هر دو بودند شعلهه یاسین سور

 آن یکی در کوچه و آن دیگری در پشت در

 البشررسوخت زهرا دختر خیپشت در می

المؤمنینشد سوی مسجد   شرر دل پر امیر 

 اش آتش گرفتزین مصیبت آن دل مردانه
 

 ور افتاده بودکوثر قرآن در آتش شعله

 چون همایی نیمه جان بشکسته پر افتاده بود

 هم شهید از ضرب در افتاده بود جاآنمحسن 

 هوش از درد کمر افتاده بودمادرش بی

 فضه چون دید آن در و دردانه اش آتش گرفت



 سبوی شکسته| 111

 زد دو دست غم به سر آمد کنار فاطمه

 کودکان را دید هر سو اشکبار فاطمه

 نالید بر احوال زار فاطمهفضه می

 بر غریبی علی و روزگار فاطمه

 ش آتش گرفتاهم دل طفلانه جاآنزینب 
 

 پا زهرا و دنیا پیش چشمش تار بوده شد ب

 بعد از آن تا زنده بود در بستر و بیمار بود

 مسمار بودی روی سینه زخم گل از صدمه

 هر دو چشمش در غریبی علی خونبار بود

 اش آتش گرفتدست رضوانی بلرزید خامه
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 آتش فراق

 

 آن شب که آسمان مدینه غبار داشت

 ار داشتدشکسته دل داغسردار دل

 

 خروش بودپرآن شب که کوه و دشت و دمن 

 مولا علی دودیده ز غم اشکبار بود

 

 گریستدر وقت غسل از چه علی زار می

 تدار داشزهرا به مغتسل بدن زخم
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 جوهر نیلی

 

 بر رخ گل از جفا سیلی زدند

 بر شقایق جوهر نیلی زدند

 

 سوختند ،کندندلاله را از باغ 

 سرو را با میخ بر در دوختند

 

 شسته شد قیاس با خون شقای

 خون آغشته شده برگ برگ آن ب

 

 کوثر فتاد یبر زمین گلواژه

 نشکفته پشت در فتاد یغنچه

 

 دست حیدر از قفا بستند چرا

 حرمت صدیق بشکستند چرا

 ز آتش کافروختند کوثر بسوخت

 حق زهرا قلب پیغمبر بسوخت

 

 از محرم نیست کم فاطمیه

 جنگ مظلوم است با ظلم و ستم
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 کفن خونین
 

 ین هفته بیاید شایدا بود امیدم که در

 داده نماید شایدنظری بر من دل
 

 آیدخبری بود که از یار خبر می

 آیدسحر می دیجوربگذرد این شب 
 

 نام تو داروی زخم دل شیدای من است

 ام از غم نادیدن فردای من استگریه
 

 قدر داد زدیم تا برسیم محضر تو هر

 فدای سر توه گر جوابی نشنیدیم ب
 

 مادرت فاطمه گوید به کجایی مهدی

 چنان منتظرم تا که بیایی مهدیهم
 

 من خونین است یپسرم زخم روی سینه

 چارده قرن گذشته کفنم رنگین است
 

 جار بزن ،جاتو بیا آمدنت را همه

 من دار بزن یقاتلم را به دم خانه
 

 روز که ورد همه این زمزمه استای خوش آن

 که همین مهدی موعود پسر فاطمه است
 

هاز این  باز رضوانی  ستا و غم گریان غص 

 ست گان پنهانکه چرا قبر بتول از هم
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 بیان خونین
 

 ش با منااگر تنهای تنها شد علی همکاری

 ش با مناکنار صبر او فریاد و آه و زاری
 

 سوی مسجد بازوی بستهاگر بردند علی را 

 ش با مناکمربندش بگیرم آه و اشک و جاری
 

 ش از زخم بازو هیچ باکم نیستابرای یاری

 ش با مناهای کارینگهداری کن از او زخم
 

 ی از سر مولا نگردد کمیخدایا تار مو

 ش با مناتحمل کردن رنج و عذاب و خواری
 

 بان دارد نه فرزند جوان دارد نه یار و پشت

 ش با منامن توفیق ده تا زنده باشم یاری هب
 

 نالدبالین سرم آهسته میه اگر بینم ب

 ش با مناپهلوی شکسته باز هم دلداریبه 
 

 اگر از پا فتادم من برای یاری حیدر

 اش با منتحمل کردن درد و عذاب و خواری
 

 بی رابگو رضوانی با مردم زبانحال بی

 ش با مناکه گفتا گر علی تنها بماند یاری
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 کوثر خونین

 

 داغ مرگ این مضطر بسوزیه خواستم تنها ب

 زخم بازویم نبینی یا علی کمتر بسوزی

 

 چون شکست این گوشوارم از تو پنهانش نمودم

 تر بسوزیترسم از آن بود اگر گویم تو افزون

 

 گه بر رخم سیلی زدنددست تو بستند پس آن

 خواستند با دست بسته در غم همسر بسوزی

 

 تو را من خوار دیدم جاآنآمدم در مسجد و 

 خواستند با دست بسته پای آن منبر بسوزی

 

 حیایی هر دو دستت را ببستندبا کمال بی

 خواستند ای مظهر یاسین که چون کوثر بسوزی

 

 بارتهای شعلهبس دیگر رضوانیا کز ناله

 هم قلم هم دست و هم دفتر بسوزی توچون دل 
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 مسمار خونین

 

 در بنویسید ینیم سوخته یتخته بر

 خون تر بنویسیده جای لگد و میخ ب

 

 جا بنویسید گل از شاخه شکستهیک

 پر بنویسیدپر یای هم غنچهدر گوشه

 

 مرغ بنویسید پر از دود ییک لانه

 بشکسته پر و بال کبوتر بنویسید

 

 جاایندر  دیگر ننویسید که چه بگذشت

 بنویسیدصد بار امان از دل حیدر 

 

 رضوانی بگو پشت در شیر خدا را

 محشر بنویسید یای اهل قلم صحنه
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 چادر خاکی

 

 سوزم من از داغ جداییهمی

 دواییدرد بی هگرفتارم ب

 

 مرا از دوست دوری خیلی سخت است

 به کوه غم صبوری خیلی سخت است

 

 ز دشمن خیلی هتاکی بدیدم

 تو را با چادر خاکی بدیدم

 

 فهمیده آگاهانه کشتندتو را 

 به مسمار درت در خانه کشتند

 

 نبود امیدم ای کفو جوانم

 که بعد از مرگ تو من زنده مانم

 

 تو دیدی هر دو دستم را ببستند

 گه پهلویت از در شکستندنپس آ

 

 بود رضوانی را این آرزویش

 که تا شاید ببوسد خاک کویش
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 )ص( یاس کبود مصطفی

 

 قسبزه زار و سرو نسرین و شقایگل و باغ و بهار و 

 ایدر حریم جوشش سرچشمه

 سو یک آبشار با صفا یک

 ایفقط یک شاخه

 سو یک یاس کبود مصطفی

 هاها ثابت و سیارها کهکشانتمام آسمان

 سو یرا و مایرا یکخورشید و ماه و انجم و ما لا

 کبودی رخ زهرای اطهر

 سو ماهتاب مرتضی یک

 های مخلوقات عالمعبادت

 جن و انسان و ملک

 یک سو هم انبیاء هم اولیا و اصفیا

 سو نماز بانوی پهلو شکسته حضرت خیر النساء یک

 دمآچهل سال اشک 

 ابتلا و صبر ایوب

 رنج ابراهیم و نوح و هجرت عیسی و موسی

 ی بین خضر و حضرت موسییجدا ی ویخون یح

 و درد بستن تهمت به مریم رنج هاجر

 ها و رنج و ابتلا یک سومصیبتقتل آسیه تمام این 

 فقط بنهادن سر روی دیوار از علی مرتضی یک سو

 دید زهرا در کنار پیکر خودبلور اشک خود می اندرعلی 

 د ...خوانایستاده نوحه می
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 اما فاطمه سوختعلی می

 نالید:می آهسته این چنین های پیکر خودزخمبر 

 صبت علی مصائب لو انها

 لیالیا صبت علی الایام صرن

 بار نیستتهیچ کس در این جهان چون من مصیب

 هیچ گل چون من چنین آماج نیش خار نیست

 کز داغ هجران پیمبر سوخته ایسینه

 شکافت درد او را حاجت مسمار نیستمی

 من در سوخته خالی ز یشد خانهاز این  بعد

 جز خون بر در و دیوار نیست ههیچ اثر از من ب

 رومقامت خم میاز حضورت در جوانی 

 خوار نیستیا علی جز تو مرا کس مونس و غم

 نالد چنینبا بیان آتشین رضوانی می

 کز فشار در کسی چون فاطمه بیمار نیست

 صبر و عزم و قدرت سر نهادهمظهر آیات  دید اسماء

 اشک جاری روی دیوار

 گو داردوبا گل یاس کبودش گفت

 ؟که زهرا جان

 بازویت خون بسته استتو چرا با من نگفتی 

 صورتت گشته کبود و پهلویت بشکسته است

 نالی چنینگفت اسماء یا علی خود از چه می

 لرزد زمینو می کز خروشت آسمان شد تار

 بینی فقط روی کبودگفت ای اسما تو می

 کنم تا عمق دریای وجودمن نگاهش می



 سبوی شکسته| 111

 گربینی بالین سر او نوحهتو مرا می

 گرجلوه جااینی که روحش هست یمن به زهرا

 ایستاده در کنارم تا مرا یاری دهد

 داری دهددر عزای خود علی را باز دل
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 شریک غم

 

 بودیم همیشه یاور همدم من و علی

هبا هم شریک   و ماتم من و علی غص 

 

 دم که بهر محو ولایت هجوم شدآن

 م من و علیبودیم در دفاع مصم  

 

 له بسته در رسن شد و من زیر پایاو 

هدیدیم رنج و   و ماتم من و علی غص 

 

 او رفت سوی مسجد و من در قفای او

 ایم از هم من و علییعنی جدا نبوده

 

 او در مصیبت من و من در غریبیش

 با هم گریستیم دمادم من و علی
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 اشک قمر

 

 با شما نه سال کردم زندگانی یا علی

 تو غیر از مهربانی یا علیمن ندیدم از 

 

 کن حلالم یابن عم ای اولین مظلوم عالم

 روم از محضرت با ناتوانی یا علیمی

 

 اندکی را در کنارت چون گلی شاداب بودم

 خیلی زود آمد مرا فصل خزانی یا علی

 

 قامتم چون سرو و رخسارم چنان رشک قمر

 شد ز سیلی صورت من ارغوانی یا علی

 

 شد یاد از من صبر کنپیش طفلانم اگر 

 توانی یا علیگریه پنهانی بکن تا می

 

 من کوتاهی دیدی کن حلالم یابن عم گر ز

 کمانی یا علی روم رنجور با قد  می

 

 گفت رضوانی زبان حال زهرا را چنین

 رنگ رخسارم نگر شد آسمانی یا علی
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 داغ شقایق
 

 گل نشکنیدی پیش چشم باغبانی شاخه

 نسازید ساق و سنبل نشکنیدپر غنچه را پر
 

 ها که بلبل عاشق استدر گلستان شقایق

 با ترحم پا گذارید بال بلبل نشکنید
 

 ها را گر نهال سروی هستزار لالهکشت

 تک درخت باغ گل را شاخ و کاکل نشکنید
 

 است نیلوفر در اوآن درختی را که پیچیده

 الغزل جای تغزل نشکنیدهست چون بیت
 

 ر گردد بایدش دلجویی کردگر عزیزی خوا

 قلب آن رنجیده دل را از تغافل نشکنید
 

 شی تنها شد پس از ابن عم  گر علی تنها

 ل نشکنیدد  لذولفقارش را نگیرید پای د  
 

 گز خانه رارتوانستید نسوزانید همی

 ل نشکنیدلا اقل یا با لگد باب توس  
 

 شد دستتانای مغیره آی قنفذ خشک می

 ل نشکنیدصبر و تحم   تا که از شیر خدا
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 که گفت قنفذ برو کن قطع دست فاطمهآن

 گفت با طپانچه صورت گل نشکنیدکاش می
 

 از روی آن تخته ای در با مدارا بگذرید

 ای را زیر آن پل نشکنیداستخوان سینه
 

 ست ای دوستانا دگفت رضوانی که نومیدی ب

 ل نشکیندبر در مولا روید عزم و توک  
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 داغ دل علی
 

 ای بقیع خود دل سوزان شده داری یا نه

 گریان شده داری یا نه یخبر از دیده

 کسی بر تو گل دامان شده داری یا نه

 یا که پنهان کسی مهمان شده داری یا نه
 

 تو در آغوش خود انوار درخشان داری

 چار تن نور مقدس روی دامان داری

 اختران زینت آغوش فراوان داری

 شده داری یا نه قبر که پنهانخبر از 
 

 ر که دهن باز کنیخواهم ای خاک معط  

 ام فاطمه آغاز کنیسخن از گمشده

 من دل شده افشای بسی راز کنیه ب

 خبر از اشکی که باران شده داری یا نه
 

 الاحزان کجا هست که ببوسم خاکشبیت

 ناکشقدر اشک ببارم که کنم نمآن

 کشبه حسن گریه کنم یا جگر صد چا

 خبر از لعل که مرجان شده داری یا نه
 

 پر نیستخبر از یاس و زان غنچه که شد پر

 کس را خبر از کودک و از مادر نیستهیچ

 اثر از قبر دوتا داغ دل حیدر نیست

 تو خبر زین دو که پنهان شده داری یا نه
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 آشیان سوخته

 

 خدا را دست قدرتمند هستیم

 در از خیبر گرفتم روی دستم

 غاصبان بعد از پیمبر ولی این

 مرگ فاطمه دادند شکستمه ب

 

 من آن عنقای اوج آسمانم

 مکانمی شاخسار لایهما

 حسد بردند بر من وز حسادت

 زدند آتش ز کین در آشیانم

 

 به مسجد آمدند با آه و زاری

 دو فرزند عزیزم اشک جاری

 خبر دادند ز مرگ مادرشان

 قراریچون آن دوتا در بیشدم 

 

 صبر از دست دادم وقت غسله ب

 به دیواری سر خود را نهادم

 نمایم تا کفن آن جسم مجروح

 شدم بر پا ولی در جا فتادم
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 خاک عنبر سرشت
 

 رت گوهر آوردمهبگفت ای کربلا از کعبه ب

 داور آوردم برای ماندنم فرمان ز حی  

 خدا من مایل توه هستم ب

 حاصل تو ، منتو مدفن من
 

 سرشت و بهترین خاکیعنبر کرب و بلا  تو ای

 های سرخ باغ لولاکیمحل رویش گل

 تو جای قشون و لشکر من

 سنگر من ، توتو من افسر
 

 خدایا آمدم تا کربلا را کربلا سازم

 ملا سازمبر جااینهمه رازی که با تو دارم 

 من از تو رضا ،تو راضی ز من

 را نکشم هرگز ز قضا پا
 

 را با خود آوردم یمصطف بیتاهلتمام 

 وردمآسا را با خود الن  شبیه مادرم خیر

 د این دختر منو  ب   سالهسه

 او هست شبیه مادر من
 

 رامش بده او راآلرزد خدایا کربلا می

 ن یارب آرایش بده او رارؤیاخون لالهه ب

 با خون جبین اکبر من

 با خون گلوی اصغر من
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 خدایا این من و این قاسم و عباس و این اکبر

 آورنامحر   عون و وهب اینحبیب و مسلم و 

 نداو دو تن یاران من هفتاد

 نداها ثمر بستان مناین
 

 بان محمل زینبهسرم گردد به نیزه سای

 چون دل زینبدلی هرگز نسوزد بهر من هم

 ؟خون از چه چکد از محمل او

 داد از غم من وای از دل او
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 شام غریبان
 

 چرا زینب پریشان است

هچرا از   نالان است غص 

 چرا سر در گریبان است

 شب شام غریبان است
 

 پایانشب یلدای بی

 شب غربت، شب هجران

 هر سو کودکی گریانه ب

 حرم در نار سوزان است
 

 طنین افکنده در صحرا

 ی زهراصدای ناله

 به اشک و آه و واویلا

 حسینش جسم عریان است
 

 چرا وحشت به هامون است

 گون استچرا عالم دگر

 چرا مقتل پر از خون است

 غرق طوفان است یجهان
 

 خیام آل پیغمبر)ص(

 سر به آتش سوخته یک

 شده گهواره خاکستر

 دو کودک در بیابان است
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 زمین با خون شده رنگین

 شفق گردیده است خونین

 مصیبت بس بود سنگین

 فلک سر در گریبان است
 

 سرها بیهر سو نعشه ب

 فتاده اکبر و اصغر

 نگاهی کن به بوم و بر

 خون نعش شهیدان استه ب

 شب شام غریبان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 | سبوی شکسته

 

 رقی هیای ؤر

 

 خون چرا شدیه گفت ای پدر غرقه ب رقی ه

 کربلا شدی تو شهریار یثربی غریب

 

هام ز شینده  گاهت ای پدرام به قتلعم 

 ها ز کینه زیر پا شدیبه زیر سم اسب

 

 زنیبه من نمیکه دلم اسیر توست حرفی  ای

 وفا شدیای پدر مگر تو بیخدا نکرده

 

 خار دشت پر زه شبی که من فتادم از ناقه ب

 بدیده خواهرم تو را که مشغول دعا شدی

 

 تنگ دیدنت شدمام پدر دلسالهآخر سه

 خواهم کنم از تو گله کز من چرا جدا شدی

 

 

 

 

 

 

 

 



 سبوی شکسته| 181

 شعر عزا

 

 همگی سیاه بپوشید ماه محرم آمد

 ید هنگام ماتم آمدیپا نما هعلم ب

 

 در هر کجا که هستید شعر عزا بخوانید

 ید از نینوا بخوانیدیاز کربلا بگو

 

 با دفتر مصیبت مستانه دم بگیرید

 ید دور علم بگیریدیسینه زنان کجا

 

 های جاری گویید یا اباالفضلبا اشک

 با سوز و سوگواری گویید یا اباالفضل

 

 عباس سینه زنان بنالید زیر لوای

 ید جانم فدای عباسیبا اشک جاری گو

 

 شدید کاش مولا دستت جدا نمییگو

 شدخون لوا نمیاز خون بازوانت پر

 

 

 

 

 



 181 | سبوی شکسته

 

 ای وای حسین کشته شد

 

 نالید زمین کربلا

 ای وای حسین کشته شد

 شد نینوا پر از نوا

 ای وای حسین کشته شد

 

 شد ظهر اما آفتاب آن روز داغ داغ بود

 تشنگی پژمرده بین باغ بودها ز سوز گل

 هابود این نوای لاله

 ای وای حسین کشته شد

 

 طرف طرف آتش فروزان یک جمع پریشان یک

 طرف یک سو پرستوها اسیر جشن کلاغان یک

 فریاد بر شد از سماء

 ای وای حسین کشته شد

 

 سو به بستر عابدیناز یک سو دشمن در کمین یک

 میلرزد زمینسو یک سو سما غرق غبار از یک

 شد نینوا پر از نوا

 ای وای حسین کشته شد



 ست ...چنان باقیبه پایان آمد این دفتر و حکایت هم
 

م، السلابیت عصمت و طهارت علیهمارادتمندان به ساحت مقدس اهل یسپاس فراوان از همه با

 د؛ودنین دفتر شعر با ما همکاری نمکه در تهیه و تنظیم ا مداحان، ذاکرین و بلبلان حسینی

 السلام آقایان:بیت علیهمذاکرین اهلبه ویژه 

 

 سید محمدزکی حسینی

 سید احمد موسوی

 حمزه محمودی

 سید عبدالله حسینی

 سید مهدی موسوی

 الله حسینیسید عنایت

 

داوند خگرمان بودند، امید اسکت که در ییگگاه و همچنین دیگر عزیزانی که به هر شککلی یاری

السکلام و شکما بزرگواران نگویم، همی الطاف الهی و عنایات حضکرات معصکومین علیمتعال شکرمنده

 بلکه توانسته باشیم رضایت هرچند نسبی خوانندگان عزیز را برآورده سازیم.

 

 التماس دعا


